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تاریخ آل بویه 

هلی اصفر فقبھں 

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) 

چاب اول؛ پاییز ۱۳۷۸ 

تعداد: ۳۰۰۰ 

حروفچینی و لیتوگرافی: سمت 

چاپ و صحافی: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 

قیمت ۲۴۰۰ ریال, در این نوبت چاپ قیمت مذکور ثابت است و فروشندگان و عرامل 
توزیع مجاز به تغیبر آن نیستند. 





کلیه حقوق اعم از چاپ و تکثیر سخه‌برداری» ترجمه و جز اینها برای داسمت» 
محفوظ است (نقل مطالب با ذکر مأخذ بلامانع است). 


سخن «سمت» 


یکی از اهداف مهم انقلاب فرهنگی ابجاد دگرگونی اساسی در دروس علرم انسانی 
دانشگاهها بوده است و این ام مستازم بازنگری منابع درسی موجود و ندوین منابم 
مبنابی و علمی معتبر و مستند با در نظر گرفتن دیدگاه اسلامی در مباقي ومسائل این علوم 
است. 

ستاد انقلاب فرهنگی در این زمینه گامهایی برداشته بود اما اهمیت موضوع اقتضا 
می‌کرد که سازمانی مخصوص این کار نأسیس شود و شورای عالی انقلاب فرهنگی در 
تاربخ ۱۳/۱۲/۷ تأسیس «سازمان مطالعه و ندوین کنب علوم انسانی دانشگاههام را که 
به اختصار وسمت؛ نامیده می‌شود؛ تصوبب کرد. 

بنابراین» هدف سازمان این است که با استمداد از عنابت خداوند و همت و 
همکار ی دانشمندان و استادان متعهد و دلسوز به مطالعات و تحفیقات لازم بپردارد و 
در هر کدام از رشته‌های علوم انسانی به لیف و ترجمۀ ماع درسی اصلی؛ فرعی و 
جنبی اقدام کند. : 

دشواری چنین کاری بر دانشمندان و صاحبظران پوشیده نیست و به همین جهت 
مرحله کمال مطلوب آن» باید بندریج و پس از انتقادها و بادآوریهای پپاپی ارباب نظر 
به دست آید و انتظار دارد که این بزرگراران از این همکاری دریغ نورزند. 

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به هنوان منبع 
اصلی قسمتی از درس «تارنخ تحولات سیاسی؛ اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی ایران در 
دورۀ سامانیان؛ غزنویان و آل بوهم به ارزش ۲ واحد ندوین شده است. اميد می رود که 
علاوه بر حامعهٌ دانش‌گاهی: سابر محفقان و علافه‌مندان به تاریخ این مرزوبوم نیز از ان 
بهر همند شو ند. 

از استادان و صاحبنظران ارجمند تقاضا می‌شود با همکاری راهنمایی و 
پیشنهادهای اصلاحی خود: این سازمان را در جهت اصلاح کتاب حاضر و تدوین دیگر 
آثار مورد نباز حامعد دانشگاهی جمهوری اسلامی اران یاری دهند, 
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درگذشت رکه الدوله و شته‌ای از صفات او 
رکن‌الدوله و شيخ صدوق (ابن بابویه) 
موّیدالذوله و فخرالدوله 

حمله دوباره عضدالذوله ره عراق 
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ملاقات رسمی عشدالدوله با حلیفه و تفویض اختیارات خلیفه به او 


اقدامات عضدالدوله برای آبادانی بغداد 
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درس خصرصی 
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سرزمین دیلم 

ناحه‌ای که اکنون گیلان نام دارد در روز گار قدیم «دیلم» خوانده می شد وگیلان جزئی 
از ز آن محسرب می‌گردید. گاه از دیلم» مازندران و گرگان ( گنہد قابوس فعلی) را هم 
اراده می کرده‌اند؛ از بحمله مقدسی که گفته است: افلیم پنجم دارای پنج کوره (شهرستان) 
است: از حانب خراساد» فومس (در حدود دامغان و شاهرود)؛ سپس اران و نواحی 
اطراف آن, از له تراد (گرگان فعلی) و طبرستان (مازندران) و دیلمان ( گیلان 
ابروزی) و زرا و دریاچه خزّر در میان این نواحی قرار دارد» بجز قوس که در قسمت 
کوهستانی میان ری و خراسان واقم است؛" اما بسیاری از علمای مسالک و ممالک 
(تقرياً به مفهوم جفرافیاست) از دیلم احیه‌ای کوجک و کوهستانی در حدود رودیار 
فعلی (رودبار زیتون) و منجیل رااراده م‌کرد‌اندکه به ناحیه گیل ( گیلان) وصل وده و 
ميان ان و فزوین کوهی فاصله بوده است و باز گاهی گیل جزئی از دیلم دانسته شده 
است؟ از ز جمله ابن‌الفقیه که حد شرقی آذربایجان را دیلم نوشته ست ڈرال که 
اکنون حد شرقی آذرب یجان گیلان است. 


مردم دیلم با دیلمیان 

در این امر که مردم دیلم از ؛ اس ایا مه رای بت نیست؟ اما فراتر از تاریخ 
ساسانیان» بجز داستان افسانه گونه‌ای که ابنالفقیه ذ کر کرده " مطلب دیگری یافته نشده 
است. در عصر ساسانیان در چند مورد نامی از مردم دیلم به میان آمده است؟ از حمله 
طبق نقل تعالبی» پس از تصرف یمن به وسیله حبشیها و گریختن سیف بن ین به 
ایران و استمداد از انوشیروان و فرستادن گروهی به سرداری مرد دلاوری به نام وَهرَز به 





.١‏ طق فته ياقوت در ممجم البلدان تاحیه‌ای در آن میل‌ود بوده است. 

۲, مقدسی بشاری؛ محمد بن احمد؟ احسن التقاسيم فى ممرفة الاقالیم؛ صي ۳۵۳. 

51 به کتابهای خیراج قدامة بن ججعفر» مختصر البلدان ان الققیه و فترح البلدان بلاذری رجوع کنید. 

۴. این الفقیه همدانی: احمل بن محمد؛ ؛ مختصر البلدان؛ ص ۰.۲۸۵ ۵ همان؛ ص ۰۲۶۲ 


پاری اوه گروهی دیلمی هم جزه سپاه او بودند." همچنین به موجب قل بلاذری؛ 
خسرو پرویز چهار هزار تن دیلمی را به پایتخت آورد و ایشان را جزء خادمان و خواص 
حود قرار داد. این گروه بعد از خسرو پرویز در همین مقام باقی بودند تا جنگ قادسیه که 
در سلک سپاهیان رستم (رستم فرخزاد» سردار سپاه ایران) درآمدند. این عده پس از 
شکست سياه ایران از دیگر ایرانیان جدا شدند و با خود گفتند: صواب آن است که دین 
مسلمانان را بپذيريم تا عزت پابیم. سعدبن‌ابی‌وقاص -سردار سپاه اسلام . به انان امان 
داد و ایشان اسلام آورند. بلاذری در موردی دیگر گفته است که آن چهار هزارتن به این 
شرط امان خواستند که در ه رکجا مایلند فرود ایند و با ه رکه می‌خواهند هم قسم شوند و 
سهمی از بیت‌المال برای ایشان مقرر گردد. آن شروط پذیرفته شد و هزار هزار درهم 
(یک میلیون) برای آنان مقر رگردید و سرپرستی به نام دیلم برای آنان معین شد و از این 
پس حمراء دیلم تامیده شدند ؟ 

به گفته دینوری» پس از جنگ قادسیه پیست هزار تن ایرانی در کوفه می‌زیستند 
که به آنان (حمراء» می‌گفتند. " می‌توان احتمال داد که برای مشخص شدن آن چهار 
هزارتن از دیگر ایرانیان» به آنان حمراء دیلم» گفته می‌شد. این گروه و اخلافشان در 
کوفه ماندند و منشاً آثاری نیز شدند؛ از حمله اینکه در هر قیامی که در مقابل بی‌امیه 
می‌شد» شرکت بو ثر داشتد. به گفته دینوری در سپاه ابراهيم - پسر مالک اشتر - که په 
فرمان مختار رهسپار جنگ با عبیداله‌بن زیاد بوده پیست هزار تن ایرانی شرکت داشتند 
که «حمراء» نامیده می‌شدند و در آن لشکرگاه جز زبان فارسیء لفظ دیگری به گوش 
نمی‌خورد. أ 

نخستین کسی از دیلم که اسلام آورد؛ طبق نوشته طبری در سال دهم هجری 
رین یس بود که از سوی حضرت پیغمبر (ص) به یمن آمد و نرد آبناء (با آبناء 
الاحرار )مد و نان را به اسلام دعوت کرد و زد فیروز دیلمی فرستاد و او هم اسلام 
اورد, 


۱. ثعالبی نیشابوری» ابومنصور عبدالملک بن محمد؛ غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم؛ ص ۶۱۷. 
۲. بلاذری» احمد بن بحیی؛ فتوحالبلدان؛ ص ۲۲ ۴-۲؟۳. 

۲ دینوری» ابوحنیفه احمد بن داود؛ اخبارالطرال؛ ص ۲۸۸. ۴ همان؛ ص ۲۹۶. 
۵ مقصود ایرانیانی است که از زمان انوشیروان مقیم یمن بودند. 

۶ طبری» محمد بن جریر؟ تاربخ آلرسل والملوک! ج ؟ ص ۰۱۷۶۳ 


آل زيار و آل‌پویه ۳ 


با آنکه در عصر اسلام مسلماثان بارها به سرزمین دیلم حمله بردند» این سرزعین 
تا قرن چهارم به طور کامل تحت سلطه مسلمین درنیامد؛ اما در این مدت کموبیش برخی 
از مردم آن اسلام آوردند حتی چند تن از آنان در شمار علمای اسلامی درامدند و یک 
تن دیلمی که به او دیلم پسر فیروز گفته هی‌شد با بیغمبر (ص) صحبتی داشت ت (و 
بنابراین در عداد صحابه است) و فقط یک حدیث درباره اشربه از او روایت شده 
است. فیروز دیلمی» د رکتب ب رجال شیعه هم جزء صحابی آمده است. دیگری خاک 
بن فیروز دیلمی است که به گفته ا بدرش فیروز روایت کرده و ابو وهب 
حیشائی از ضحا ک نقل حدیث نموده است. " همچنین هی توان از نافع دیلمی (ف. ۱۱۷ 
ق( از علمای حدیث - و یحیی بن‌زباد بن‌دیلمی معروف به ((فراء) ۔ از علمای لفت و 
نحو معاصر مأمون عباسی -و حماد بن ابی‌لیلی شاپور دیلمی معروف به (احماد راویه» ۔ 
از مشاهیر علمای تاریخ و لغت در زمان بتی‌امیه - نام برد. 


نفوذ اسلام در دیلم پیش از قرن چهارم 
برخلاف نظر برخی از مورخان که نفوذ اسلام در دیلم را در اوایل قرن چهارم و به وسیله 
حسن اطروش علوی دانسته‌اند؛ به موجپ فراین» اسلام بیش از این تاریخ از طرف 
زاغ واخ : اوایل خلافت عباسیان که سادات علوی از موی 
خلفا سخت در فشار و ناراحتی بودنده سرزمین دیلم بتدریج , بناهگاه آنان شد و طعا 
اسلام به آنجا راه بات و گروهی از ملوک و امیران دیلمی دين اسلام ر بذيرفتند و 
کسانی از آل ابیطالب را که در طبرستان قیام کرده بودند یاری کردند. هرچند بسیاری از 
مردم یلم هیآ یاب الم شتا شدند ون یفن بقاهر جممی از 
آنان از راههای دیگری به اسلامگرویدد. می‌بينيم که در فرل چهارم در حدود پنحاه 
زار تن مر فیل یل ka‏ " همچنین دیلم و گیل ا ا 
گیل جزئی از دیلم محسوب می‌شده است. طبق گفتة 2 در فرد چهارم کشک 
نوا حی دیلم؛ شیعه و بیشتر مردم ناحیه گیل سنی بوده‌اند. " آنچه مسلم است گروه 


۱ , ابن عبد اثیر» یوسفی بن عبدالله! الاستیعاب فىأسماء الاصحاب؛ 3 ۱ ص ۶۶؟. 
آ. سمعانی» عبدالکریم بن محمد؛ الانساب؛ نسخه عکسی مرگلیوٹ» ورق ۲۲۷. 
مسمودی: على بن الحسین؟ مروج الذهب و معادن الجرهر؛ ج ؟ ص ۰۲۸۰ 

, ۰ چسیتی؛ احمد بن علی؛ عمده الطالب فی‌انساب آل اببطالت؛؟ ص ۷۶ 

۵ ^~ سن انتفاسیم؛ ص TEY‏ 


f‏ تاربخ آل‌بویه 

بسیاری از دیلمیان بر دین خود باقی برده‌ند تا اینکه در آغاز قرن چهارم و بنا به گفته 
مسعودی در سال ۳۰۱ 3» حسن بن علی بن محمد بن علی بن حسن بن علی بن ابیطالب 
(ع)» ملقب به (اطروش»ء در نواحی طبرستان و دیلم قیام کرد و دة (به صورت اسم 
فاعل از مصدر تسوید» به مملی ساه‌جامگان» پروان آل عباس) را از آنجا بیرون راند و 
دیلمیات را به دین اسلام دهوت کرد. آنان دعوت او رااجابت کردند وگروه اندکی بر د دين 
خود باقی ماندند که این گروه هنوز در کوهستانهای بلند و صعب‌العبور زندگی می‌کنند - 

مقصود در زمان مسعودی» پعنی نیمه اول قرن + چهارم است. اطروش در سرزمین دیلم 
مسحدهای متعددی بنا کرد." دیلمیانی که به دست اطروش اسلام آوردند افرادی بودند 
که از پشت سفیدرود تا احیه آمل سگونت داد و الامشان همواره با شیع ود د 

خود اطروش زیدی مذهب بود" 


فرمانروایان دیلمی 
پیش از فرن چهارم و پس از آن تیره‌هایی از دیلم در آن نواحی فرمانروایی کرده‌اند که از 
N E‏ ۱۳۷1 در این بخش به ذ کر شقه‌ای از شرح حال و 


چگونگی گار اتان می‌پردازیم. 


5 , مروح‌الدهب؛ ج ص ۳۷۳, 
1 این ابر بعزری» علی‌بن محمد الکامل فی‌ابتاربنم؟ م ۶ص ۱۲۶. 


فصل اول 


نخستین کس از آل زیار مرداویج ‏ پسر زیار -بود؛ ولی پیش از او یکی دو تن دیگر دست 
به اقداماتی زده» راه را بر مرداویج هموار ساختند. بنا به گفته ابوعلی مسکویه در ضمن 
وقایع سال ۳۱۵ ق» نخستین کس از دیلمیها که بر ری چیره گشت» لیلی پسر نعمان بود.! 
یس از وی ماکان یسر کا کی ۔ بر آنجا فرمان راند. امیر خراسان (امیر سامانی) به ماکان 
نامه‌ای نوشت و او را نزد خود فرا خواند و او زیر فرمال امیر خراسانل رفت. بعد از رفتن 
ما کال اسفار - پسر شیرویه -بر ری چیره شد. او فزوین را نیز تحت سلطه ځود درآورد و 
امرال بسیاری از مردم آن مطالبه کرد و ظلم فراوانی پر آنان روا داشت. مسکویه که خود 
در همان زمان می‌زیسته گفته است: چنان سختی و رنجی بر جان و مال مردم وارد آمد که 
دلها را کباب و نفسها را تنگ کرد. جان همه به لب رسید و از زندگی ناامید شدند و 
آرزوی مرگ کردند. مردان و زنان و کودکان به مصلّی رفتند و به درگاه خدا په استغاثه 
پرداختند تا از شر اسفار رها شوند. روز دیگر مرداویج از فرمان او سرپیچید و بر وی چیره 
شد. اسفارگریخت. هرداویج وی را دنبال کرد» به او دست یافت و سر از تدء اما 


مرداویج 
مہ م 
مرداویج نخستین کس از ال‌زیار بود که به فرمانروایی رسید. پس از او هفت تن دیچر از 


ھے 


در این مورد مطلب قابا تأمل این است که این دو نام يعني لیلی و تعمان به نامهای دیلمیان نمي‌ماند. در 
توجیه این امر می‌توان گفت؛ همان‌گونه که اشاره شد اسلام و در نتیجه زبان عربی پیش از فرن وه 
دیلم راه یافته بود و نیا کان او چون اسلام آورده بودنده برای فرزند شود نام عربی انتخاب کرده‌اند» چا 
نام رکن‌الدوله؛ حسن)؟ نام عمادالدوله» علی و نام معزالدوله» احمد بود. 
51 هسکو به» احمد بن محمدء تجارب الامم؟ ج ۵ ص ۶۱ وی درباره ضدیت اسفار با دين اسلام مطالبی 


نوشته است. 


این خاندان به قدرت رسیدند و عدت حکومت انان ۱۵۱ سال بود. 

همان‌گونه که گفته شد مرداویج از سرداران اسفار بود؟ اما به علت جاه‌طلبی و 
اینکه خود و E‏ دين اسلام به 
نافرمانی از او پرداخت. مسعودی در این زمینه گفته است: اسفار مرداویج را نزد یکی از 
ملوک دیلم فرستاد که در یکی از نواحی نزدیک قزوین فرمان می‌راند؛ تااو را به 
فر مانبری از وی بخواند. . چون مرداویم و امیر دیلمی که سالار پسر اسوار نام داشت یا 
هم ملاقات کردند هر دو به علت کارهای زشتی که اسفار مرتکب شده بود و ضدیتی که 
با اسلام داشت» برای مخالفت و مبارزه با وبا یکدیگر هم پ یمان شدند. سپس مرداویج 
به سوی اشکرگاه اسفار بازگشت و با ارسال زامه‌هایی سرداران سپاه او را به مخالفت با 
وی برانگیخت, آنان که از کارهای اسفار ناخشنود بودند دعوت مرداویج را بد برفتند. 
اسفار احساس نحط ر کرد و گریخت. مرداویج بر سپاه او تسلط یافت و اموال و ذخایرش 
را به تصرف درآورد و با نیکی به افراد سپاه و اعطای جوایز به آنان توجهشان را به سوی 
خود معطوف داشت و اندکی بعد» همان‌طور که گفته شد؛ بر اسفار دست بافت و او را 
کشت. از این پس» مرداویج په توسعه متصرفات خود پرداخت و به این منظرر سپاهیانی 
از سری خود برای تصرف شهرهای قم» کرج بر » همدان؛ ابهر و زنجان گسیل 
داشت شت؛ اما سپاه او در همدان» به علت مقاومت مردم آن شهره شکست خورد و خود 
نا گزیر با سپاهی گران از ری رهسیار همدان شد و در دروازه معروف به دروازه شیر فرود 
آمد. مسعودی که شود در آن زمان می‌زیسته است و این مطالب از او نقل می‌شود» در 
اینجا به وصف شیر سنگی همدان پرداخته» می‌گوید: این شیر در جلو دروازه ری است. 
شیر عظیمی است. مانند کوهی است که زانو زده باشد. از دور گمان می‌بری که شیر 
زنده‌ای است؛ ولی چون نزدیک شوی آن را از سنگ می‌یابی. وی آنگاه از سابقه 
تاریخی آن» طبق نظر قدماء شرحی ذک رکرده و سپس درباره علت شکست سپاه مرداویج 
گفته است؛ : مردم همدان از اينک کسی آن شیر را از جابی که در آن قرار دارد حرکت 
هل با گوشه‌ای از ان را بشکند» سخت آشفته و ناراحت هی‌شدند و جون ساه 


۱. مقصود شهر کر ج یا کزه است که میا همدان و ناسیه‌ای که امروز به حای آن شهر اراک قرار دارد بوده 
است و چون ابودلف عجلی -از رجال معروف زمان هارونالرشید -در آبادانی آن کوشش فراوانی کرده و 
حود مدتي در آن می‌زیسته است په کرح ابودلف شهرت یافته است. محتمل است ناحیه کره‌رود فعلی در 
نزدیکی اراک به بای کرح بوده باشد. ۲. تاحيه‌اي در اطراف اصفهان است. 


آل زيار ۷ 


مرداویج شیر را به زمین افکنده و ( گوشه‌ای از آن را) شکسته بودند» خشم مردم همدان 
بت به آنان شدت برانگیخنه شد (و همین امر موجب شکست سپاه فرداویج گردید) 
و چون خود مرداویج با سپاه گرانی به همدان رسید, پر آنان غلبه یافت و سه روز دستور 
قل عام داد و همه بزرگان و وجوه شهر راپه قدل رساتید و چنان ستمی په مردم شرف آن 
شهر روا داشت که نظیر آن را کمتر می‌توان نشان داد. " مورخان آن عصرء بویژه مسعودی 
و مسکویه» درباره بلند پروازیهاء ستمگریها و غرور عجیب مرداویج مطالب فراوانی 

نوشته‌اند. همچنین از نوشته مسکویه و ابن‌اثیر چنین برمی‌آید که مرداویج از خلیفه بغداد 
اطاعت می‌کرده است. ۲ ۱ 


کشته شدن مرداویج 

مسکویه بتفصیل داستان کشته شدن مرداویج و علت آن را نوشته است؛ " اما در جای 
دیگری از کتاب خود علت قتل او را در جمله‌ای خلاصه کرده و گفته است ": مرداو یم 
ترکان را (علامان ترکی که در حدمت او بودند) خوار می‌داشت و همین امر موب 
کښته شدن او شد. قتل مرداویج بنا بر نوشته ابن‌اثیر در سال ۳ اتفاق اقتاد ˆ 


بر پسر زیار 

و ۰ فاصدی به نام این الجعد را ترد برادرش - وشمگیر که در بلاد 
گیلان بود فرستاد و او را نزد خود فرا خواند. فاصد هنگامی او را یافت که همراه جمعی 
دیگر با لباسهایی مندرس و وضعی رقت‌بار سرگرم برنجکاری بود. وشمگیر چون پیفام 
رادرش را شنید او را به باد استهزا گرفت و (در مقام سرزنش) گفت: او لباس سیاه 
توشیده و در حدمت سیاء‌حامگان یعنی بنیالعباس درآمده است. قاصد او را تطمیع ر 
امیدوار ساخت و با هم حرکت کردند. چون به قزوین رسیدند به پوشیدن لباس سياه 
‌ِ ۳ ۰ ° ا 0 و1 1 

تن درداد. ین الحعد گفته است: من از نادانی وشمگیر جیزهایی ديدم که از کُفتن انها 
شرم دارم؛ اما ستاره اقبال ا و که نهان برد آشکار شد و در تدبیر مملکنداری و به کار بردن 


. مروح الدهب؛ ج 5 ص 2-۲ ۸*۶- 

۹1 تجارب الامم؟ ج 4 ص 2۵ ]. و الکامل؛ ج ص f‏ 

۱ تجارب الامم؛ ج ۵ ص ۱۶-۰ " همان؛ ص ۱۶ 
۵ الکامل؛ ج ۶ص ؟؟۲. 


۸ تاریخ آل‌بویه 


سیاست در امور وعایاء در شمار لایفترین سلاطین قرار گرفت." در هر حال» پس از 
کشته شدن مرداویج» سپاهیان گیل و دیلم به مشورت برداختند و گفتند اگر بدون 
= ۳ ۰ ۰ ط 1 ۱ م ۳ و ۰ 
سرپرست بمانیم تابود خواهیم شد. سرانجام رای ایشان بر وشمگیر قرار گرفت و او را 
به بای مرداویج برگزیدند. " از این پس؛ میان وشمگیر و فرمانروایان خاندان بویه 
مناقشات و زد و وردهایی رخ داد که در ضمن ذکر تاریخ آل بوبه به قسمتی از آنها 
وم 
اشاره خواهد شد. سرانجام در اول محرم سال ۳۵۷ گراز تبرخورده‌ای به اسب وشمگیر 
م9 ۲ 
حمله کرد» اسب رمید و او را با سر به زمین زد و مرگش فرا رسید." 


بقیه آل زیار ۱ 

پس از مرگ وس گ بسرش . بیستون ۔ به جای وی نشست؛ اما امرای صباه برادر 
کوچکتر او قابوس -را به فرمانروایی برداشتند و بیستون در ساف ۳۶۶ ق بدرود حیات 
گفت. فابوس ملقب به ((شمس المعالی)؛ بنا به گفته غیاٹ الد ين اون ٩:‏ بادشاهی 
بود به مکارم ذات و محاسن صفات و زیور عقل» از امثال واقران ممتاز بوده» از | کثر 
افعال ناشایست و ارتکاب ملاهی و مناهی منژه. صورت خطش؛ خط نسخ بر اوراق 
خوشنویسان آفاق کشید» فصاحت و بلاغتش در اطراف و اکناف عالم مشهور گردید. 
به هرگاه چشم صاحب بن قبّاد بر سطری از خط اوافتادی گفتی: هذا خط قاوس آَم ناح 
طاوّوس. پس از چهار سال از فرمانروایی قابوس» فخرالدوله دیلمی که در ضمن ذ کر 
تاریخ آل بویه از وی سخن گفته خواهد شد از برادر خود مؤیدالدوله انهزام یافته» پناه به 
شمسالمعالی قابوس برد و قابوس در صدد مدد فخرالدوله برآهد. مویدالدوله لشکری به 
جرحان (مقر قابوس) کشید. قابرس از مقابله و مقاتله عابحز گشته» به خراسان رفت و 
قریب هجده سال در ظل رعایت سامانیان اوقات گذرانید. بعد از فوت مژیدالدوله 
فخرالدوله به ری رفت و بر مسند سلطنت قرار گرفت و جرجان را داځل قلمرو خویش 
گردانید (و این ناسپاسي بسیار زشتی نسبت به قابوس بود) و پس از آنکه فخرالدوله نیز 
متوجه عالم آخرت گردید در سنه ثمان و ثمانین و ثلاث مأة (۳۸۸)» اسپهید شهریار در 
حطهُ جرجان خطبه به نام قابوس خواند و سکه به ام او زد. وی از نیشابور بدا صوب 


ا. همان! ص ۰۲۲۲ 1 مرو الدهب؛ ج ؟ ص ۰۸۸ 
و5 خواند میره غیاث الدین؛ حبیب السير؛ ج ۴ ص ۲۴۱ و ۲؟ 1. 


آل زیار ٩‏ 


شافت. سپس خواندمیر می‌گوید؛ قابوس اگرچه به فضایل و کمالاتی که مذکور نه 
مشهور بود اما سبت به امرا و لشکریان بسیار درشتی می‌نمود و به اثدک جریمه‌ای به 
قتل بیچاره‌ای حکم می‌داد. تأدییش حز به تحریک شمشیر روی ننمودی؛ بدابرآن ام اء 
و اعیان جربعان از ایالتش (یا ولایعش) متنفر گشته» خاطر بر قلع او قرار دادند و در وقتی 
که قابوس در ظاهر جرجان منزل گزیده بود شبی بنا گاه گرد سراپرده پادشاهی را 
فرود گرفتند. اهل عصیان به شهر شتافتند و آن بلده را به حیطه ضبط درآورد» بهت 
طلب منوچهر (بسر قابوس) فاصدی به گیلان (و په گفته سید ظهیرالدین به طبرستان)! 
فرستادند و چون منوچهر به حرحان رسید» امراء و اعیان به موفف عرض رسانیدند که 
اگر در خلم پدر با ما اتفاق نمایی» سر بر خط انقیاد نهاده» بای از دایره اطاعت تو بیرون 
نهیم» والا دست بیمت به دیگری داده ترا نیز از ميان برگيريم. منوچهر طوعا و کرهاً با 
ایشان همداستان گشت و مقرر شد که قابوس در قلمهٌ جناشک ‏ محبوس باشد و بقیه ایام 
را به وظایف عبادات بگذراند. یکی از امراء در خدمت شمس‌المعالی به جانب آن قلمه 
روان شد. در اثنای راه قابرس از آن شخص پرسید که سیب خروج شما چه بود؟ جواب 
داد؛ چون تو در فتل مردم افراط می‌نمودی من و پنج کس دیگر اتفاق نموده» تو را از 
سلطنت افکندیم. قابوس گفت: این معنی غلط است. بلکه این بلیّه به واسطه قلت 
خون ریختن پیش آمد؛ زیرا اگر تو را و آن پنج کس دیگر را می شتم بدین روزگار 
گرفتار نمی‌گشتم.؟ 

طبق گفته سید ظهیرالدین» ساهیان منوچهر را بر محاربت تکلیف کردند تا 
بالضروره با ایشان برفت. چون نزد قابرس رسید. پسر را نزد شود خواند. منوچهر زمین 
حدمت ببوسید و اشک از دیده باریدن گرفت. سرانجام فابرس را کشتند و به مراد 
خویش رسیدند و ابن حادثه در سال ۹ق بود در تاریخ قتل فابوس اختلاف است - 
و القادر باللّه ۔خلیفه عباسی -نزد منوچهر تعزیت‌نامهٌ بدر بنوشت و او را «فلک‌المعالی» 
لقب بخشید.' 

ابونصر عُتبی پس از ذ کر شجه‌ای از ستمگریها و سنگدلیهای قابوس وکشته شدن 
او و جلوس منوچه رگفته است: امیر منوچهر سه روز به ماتم نشست وبه رسم گیلها سر را 
۱. مرعشی؛ ظهیرالدین بن نصیرالدین! تاریخ طبرستان و روبان؛ ص ۸۷. 
۲. ناک یکی از قلعه‌هاي جرجان (ممجم البلدان) و معرب چناشک. 
۴ حبیب السیر؛؟ ج ۶ص ۲8۱و ۲۴۲. ؟. تاریخ طبرستان و رویان؛ حن ۸۷و ۸۸. 


۰ تاریخ آل‌بویه 


برهنه کردند و به سر و صورت خود زدند و خواب نرفتند و طعام تخوردند و پس از سه 
روز هرد به خا ک خفته فرامرش شد و به مناسبت بیعت با منوچهر جشن و سرور را از سر 
گرفند ۱ 

قابرس یکی از شگنتیهای روزگار و نوادر تاریخ است. او مردی با معلوماتی 
عمیق و متنوع و ادیی در حد کمال و نامه‌هایی با انشایی کم‌نظیر است که به گفته 
ابرالعباس عبدالرحمن یزدادی از دانشمندان نزدیک به زمان فاپوس وکردآورند اشعار 
و نامه‌های او به نم کمال‌لبلاغه هیچ کس کلامی را که به عربی و با فصاحت ادبی تألیف 
بافته باشد» مانند آنچه در این نامه‌ها آمذه» از حهت فصاحت و ایجاز و زبایی و شیربنی 
و اعتدال احزاء و برابر بودن وزنها و ... نشنیده است.؟ بزدادی همچئین می‌گوید؛ من 
پاسخهای ابوالفضل بن العمید و پسرش -ابوالفتح را به نامه‌های قاپرس در این مجموعه 
نیاوردم؛ اما چند پاسخ صاحب بن عبتاد را از دو جهت ذ کر کردم: یکی پاسخ به ادعای او 
که خو د رادر بلاعت و زیبایی کلام بالا تر از تلغای متفدم دانسته؛ دوم اینکه محاسن کلام 
و شگفتیهای صنعت نویسندگی وقتی آشکار می‌گردد که در برابر کلامی دیگر قرار 
گیرد. ‏ قابوس دارای امتیازات و کمالات فراوان دیگری نیز هست که این مقال گنجایش 
آن را افزون از آنچه ذ کر شد ندارد. آیا جای شگفتی نیست که مردی با این همه اوصاف 
و برخوردار از مجموعه‌ای از کمالات و با این قریحه و ذوق و معلومات ومیع و متنوع 
به جای اینکه علم در او اثر کرده و صفات فروتنی و انسان‌دوستی و مهربانی و عواطف 
بشری در او رسوخ پیدا کرده باشد؛ چنین مفرور و خودخواه؛ درنده شوه بیرسم و خونریز 
باشد. که کمترین کیفر او به قول عتبي کشتن بوده باشد و غرور او عقل او را چنان پرباید 
که حالت دوراندیشی که در شأن هر انسان عاقلی است در وجود او یافته نشود؟ 

در هر حال» از قابوس دو اثر باقی است: یکی بنای گنبد بلندی است در شمال 
شهر جرجان یا کرگان که ۲ متر ارتفاع دارد و در سال ۷ ق به دستور وی بر روی 
تپه‌ای بنا گردیده و خود او درون آن به شاک سپرده شده است. از هنگام بنای این گنبد 
آن شهر به گنبد قابوس مشهرر شد که برای تخفیف: کلمه قابوس را حذف کردند و په آن 


۱۳۹ بی ابرنسر محمد بن عبدالجرار؛ تاربع عتبی پا تاربخ بمینی! ج ۲ ص‎ ١ 
بزدادی» عبدالرحمن؛ کمال‌لبلافه! ص ۱۷ به بعل ۴ همانجا.‎ .۲ 


آل زیار ۱۱ 


گنبد گفتند و اکنون هم به همین نام معروف است. در شصت یا هفتاد سال پیش که 
نامهای بسیاری از شهرهای ایران را تغیر دادنده استرآباد نزدیک جرجاثه گرگان 
نامگذاری شد. اثر دیگر مجموعه رسایل اوست به نام کمال‌البلافه.! 
هحب‌الدین خطیب در مقدمه کمالالبلاغه گفته است که قایوس بندرت شعر 
می‌سروده و چند فطعه شعر عربی و یک رباعی فارسی از او ذ کر کرده است. در اینجا 
یک قطعه شعر عربی او آورده می‌شود: ۱ 
فل للّذی یمرو الذهر کدنا هَل حازت لد الا ۷۳ له تی‌ماه؟ 
ری الجر ترا جيل .و تیاب آلسی قفر لزز 
ان تکن تبث آبيي ارما بنا و نالا ین تماوی بُؤيه الضر 
فن السسطاء نسجوم نتیا عد؛ ویس َكيف الا الشنش والقمه 
یعنی: (به کسی که در برابر پیشامدهای بد روزگار ما را سرزنش مي‌کند بگو: آیا روزگار 
جز با کسانی که شأن و مقأمی دارند رگ دارد ؟)) 
(آیا دربا را نمی‌بینی که در روی آن لاشه‌هایی در حرکت است؟ اما در قعر آن در 
و گوهر قرار دارد؟) 
نارای گر دست زمانه به ما چنگ زده و اینکه از ادا یافتن عبوسی آن به ما 
زیانی رسیده است پاسخ این است که در آسمان ستارگان بیشماری است ست؛ اما حز 
خورشيد و ماه نمی‌گیرد» (مقصود کسوف و حسوف است). 
محمد عوفی هم چند قطعه شعر فارسی از او در کتاب خود ذ ک رکرده است که به 
این قطعه بسنده می‌شود: 
کار جهان سراسر آز است یا نیاز ‏ من پیش دل نیارم از و نیاز را 
من بیست چیز را ز جهان برگزیدهام تا هم بدان گذارم عمردراز را .. 
میدن و گوی و پارگه و رزم و بزم را اسب و سلاح و خود و دعا و نماز را 
ابوریحان بیرونی (ف. ۰ ق) کتاب گرانقدر الآثارالباقيه عزالقرون الخالبه را به 





5 این کتاب در سال ۱۳۴۱ ف در مطبعه سلفیّه مصر به چاپ رسیده است. 
۲. در پرنعی از مدارک به محای حارب» عاند آمده است که صحیحتر به نظر مي‌رسد. 
۳ عوفی؛ سد یدالدین محمد؛ لبابال لباب؛ ص ۱ ۲. 


نام وبا عنوان شمس المعالی تصنیف کرده و او را بسیار ستوده است." داستان ابوعلی سینا 
که از رفتن به رد سلطان محمود غزئوی استنکاف کرد و به طور ناشناس به گرگان رسید 
و به واسطه تشخیص پیماری صعب‌العلاج خواهرزاده قابوس» شناخته شد و قابوس 
سخت در بزرگداشت او کوشش کرد؛ معروف است و بتفصیل در چهار مقاله نظامی 
عروضی و حبیب‌السیر ذ کر شده است. 


منوجهربن فابوس 

گفته شد که منوچهر به جای پدر نشست و طبق آنچه در حبیب السیر آمده القادر باللّه - 
خلیفه عباسی . منشور حکومت و تمامت بلادی را که به قابوس تعلق می‌داشت نزد 
منوجهر فرستاد و او را (فلک المعالی» لقب داد. وی نسبت به سلطا محمود غزنوی در 
مقام اطاعت و انقیاد امد و در قلمرو خود خطبه به نام یمین‌الدوله محمود» خوائد و 
سکه به نام او زد. آنگاه همت بر قتل فتلهٌ پدر گماشت و اکثر آنها را پا خسن تدییر 
از میان برداشت " و در غایت فراغت و رفاهیت حکومت کرد. " ارتباط منوچهر با 
امیر مسعود غزنوی (سلطان مسعود بعدی) در تاریخ بیهفی به‌طور مبسوط ذ کر شده است. 
وی در سال ۴۲۰ ق درگذشت. منوچهر طبمی لطیف داشت و شعرا را می‌نواحت و 
همان‌گونه که مشهور است» منوچهری دامفانی -شاعر زبردست آن عصر - تخلمی خرد 
را از نام او گرفته است و در باره‌ای از قصاید او نشانه‌هایی از این امر دیده می‌شود. با 
همه اینها در قطعیت این امر تردید است. 


دو تن دیگر از امرای آل زبار 

پس از درگذشت منوچهر فرزند وی - ابوکالیجار -به فرمانروایی رسید. او نیز راه 
مسالمت را می‌بیمود. وی با ارسال هدایایی برای سلطان مسعود غزنوی فرمانېری خود 
را از او اعلام داشت؛ اما پس از مدتی تغییر روش داد و در نتیجه نظر سلطان مسعود از او 
برگشت. وی ا گزیر به گوشه‌ای گریخت تا سال ۲۴۱ ق که رهسپار جهان دیگر شد. دیگر 
کیکاوس ملقب به (عنصرالمعالی» پسر اسکندر بن قابوس بن وشمگیر است که می توان 


۱. بیرونی ابوریحان محمد بن احمد؛ الأثارالباقية عن ‌القر ون الخاليه؟ ص ۳. 
۲. با توحه به این مطلب می‌توان احتمال داد که شود او در قتل قابوس شرکت نداشته است. 
۴ حبیب السیرا ج ۴/۲ ص ۲؟؟. 


ال زیار ۱۳ 


اورا آخرین ارال راز انیت با طلوع ستاره سلجوقیان» ستاره ال زیار راه افول در 
پیش گرفت. به کته عوفی» عنصرالمعالی در تربیت افاضل و تقویت اماثل از اهرای 
زمان و کار روزگار د فصب سبق می ربود و او را شعرهایی است در لطافت آب زلال و در 
طراوت باد شمال. وی یکی از سرودهای عنصرالمعالی را در کتاب خود ذ کر کرده 
ا 


بلس . 

کیکاوس کتاب معروف قاب و سنامه را براي پسرش گیلانشاه در اداب مملکتداری 
و مجالس انس و این قبیل امور تألیف کرده است. ارزش این کتاب» که از متون خوب 
فارسی به شمار می‌آید» در نثر شیوا و محکم آن است. 


۱. لباب‌الالپاب؛ ص ۴۲. 


فصل دوم 
آل بوبه 


کلمۀ بُوټه بر وزن موبه» فارسی و به معنای امید و آرزوست. دقیقی طوسی گفته است: 
کرا بریة وصلت ملک باشد یکی جنبشی بایدش آسمانی 
و در نسہت به بویه» بویی گفته شده است. این کلمه در عربی به صورت بُرّبی تلفظ 
می‌شود و آن را در ردیف کلماتی مانند سیبویه و نقطویه و خالویه قرار مي‌دهند. 
ان الحجاج حسین بن احمد در مرئیۀ مهآبی وزير مزالدوله گفته است: 
ملد نو بو بو دا جعث به ام آل بو 
و ۱ رز پا نو ۱۷۳۲ 
گفته نماند که این لمه در عربی هم گاهی ماد قارسی تلفظ شده است و ذهبی 
در چند مورد آن را په همان‌گونه ضبط کرده است. این کلمه در پاره‌ای از ابیات عربی 
هم با این تلفظ آمده است. بدیهی است که کلمه بوبه در آل پویه کلمه‌ای مستقل است؛ 
در حالی که «(ویه» در کلماتی از قبیل سیبویه بسوند است و نمی‌توان آف دو را با 


یکدیگر قیاس کرد. 


نسب آل بو به 

گویا نخستین کسی که برای فرزندان بویه نسب ساخته و نسبت آنها را په سلاطین ساسانی 
رسانیده است» ابواسحاق صابی رصایثی مذهب)ء کاب زبردست و کم‌نظیر نظیر آل سو یه 
اتر A‏ تفیب. از Sh‏ ا »به تقل از کتاب صابی؛ 
التاجی » چنبن گفته است: عضد اند وله . معروفترین سلطان از ال بریه ۔ در حستحو از 


١‏ ذهبى» محمدین آحمد؛ المشنبه في الر جال اسمالهم و انسابهم؟ ص ؟۱۰. 
. | کنون هیچ نشانی از اصل این کتاب در دست نیست. بعدا از صابی و کتاب التاجی سخن گفته خواهد شد. 


۱۳ 


آل‌بویه ۱۵ 


نسب خود پرامد و در این باره به مهلبی - وزیر ممزالدوله .نامه نوشت. مهلبی از 
سالخوردگان دیلم و میدن و وجوه مردم اران تحقیق کرد. همه نوشتند و تأیید کرد 
که نسب او به ساسانیان می رسد. این نوشتذ صابی را تویسندگان پم از او ملاک قرار 
داده‌اند. بوریحان یرونی وان ماکولا یز همین مطلب را از کناب اتاجی تقل کرداند. 
دی نسب آل بویه را به یزدگرد می‌رساند. ققریزی جد اعلای آنها را بهرام گور 
می‌داند, این نباته و مهبار دیلمی» از شاعران آن عصر هم به نسب ساسانی ایشان اشاره 


کرده‌اند. 


تردید در نسب آل بویه 

مسلم است که بویه پدر سه پرادری که سلطنت آل پوبه را تشکیل دادند» خود و به 
احتمال زیاد پدر و (جدادش و سه بسر او در نهایت تنگدستی و گمنامی می‌زیستند و 
ارتزانشان ار راه ماهی‌گیری بوده است. باره‌ای از سلاطین آولیه آن خاندان به وضع 
می‌دادند. قاضی تنوخی از معاصران و نزدیکان آل بویه -از ابوالفضل شیرازی وزیر از 
قول معزالدوله احمل یکی از سه برادر نقل کرده است: ` من در ديام برای خانواده‌ام 
هیزم حمل می‌کردم. روزی خواهر بزرگم گفت: هیزمی که امروز آورده‌ای کافی نیست» 
یک پشته دیگر بیاور گفتم: دیگر نمی‌توانم و تا توانایی داشتم تم آوردمدگفت: اگربیاوری 
دو کردة نان زیادتر په تو می‌دهم. . یک پشتۀ دیگر آوردم. خواهرم گفت: اگر یکی دیگر 
بباوری یک سُقبه پیاز هم به تو خواهم داد و.. .. بعد از آن به لط خداوند حالم تغییر 
کرد و در وضعی که می‌بینی قرار گرفتم. ابوالعضل شیرازی گفت؛ معزالدوله داستان 
مزبور را بارها در مجالس انباشته از جمعیت در مقام افتخار بان می کرد و هیچ نهان 
نمی‌داشت و گر جز این بود من آن را نقل نمی‌کردم." از این داستان معلوم می‌شود که 
معرالدوله و شاید بعضی دبگر از آل نویه عصامی بوده‌اند» نه عظامی؛ اما عضدالدوله که 
۱. حسینی نقیب» تاج‌الدین؟ غایهالا ختصار؛ ص ۵. 

۲. الثار الیانیه؛ ص ۰.۳۸ پن ما کولاء علی بن هبةالله؛ الا کمال؟ ج ۱ص ۳۷۱ 

13 فللسندی) احمدین علی؛ مب الا عشی فی صناعدالانشاه! ج ۴ صی ۱۷ ؟. 

۰۵ مثر بری) تمی‌الدین احمدین عنی؛ السلرک فى مهر فه دول الملوک؟ ج ۱ ص‎ f 

۵ ترحی) ابوعلی من على نشوار المحاضرة؟ ج 1V e‏ 


مردی جاه‌طلب بود اقداماتی کرد تا برای او نسب ساخته شود. مسلم است که پدر و 
اعداد او در وضعی بوده‌اند که تلها همتشان تهیه نانی و سد حوعی بوده است و به 
هیچ وحه در فکر نسب و نیا کان خود تبوده‌اند. این امر نظایری هم دارد که افراد گمنامی 
چون به قدرت می رسیدند به فکر نسب‌سازی برای خود می‌افتادند. دو تن از نویسندگان 
معروف هم درباره این نسبها تردید و بلکه آن را رد کرده‌اند: یکی ابوریحان بیرونی است 
که گفته است: دشمنان همواره کوشش می‌کنند تا در انساب دیگران طعنه بزنند و آبروی 
آنان را لکه‌دار بکنند؛ به همان‌گونه که دوستان و پیروان با علاقه هر چه تماتر زشتیها را 
زیبا حلوه می دهند و سخنانی در ستایش ممدوحان خود جعل می‌کنند و نژاد بلندی برای 
آنان می‌سازند. چنین نسب بی‌اساسی را برای ابن عبدالرزاق طوسی در شاهنامه ساخته‌اند 
. معصود شاهنامه ابومنصوری است که مقدمه آن در دست است و او را به منوجهر 
نسبت دادند. درباره آل بوبه هم چنین کاری انجام یافت و ابراهیم صابی نسب ایشان را 
بدان‌گونه که گفتیم توشته است؛ اما هر کسی به راه افراط و تفریط نرود و جائب اعتدال را 
رعایت کند درمی‌یابد که نخستین کس از این قببله (بویه) شناخته شده» بویه بسر 
فناخسرو است و در مان این قبیل قبایل حمْظ انساب معمول نبوده است و قبل از انتقال 
سلطنت به آنان» چنین نسبی براق ایشان شنیده نشده است. ! 

دیگری این خلدون است که نخست گفته است: ابو شجاع بویه پدر آن سه تن 
سالاطین اولیه ال بویه - از رحال دیلم بود» سپس په نسب آنها اشاره کرده و آن را 
ساختگی دانسته است. " این سخن این خلدون که بدر سه سلطان اولیه آل پویه از رجال و 
مردان مشخص دیلم بود؛ با نصرص تاریخی که به شمّه‌ای از آن اشاره شد مطابق نیست. 


پسران بویه پیش از فرمانروای .. ر ۱ ۲ 

بویه پسر قتاخسرو (یا پناهخسرو) در دیلم باگمنامی و تنگدستی زندگی می‌کرد. گذران 
او از صید ماهی بود. وی سه پسر داشت که بعداً هر سه به سلطلنت رسيدند. پسر پزرگ 
على نام داشت (عمادالدوله)؛ دومی حسن (رکن‌الدوله) و سومی احمد (معزالدوله). این 
سه تن پس از تحمل سختیها و با کوشش فراوان به ترقی و پیشرفت فوق‌العاده‌ای رسیدند 


۱ الاثار الباتبه! ص ۳۷ و ۳۸. 
آ. این شند ود؛ عدار حمن 9 محمد؛ کتاب العیر ر دیرال اداه ر الخبر؟ ج ۴ ص ۵ . 


آل‌بویه ۱۷ 


وب فته ابن ابی‌الحدید چنان سلطتتی تشکیل دادند که در عظمت و شکوه ضرب‌المثل 
بود. فرمانروایی آل بویه در زمان عضدالدوله پسر رکن‌الدوله به اوج قدرت و عظمت 
ر سید واز آن بس روی در اتحطاط نهاد. آغاز حکومت آنان ذی‌القمده سال ۱ بایان 
آن» بنابر قول صحیح؛ سال ۴۴۸ ق بود. سلطنت اپشان ۱۲۷ سال به طول انجامید و هفده 
تن از آن خاندان به حکومت رسیدند. آنان پیش از رسیدن به حکومت در احیه دیلمان 
می ز یستند» سپس در سل همراهان ما کان وراک ۔درآهدلد. 


چگونگی روی کار آمدن آل بوبه 

درباره اینکه پسران بویه چگونه روی کار آمدند بهتر است از نوشتۀ ابوعلی مسکویه بهره 
گرفته شود که هم خود در آن زمان می‌زیسته و مصدر امور مهمی بوده و نیز از نظر علمی 
در حد اعلایی قرار داشته است و از فلاسفه معروف اسلامی به شمار می‌اید و هم در 
صحت مطالب که یا خود شاهد برده یا از افراد مورد اعتماد شنیده دقت کافی می‌کرده و 
نتیجه‌ای که می توان از هر داستانی به دست آورد» در دنباله آن بیان می‌داشته و از این رو 
کتاب خود را تجارب‌الا سم نام نهاده است. خلاصه‌ای از سخن او چنین است: ابوالحسن 
علی پسر بویه (عمادالد وله) و برادرش ابوعلی حسن (رکن الدوله) از بحمله سرداران سپاه 
ماکان را گرفه بو دد. میان ما کان و مرداویج همواره مناسبات ی 
برای همدیگر هدیه و تامه‌های دوستانه می فرستادند» تا ایدگه مرداویج همان‌طور که 
گفته شد اسفار را کشت و ری و بلاد جبل را به دست آورد و کارش ال گرفت. ار 
طرف دیگر ما کان» آمل و طبرستان را په تصرف آورد و دامنه نفوذ او تا نیشابو ر کشیده 
شد. از این پس» اختلاف میان ماکان و مرداویج آغاز گردید و به جنگ انجامید و در 
نتیجه» مرداویج بر ما کان پیروز شد؛ از این روی؛ ابوالحسن علی و ابرعلی حسن با 
موافقت ما کان به مرداویج پیوستند. گروهی از سرداران دیلمی هم با ایشان همراه شدند. 
مرداویج آن دو را بخوبی پذیرفت و فرمانروایی شهر کرج را به ابوالحسن علي تفویض 


کرد" 


. ای زد بر ی آن اصفهان» هدان» ری؛ فم 
قزوین و کرج ابودلف است (درباره شهر اخیر قبلا توضیح داده شد). 
4 تجاربالاهم؛ 5 ۵ ص ۳۷۵ YY‏ 


على در کرج 

چون علی و دیگر سرداران دیلمی که مرداویج هر یک را به فرمانروایی ناحیه‌ای 
منصوب کرده بود په سوی عقر فرمائروایی خود حرکت کردند و رهسیار ری شدند؛ 
مرداویج پشیمان شد و به وشمگیربردر خود که در ری فرمانروا پود نوشت مانع خروج 
سرداران دیلمی از ری شود. حسین‌بن محمد ملقب به (عمید! در امور مربوط به ری 
نظارت داشت و چنین مفرر بود که نامه‌ها نخست به دست وی می‌رمید» آو می‌شواند و 
سپس به وشمگیر عرضه می‌کرد. عمید چون از مضمون نامه مردویج آ گاه شد په طور 
نهانی به علی اطلاح داد که فوراً حرکت کند و فردای آن روز هنگامی وشمگیر از مضمون 
نامه آ گاه شد که علی مسافت زیادی را ییموده بود؛ اما از رفتن بقیه جلوگیری کرد. 
بدین ترتیب» علی برای فرمانروایی به سوی شهری رفت که مقدعه پیشرفت و سلطنت او 
ان این اهر بعد از اراده خداوند» جز سخاوت و سعه صدر علی» علت دیگری 
نمی توان شناخت.' وی چون وارد کرج شد با بزرگان شهر به یکی رفتار د. آنگاه ند 
قلعه از ز قلعه‌های اطراف راکه در دست خرمیان (خرم دینان) بود به تصرف درآورد. در 
أن هنگام در ميان صاحبان قلعه‌ها اختلاف افتاد و در نتیجه باره‌ای از آنان نزد علی 
آمدند و نشانی اندوخته‌های بسیاری را به وی دادند و او تمام آنها رابه دست آورد و در 
راه دلجویی بزرگان سپاه و اعیان شهر و جلب قلوب مردم به مصرف رسانید. از طرف 
دیگر > جمعی از فرماندهان سپاه مرداویج به دستور او به کرج آمدند تا مقّری خود را از 
اموال آنجا دريافت دارند. چون ایشان به کرج رسیدند به دلیل دلجوبی علی» په فرمان ار 
گر دن نهادند. در این میان» یکی از سرداران دیلمی به نام شیرزاد با چهل تن دیگر از 
گلبایگان به علی پناهنده شدند. در این وقت علی مردان خود را شماره کرد؛ میصد تن و 
کسری بودند. همه از اعیان و برگزیدگانی که می توانستند با اسلحه و سپاه او را یاری 
دهند. وی ا زکرج روانه اصفهان شد. حکمران آن شهر ابوالفتم - پسر یاقوت» فرمانروای 
فارس از طرف الراضی بالله» خلیفه عباسی - بود. در هان باراد ابرالفتح ششصد مرد 
دیلمی و گیلی وجود داشتند که چون آوازه بخشندگی و همت بلند علی را شنیدهبودند 
په او یناهنده شدند. این امر یکی از علل شکست ابوالفتح به شمار می‌آمد و علت دیگر 


¢ هه 


1 ری از رحال فاضل آن زمان؛ اهل قم و پدر ابوالفضل بن العمید» وزبر دانشمند و کم‌نظیر عصر آل بوبه 
(رکن الا.وله دیلمی) بو د. ê‏ همان؛ ص ۱-۷۷ 


آل‌بویه ۱۹ 


پایداری دیلمیها در جنگ بود؛؟ در حالی که وی سپاهی متزلزل و ناپایدار داشت؟ 
بتابراین؛ ابوالفتح پس از شکست به شیراز گریخت و علی اصفهان را به تصرف در آورد. 


مرداویج و علی 

چون داستان پیروزی علی به گوش مرداویج رسید» سخت ناراحت شد و از اینکه کسانی 
از یاران خود را نزد علی بفرستد بیمناک بود؛ زیرا آوازه بزرگواری و بخشندگی علی به 
همه جا رسیده برد و آمکان داشت فرستادگان او به علی بپیوندند. مرداویم برخلاف 
علی» بسیار خشرنت به خرج می‌داد و سختگیری می‌کرد. وی نخست برای علی نامه‌ای 
وشت و سپس سپاهی گران به سرداری برادرش وشمگیر به سوی اصفهان گسیل 
داشت ' علی چنان صلاح دید که از اصفهان رهسپار فارس شود و پس از جمم‌آوری 
خراج اصفهان به سوی اجان -در حدود بهبهان فعلی -حرکت کرد. فرمائروای این شهر» 
بوبکر - پسر ياقوت مذکور ‏ بود که بدون مقاومت به رامهرمز گریخت و علی شهر را 
به تصرف درآورد. در این وقت» نامه‌هایی از ابوطالب زیدین علی توتندجانی ! از 
مردان تروتمند و مقتدر ناحیه فارس -به دست وی رسید و او را به تصرف شیراز تشویق 
کرد؛ بدین مضمون که غلبه بر ياقوت -والی خلیفه ‏ دشوار نیست؛ زیرا وجود او بر مردم 
شیراز ستگینی می‌کند و سپاهیانش سست و ناپایدارند. علی پس ازکمی درنگ در 
پذیرفتن پیشنهاد نوبندجانی» سرانجام رهسپار آنجا شد." 


نحستین اطلاغ دستگاه خلافت از آل بوبه 

در چهارم ذی‌الحجه سال ۳۲۱ نامه‌اي به دست وزیر الراضی بالله ‏ خلیفه عباسی -رسید 
که در آن چنین نوشته شده بود: مردی از وجوه سرداران دیلم که همراه مرداویج بود؛ 
به نام علی - پسر بویه -که از طرف مرداویج ضامن اموال ماءالبصره " بوده چون اموالی از 
مرداویج در عهد؛ وی قرار داشت و او آن اموال را کسر آورده بود؛ بیمنا ک شد و به 


۱ همان؛ ص ۲۸۰. 
۲. نوبندجان شهری است در فارس در حدود بیست وچند فرسنگی شیراز: نزدیک شعب بان که به زیبایی 
و صفا موصوف است (ممجم البلدان). ۲ همانجاه. 


؟. مقصود شهر های نهارند؛ همدان و م است (ممجم البلدان). 


نافرمانی برداخت و با چهارصد تن از مردم دیلم بر اجان غلپه کرد" و یک ماه بعد 
نامه‌ای نزدیک به همین مضمون از محمددین قاسم گرخی - متصدی خراج بصره و اهواز 
-به بغداد و به دست خلیفه رسید. کرخی در این نامه نوشته بود على به او نوشته است که 
در فرمان خلیفه خواهد بود؟ 


تصرف شیراز 

علی در نوبندجعان با دو هزار تن از مقدمة الجیش لشکر ياقوت روبه‌رو شد و ایشان را 
شکست داد انگاه خود یافوت به آنجا آمد. حول ياقوت و وشمگیر و مرداویج در 
برانداختن على همداستان شده بودند» علی چنین صلاح دید که رهسار کرمان شود؟ به 
این منظور از نوبتدجان روانه استخر (در حدود تخت جمشید و مرودشت) شد و از آنجا 
به بیضاء " رفت. ياقوت با سپاه خود او را دنبال کرد. در راه علی به کرمان پلی بو که بايد 
از روی آن می‌گذشت. باقوت بر او پیشدستی کرد و راه عبور از پل را بر وی بست و علی 
نا گریر از جنگ شد. در جمادی‌اللانبه سال ۲۲۲ جنگ میان طرفین آشاز شد و به 
شدیدترین وجهی جریان یافت. روز دیگ علی په پارانش اعلام کرد که پیاده خواهد 
شد و مانند یکی از ایشان خواهد جنگید و آنان را به پیروزی امیدوا رکرد. از خسن اتفاق 
برای علی این بود که دو تن از یارانش به ياقوت پناه بردند و او بی‌درنگ دستور داد 
گردن آن دو را زدند و دیلمیها یقین کردند اگر به ياقوت بناهنده شوند. در امان تخواهند 
بود. اتفاق دیگری که به سود علی تمام شد این بود که در میدان جنگ از نفت و آتش 
بهره گرفته شد و وزش باد باعث گردید قسمتی از لشکرگاه یاقوت به آتش کشیده شود. 
در این هنگام. سپاه دیلم از فرصت بهره گرفتند و به سپاه ياقوت حمله‌ور شدند و ایشا 
را شکست دادند. ياقوت فرار کرد و بسیاری از مردم و شحنه‌ها و اعیان به علی پداه بردند. 
او همه را پذیرفت و انواع نیکویی نسبت به آنان روا داشت و از خطاها ۔ حتی از 
ناسزاهایی که به او گفته بودند -درگذشت. پس از آن» علی رهسپار شیراز شد و سیاهش 
را در رون شهر قرود آورد. به دستور او در همه حا ندا دردادئد که عدل وی شامل 


۱. همان؟ ص ۲۷۵. ۲. مقصود حوزستان فعلی است (احسن التفاسیم! ص ۰۴؟). 

۳ تجارب الاسم ج ۵ ص Af‏ 

؟, شهری قدیمی در حدوه استخر و در عشت فرسنگی شیرازه نام اصلی و فدیمی آن درٍ سفید بود و در عصر 
اسلدم این کلمه رأ به عرب بیضاء نامیدند (ممجم البلدان). 


عموم است. همه در امان هستند و با خاطری آسوده به کسب و کار خویش مشغول 
را 
لواء و خلعت خلیفه 

علی چون در شیراز تمکن یافت از خلیفه الاضی بالله خواست او را از طرف خود به 
عنوان والی فارس بشناسد. خلیفه پذیرفت» با این شرط که علی هر سال مبلغ هشت هزار 
هزار درهم (هشت میلیون) به بغداد بفرستد. در شوال سال ۲ خلعت و لوای خلیفه 
همراه مردی به نام ابو عیسای کاتب نزد علی فرستاده شد با این شرط که تا ابوعیسی پول 
را دریافت نکند خلعت و لواء را تحویل ندهد. علی در فاصله زیادی از شهر به استقبال 
ابوعیسی رفت و تا بیرون شهر با همدیگر آمدند. در آنجا علی خحلعت و لواء را از 
ابوعیسی مطالبه کرد. آبوعیسی موضوع پول را به ميان آورد, علی با خشونت و تندی 
تایه واه راز او رش خلت را دربر کرد و در حالی که.لواء را در جلو او 
می‌کشیدند» وارد شهر شد. ابوعیسی هم مرتب مطالبه پول می‌کرد؛ اما علی حتی یک 
درهم به او نداد. مطالبه بوعیسی تن تا سال ۳۲۳ ف ادامه یات و در این 
سال ای وان فد راغت 


حمله احمد (معزالدو له) به کر مان 

چون علی در فارس و برادرش ۔ حسن -در اصفهان استقرار یافتند» رأی هر دو بر این 
قرار گرفت که برادر کوچکتر خود -احمد را به کرمان بفرستند. علی» وی را با هزار و 
بانصد تن از بزرگان دیلم و پانصد تن از ترکان به سوی کرمان گسیل داشت. وی پس از 
ایس که رخ داد و در یکی از نها دست چپ و چند انگشت دست راستش تش قطع شد -از 
این رو باره‌ای از نویستدگان عرب به او «َنْطْ» بعنی بریده دست لقپ داده‌اند . 
سرانجام در چند رأفعه پیروز شد ر بر پیروزیهای خود را به برادرش على نوشت, 
علی دستور داد احمد به فارس برگردد. وی برگشت و در استخر افامت جست.۳ از این 
بس» علی و بعد از او برادرزاده‌اش - عضدالدوله -به طور مکرر اقدام به فتح کامل کرمان 


. تجاربالامم؟ ج ۵ ص ۱۸۲-۷۸ 1 همان؛ ص ۰.۹۹ ۶ ۲ 
۳. همان! ص ۲۵۶-۲۵۲. 


کردند تا سال ۳۵۷ ق که عضدالدوله تمام آن ناحیه رابه تصر ف درآورد." در سال ۳۲۴ق 
ابوعبدالله بریدی -فرمانروای اهواز و یصره که حکومت او مورد تجاوز محمدبن رایق و 
ْجگم از عمال خلیفه ‏ قرار گرفته بوه به علی پناه آورد و از وی باری خواستهء اظهار 
داشت که او را در تصرف عراق تمکن خواهد داد و از اهواز اموال فراوانی برای او 
خواهد فرستاد و دو پسرش را نرد او گروگان خواهد گذاشت. در این وقت» علی برادرش 
۔احمد را از استخر طلب کرد و با تمامی سپاه به استقبال او رفت و سپس او را با سپاهی 
نیرومند همراه ایوعبدالله بُریدی به اهواز فرستاد که بس از حریانها و وفایعی» بر آن دو 
تن از عمال خلیفه پیروز شدند. " برید.یها چند برادر جاه‌طلب بودند که نخست مشاغل 
کوچکی به دست آوردند و آنگاه منشاً آثار مهمی شدند و در زمان معژالدوله از میان 
1 


رفتند. 


درگذشت الزاضی بالله و جلوس‌المتفی له 

خلیفه الزاضی بالله در سال ۳۲٩‏ ق درگذشت. در این وفت» بجگم رک در کوفه 
ایرالامراه بود. وی نامه‌ای به بغداد نوشت و دستور داد علوبان و قضاٹ و آل هباس و 
وجوه شهر و ابرالقاسم - وزير الرّاضی بالله ‏ گردهم آیند تا فرستادهٌ وی درباره کسی که 
شایستگی خلافت دارد با ایشان به مشورت بنشیند. این امر انجام یافت و همه برخلافت 
ابراهیم - پسر مقتدر خلیفه ‏ همداستان شدند و با او بیمت کردند و او را (المتقی‌للّه» 
خواندند. وی از خلافت تنها نام آن را داشت و تمام امور زیر نظر بجکم بود.؟ 


شمه‌ای از وضع خلافت عباس مقارن روی کارآمدن آل بویه 

این امر بکزات در تاریخ ملتها ثابت شده است که هر گاه گروهی غالب وگروهی مغلوب 
می صو ند» عراملی مو حب غلبة آن گروه و غواملی دیگر داعث غلوب شدا این گروه 
گردیده است. این موضوع در داستان آل بویه و چیره شدن آنان بر دستگاه حلافت 
بوضوح دیده می‌شود. 

۱. پرای ملاحظه تفصیل مطلب ربعوع کنید به: همان؟ ج ۶ ص ۰۲٩‏ 


۲, برای ملاحظه تفصیل مطلب ربعوم کنید به؛ همان! ج ۵ه ص ۳۵۶. ۲ همان؛ مس ۱۵۲. 
۴. گریگوریوس (ابن‌الجری)؛ مختصرالدرل! ص ۱۶۴ و ۱۶۴. 


آل‌بوبه ۳۳ 


الف) عوامل انحطاط و ابتذال امر خلافت. اين عوامل عبارتند از: 
۳ 

۱. به گفته قاضی تنوخی که خود در آل عصر می‌زیسته است» نخستین امری که از 
نظام سیاست آل عباس در آن زمان به سستی گرایید» امر قضا بود که به افرادی ناا گاه و 
بی‌اطلاع از این کار سپرده شد» فقط به لحاظ خصوصیّت و برای رعایت دوستی. آنان را 
متصدی حکومت ميان دعاوی مردم کردند و ایشان را قاضی خواندند؛ از حمله اینکه 
ابن‌المرات وزیرالمقندر در اواپل فرن چهارم ۔ امور فضایی بصره و واسط و هفت 
شهرستان اهواز را به ابر بصری که شغل بزازی داشت سپرد. 

۲ پس از مبتذل شدن امر قضا کار وزارت نیز به اپتذال کشیده شد شد و کسانی به 
وزارت رسیدند که هیچ ر شایستگی‌ای نداشتند. با باین آمدن اا وزارت مقام 
خحلافت هم پایین آمد و با گسیخته شدن امر قضا خلافت از میان رفت. ! 

۳ امر و نهی کردن زنان حرمسرا به حدی پود که مادر خلیفه المقتدر په یکی از 
کنیزانش دستور داد هر حمعه در مظالم (محل دادخراهی) بنشیند و به تأمه‌های مردم 
رسیدگی کند. hs i‏ ی ی ی 
حود توقیع می‌کرد. 

۴ شود خلفا در ستمگری و شکنجه کساني که مورد مصادره قرار می‌گرفتند» 
9 می‌کردند. قاهر خلیفه (ف. ۳۳۹ ف) در سنگدلی و آدمکشی شهرهٌ آفاق بود و 

فسمتی از ستمگریهای او را مسکریه و قاضی تنوخی " بتفصیل نوشته‌اند. . سرانجام فاهر 
هم مقهور گردید و در سال al A “a‏ 
کارش به جایی کشید که چندی بعد بر در مسجد جامع» از مردم صدقه طلب میکرد.' 

۵. اسراف و ولخرحی .که هنگام بحث از وضع اقتصادی مورد سخن قرار خواهد 
گرفت. 

۶. افراط در میگساری و انواع فسق و فجور که موارد آن در کتب ادب و تاریخ 
معتبر بتفصیل آمده و نبازی په ذکر آنها نیست. 

۷ وحشت خلفا از دیلمیان که سخت از آنها در انديشه بودند و از این روی په 
شهر فزوین مرز میان قلمرو خلیفه و سرزمین دیلم ‏ اهمیت خاصی می‌دادند و در حفظ 
۱ نشوار المحافیرة؛ ج ۱ص ۲۲۲-۲۲۱ ۲. سیوطی حلال‌الدین؛ ناریح الخلفاء؛ ص ۰۲۵۳ 
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آن از هیچ ششی دریغ نمی‌کردند. خلیفه در آن شهر مأمورانی داشت که کوچکترین 
حبر مربوط به دیلم را به اطلاع او می‌رسانیدند. حتی به امیر سپاه در فزوین دستور داده 
شده بود که برای جلوگیری از ورود پنهانی افراد دیلمی به قزوین جواز هبور قرار دهد تا 
ه رکس وارد شهر می شود یا از آن خارج می‌گردد؛ جواز عبور نشان دهد. قاضی تنوخی - 
راوی این داستان .علت این همه اضطراب و بریشان خاطری را از معتضد خلیفه برسید. 
وی پاسخ داد: دیلمیان شرورترین» مکارترین؛ شجاعترین و قوی قلب‌ترین مردم روی 
زمین هستند. من هر گاه بشنوم آنان به طور نهانی وارد فزوین شده‌اند از ترس عقل از 


: ۱ 
سرم یرول می‌رود. 
۸ قیام چند تن از خلیفه زادگان در برابر خلیفه به علت ضعفی که بر اثر عوامل 
مذکور در دستگاه خلافت راه یافت. 


ب) هرامل پیشرفت آل بویه. به گفته ابن طقطقی آل پوبه چنان با سرغت پیش 
رفتند و به کیفیتی روی کار آمدند که هیچ کس تصور آن را نمی‌کرد "و اين امر معلول 
عللی بود که به چند مورد از آنها اشاره می‌شود: 

۱. لباقت و استعداد و هوشیاری و حسن سیاست و تدبیر و دلاوری و نیک‌نفسی 
که این گونه خصال در سلاطین نخستین آن سلسله وحود داشت. آوازه نیکی ایشان با 
مردم در همه جا پیچیده بود و مردم از همه جا به آنان روی می‌آوردند. 

۲. صفت بسیار پسندیده آل پریه که بیش از هر چیز در جذب قلوب مردم و 
محبت عموم به ایشان تأثیر داشت» خوشرفتاری با اسیران و یکی درباره کسانی برد که 
نتظار عقوبت داشتند. آنان مردم را قتل عام نمی‌کردند؛ اسیران و شکست خوردگان را 
مورد شکنجه قرار نمی‌دادند و په انان احسان نیز می‌کردند؛ از مله چون علی 
(عمادالدوله) یاقرت را شکست داد صندوفهایی از او به. دست سیاه علی افتاد که 
نباشته از وسایل شکنجه اسیران بود از کنده و زنجیر گرفته تا کلاههای آهنین. علی 
گفت: ما به شکرانه این پیروزی که خدای بزرگ نصیب ما کرد» په جای شکنجه اسیران 
به عفو می‌گراييم. این کار نعمت ما را افزون می‌کند و از طلم و سرکشی دورمان می‌دارد. 
وی تمام دشمنان را عفو کرد و به ایشان امان داد و از هر کس که به او بحسارت کرده و 


۱. نار المحاضرة؟ ج ۱ ص ۳۲۱-۳۱۹ 
۲ این طقطقی؛ محمد بن علی؛ الفخری فی‌الاداب السلطانيه؛ ص ۱۲۶۰۵ 


آل‌بویه ۱۵ 


اسزایی گفته بو درگذشت؟ ! در نتیجه» مردم حتی دشمنان او - آسوده‌خاطر شدند و به 
وی روی آوردند. همچنین احمد (معزالدوله) پس از شح بغداد (به شرحی که خواهد 
آمد) رسم زندان وشکنجه و رسمهای بدی را که یاران سبکتگین -سردار قدر تمند خلیفه 
۔ نهاده بودند از ميان برد" 

۳ اطاعت کامل سپاهیان از ایشان که هیچ‌گاه از فرمان آان سربیچی و در 
انجام‌دادن دستورهای ایشان سهل‌انگاری نمی‌کردند. این امر نه از روی ترس» بلکه به 
دلیل محبتهایی بود که از آنان دیده بودند؛ از حمله هنگامی که ساه یاقوت در نرد با 
علی شکست خوردند و گریختند باقوت امید داشت که سپاهیان دیلمی سرگرم 
جمعآوری فنایم بشوند» آنگاه به آنان شکست قطعی بدهد. علی ان نک رب ها 
خود گوشزد کرد. نان بی‌درنگ فرمان پردند. ياقوت ناامید شد و گریخت؛ درنتیحه» 
فارس در تصرف علی قرار گرفت." 

۴ نأحشنودی بسیاری از عردم و بزرگان دولت و وزیران و کارگزاران از وضم 
آشفته حلافت عا سی که از ستمگریهای خلفا به سوه امده بو دند در اوایل روی کار 
آمدن آل بویه و اواخر خلافت الراضی باللّه» خزانة‌الرئوس (محلی که سرهای بریده شده 
در آن نگهداری می‌شد) از سرهای کشتگان انباشته شده بود که پس از مرگ الراضی باه 
در سال ۳۲۶ف آنها را در دجله یفن ' 


صفات آل بوبه 

در اینجا مقصود از آل بویه سلاطین اولیه آنهاست که اساس ابن حکومت را بریا کردند و 
همان‌گو نه که خواهیم گفت با اخلافشان بکلی تفاوت داشتند. یکی از صفات بارز 
آل بریه اطاعت محض و فرمانبری کامل و احترام زیاد کوچکترها نسبت به بزرگترها 
بود. آنان حتی زمانی که در مقام سلطنت بودند در مقابل بدر یا با برادر بزرگتر با نهایت 
ضوع و خشوع رفتار می‌کردند. در حضور آنان نمی‌نشستند» بلکه در مقایلشان 
می‌ایستادند و دست ادب بر سنه می‌نهادند و گاهی به خاک هی‌افتادند و زمین را 
مي‌بوسیدند؟ از جمله معژالدوله چون در اجان به برادر بزرگش عمادالدوله رسید به 
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۶ تاریخ آل‌بویه 


خحاک افتاد و زمین را بوسید و هرچه عمادالدوله کوشش کرد او را در برایر حود بنشانده 
ننشمت و تا مدتی که در نزد وی بود؛ صبح و عصر در مجلس او حاضر می‌شد و در 
براپرش می‌ایستاد." همچنین عضدالدوله اول بار که به بغداد رفت به محض دریافت 
دستور پدرش -رکن الدوله دریاره بیرون رفتن از بفداد» بی‌درنگ از آن شهر خارج شد و 
چون در اصفهان نزد بدر رسید به خا ک افتاد و دست او را بوسید. ۱ 

دیگر» حسن سیاست و خوشرفتاری با مردم بود که در نتیجه؛ همه به ایشان 
علاقه‌مند می‌شدند. آنان دشمنان را هم مورد عفر قرار می‌دادند و اسیران را آزاد 
می‌کردند؟ با این حال» به گوه‌ای بر ابور مسلط بودند که مردم بویژه گردنکشان و 
زورمندان, از ایشان واهمه داشتند و هیچ کس بارای کمترین سریچی از دستورهای آنان 
را نداشت. 

دیگ دفت در آمور مالی و ذخیره نهادث برای روزهای ناداری بود. انان ردول 
دلیل به کسی پول نمی‌پرداختند و پیمورد حرج نمی‌کردند. 

ال بویه» بح سه برادر اول» دارای صفات زشتی هم بودند؛ صفاتی از فبيل 
عهد شکنی» وفا نکردن به سوگند خود» زیر پا نهادن همه چیز در راه منافعشان و گاهی 
سنگدلی و صفاتی دیگر از این نوع که در جای خود به آنها اشاره خواهد شد. 


آل بوبه و سامانیان 

آل بوبه به علت دارا بودن مذهب تشیع به خلافت و خلیفه اعتقاد نداشتند و آنها را 
غاصب می‌دانستند؛ از این روی» اختیارات خلیفه را به خود اختصاص دادند و آنان را با 
اراده خود عرزل و نصب می‌کردند و می‌خواستند با حسن تدبیر و لعایف‌الحیل بساط 
خلافت را برچینند. ابن اثیر در این زمینه گفته است: دیالمه شيعه بودند و در اعتقاد خود 
غلو می‌کردند. اعتقاد آنان این بود که خلافت حق علویان است و عباسیان آن منصب را 
از کانی که استحقاق آن را داشته‌اند غصب کرده‌اند. هیچ عامل دینی در میان نبود تا 
آنان را وادار به اطاعت از خلیفه بکند. حتی طبق اخباری که به من (ابن‌اثیر) رسیده؛ 
ممزّالدوله با پارانش مشورت کرد که خلافت را از ال عباس به یکی از آل على منتقل 
سازد. همه یاراتش این رأی را پسندیدند؛ بجز یک تن (ابرجعفر صیمری) که با آوردن 


آل‌بوبه ۳۷ 


دلیلهایی او را از این کار متصرف کرو ' 

سامانیان» برخلاف آل بویه» به خلیفه اعتقاد داشتند و دوستی خود را نست به او 
با فرستادن نامه و پیشکش» ابراز می‌کردند. گاهی نیز با علویان دشمنی می کردند و 
صدماتی به آل علی وارد مي‌ساشتند. به قول مرزبانی در سال ۸ ق چون یکی از 
معاریف شیعه به نام لیلی بن ُعمان در تیشابور از فرمان خلیفه سرپیچی کرد مردان 
نصرین احمد سامانی او را کشتند. " با همه اینهاه به موجب قرایشی؛ به مذهب شيعه و آل 
علی توجه نشان می‌دادند و در باطن نسبت به آل‌عباس نظر خوشی نداشتند. سامانیان از 
نخستین سلسله‌هایی هستند که بعد از اسلام در ایران حکومت مستقلی تشکیل دادند و 
پس از متجاوز از دویست سال که زبان فارسی از رونق افتاده بود» در ترویج آن کوشش 
کردند و نویسندگان و شاعران را تشویق نمودند تا به فارسی بنویسند و شعر پسرایند؛ اما 
آل بویه به ادب و شعر فارسی توجهی نداشتند و بیشتر به زبان و ادب عربی اهمیت 
می‌دادند. 


حمله احمد (معزّالدوله) به عراق و تسلط بر خلیفه 

در سال ۳۳۲ ق ابوالحسین احمد - پسر بریه - به عراق حمله کرد؛ اما در شهر واسط 
(شهری در عراق در میان بصره و کوفه) از سپاه خلیفه بسختی شکست خورد و با بد ترین 
حال به شوش بازگشت. " وی پار دیگر به قصد تصرف بغداد از اهواز حرکت کرد. ترکان 
و دیلمیانی که در سپاه خلیفه بودنه از این خبر پریشان حال شدند. چون احمد په باحسرا 
(شهری در مشرق بنداد) رسید اضطراب در بغداد فزونی یافت و اہن شیرزاد کاتب 
خلیفه .و خلیفه المستکفی پنهان شدند. چون ترکان از بنهان شدن علیفه و کاتبش آگاه 
شدند روی به موصل نهادند. با رفتن آنان خلیفه از نهانگاه پیرون آمد و به امور خلافت 
پرداخت, در این وفت» اپومحمد مهلبی ‏ دوست نزدیک احمد ‏ وارد بغداد شد و به 
ملاقات خلیفه رفت. خلیفه از آمدن احمد اظهار شادمانی کرد. .در روز شه بازدهم 
حمادی الا خر سال ۳۳۶ احمد از دروازة شماسیّه (در بالای بغداد) که لشکرگاه وی بود 
رد خلیفه رفت و با او پیت نمود. آنگاه خلیفه به احمد حلعت پوشانید و او را به 
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(معزالدوله»» برادرش علی را به ((عمادالدوله» و برادرش حسن را به (رکن‌الدوله» 
ملقب گردائید! و دستور داد لقبها و کنیه‌های ایشا را بر درهم و دینار ضرب کنند. از 
طرفی» دیلمیها و گلها و ترکان (ترکانی که در ساه معزالدوله بودتد) در خانه‌های مردم 
سکنی گزیدند و از این رهگذ ذرمردم سخت ناراحت شدند و رسم فرود آمدن سپهیان در 
خانه‌های مردم تا به امروز (زمان مسکویه) بافی ان اس 


بس از این» معّالدوله صاحب اختیار بغداد شد و برای خلیفه المستکفی پنج هزار درهم 
خرجی روزانه قرار داد. معزّالدوله و بعد از او عضدالدوله تمام احشارات خلیفه را از او 
اي راو ی مق نها نو وه ویو وی 
او باقی نمان. از داشته شن وزير یز محروم شد رال رک راک رسب 
وزارت خود انتح داب می‌کرد "و در عزل و نصب قضات و صاحیان مشاغل دیگر به 
خلیفه اعتنایی نداشت. بنا به گفته همدانی در سال ۰ و خلیفه از تفریض منصب قضا 
به ابوالعباس بن اہی الشوارب امتناع کرد؟ اما معژالدوله با دریافت دویست هزار درهم از 
۱. در مورد این گونه القاب شایان ذکر است که خلیفه عباسی چون قدرت مبارزه با پسران بوبه را در خود 
نمی‌دید؛ برای آنان فرمان صادر می‌کرد و به آنان لقب عطا مي‌نموه تا محبتشان را نسبت به خود جیلب 
کند. منظور او از کلمۀ الدوله در آحر لقب» دولت آل عباس بود؟ برای مثال رک الدوله و عمادالدوله به 
۱ ممنای ستو و نگاهدارندۀ آل عباس و عضدالدوله به معنای باژو و قدرت سلینه است. اعطای لب 
رفته رفته عمومیت پیدا کرد و به ابتذال کشیده شا و کمتر کسی به ان اهمیت می‌داد. ابوبکر حوارزمی 
شاعر بزرگ عصر آق بویه درباره ابتذال لقب چنین گفته است: ا 
قر الد راهم ق ا يفنا وصار لفق فى الاقوام الغایا 
بعنی: پول در جیبهای خلیفه ما کم شده است و چنان شد که [به حای بول] به مرد م لقب عطا مي‌کند). 
رو و و ی قرع N cs‏ 
«عضدالدوله)» تج الم )هم افزودهگردید و بعدً سلطا محمود غزنوی هم که یمین الا وله بود» با اصرار 
همراه با تشاد لقب «امين‌الملة») را بدان آفزود. 
در زمان آل بوه و به طورکلی در قرنهای ۴ و ۵ ق لقب «امیرالامراء» از مهمترین القأب بود و به 
بزرگترین رال حکومت عطا می‌شد. سه برادره بعنی پسران بوبه و پا ره‌ای از آن خاندان دارای اين لقب 
بودنك. ۲. همان؛ م ۸۲و ۸۵. 
۲ هىدانی؛ محمدین عدالملک؟ تکملة ثاریخ الطبری؛ ج ۱ص ۲۱۱. 
1 . احسنالنقاسيم؟ :ص ۱ 0. الکامل! ج ج ۶» ص ۱۵ ۲. 
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او در هر سال وی را به آن مقام گماشت. ' سرانجام معژالذوله در سال ۴ المستکفی 
را از خلافت خلم و فضل . پسر المقتدر خلیفه را احقبار کرد و او را خلیفه خواند و به 
(المطیملله» ملقب نمود و هر روز ده هزار درهم برای وی مقرر داشت. ۲ 

از سه برادر ال بویه» عمادالدوله در شیراز» معزّالدوله در بغداد و رکن‌الدوله در 
ری بود که شهر اصفهان نیز تحت حکومت او قرار داشت. 


رکن الدوله و امیرخراسان و وشمگیر 

در سال ۳۳۷ ق سپاه حراسان (سامانیان) برای نبرد با رکن‌الد وله حرکت کرد. رأی سه برادر 
براین فرار گرفت که امور خراسان از طرف خلیفه به رکن‌الدوله وا گذار شود تا بجنگی که 
با امیر خراسان می‌کند به نمایندگی از طرف خلیفه باشد. در همین اوقات خبر رسید که 
مرزبان بن مسافر معروف به سالار -برادر ابومنصور وهسودان از امرای دیلم -از فرصت 
استفاده کر ده و عازم بحنگ با رکن‌الدوله شده است. معرالدوله اه کرات با جندتن از 
سرداران بزرگ خود یه یاری برادر فرستاد. فرمال ولایت رکن الدوله بر خراسان و لوایی 
که به این علوان بسته شده بود و خلعتهای مربوط را یکی از حاجبان خلیفه حمل می‌کرد. 
در این وفت» رکن‌الدوله در همدان بود. چون سپاه معزالدوله به انحا رسید رکن‌الدوله 
خلعتهای خلیفه را دربر نمود و مردم او را به همان حال مشاهده کردند. همچنین فرمان 
خلیفه مبنی بر ولایت او بر خراسان در حضور قاضیان و فرماندهان سپاه و وجوه مردم 
خوانده شد و در همین زماد از شیراز نیز برای او مدد رسید. رکن‌الدوله بر مرزبان پیروز 
شد و او را اسیر کرد. " فرمانده سپاه خراسان هم به نیشابور بازگشت و سپاه او پرا کنده 
شدند. فقط وشمگیر در طبرستان باقی ماند؛ اما هنگامی که رکن‌الدوله به او نزدیک شد 
بی‌آنکه جنگی بکند عقب نشست و بیشتر یارانش به رکن‌الدوله پیوستند. 


درگذشت عمادالدوله و آغاز فرمانروایی فا خسرو (عضدالدوله) 
عمادالدوله در سالهای آحر زندگانی علیل المزاج بود واز فرحه‌ای که در کبد داشت رن 
می‌برد. وی در سال ۳۳۸ ق مرگ خود را نزدیک دید و چون فرزند ذ کوری نداشت از 


۳ همان؟ ص ۱۱۷۔۱۱۹ 


۳۰ ریخ آل‌بویه 


برادرش رکن‌الدوله خواست پسر بزرگش .فا خسرو -را به فارس بفرستد تا او را برای 
زمامداری تربیت و آماده کند. رکن‌الدوله پذیرفت و او را که در آن وقت چهارده ساله 
بود همراه جمعی از معتمدان خود روانه شیراز کرد. چون وی په شیراز نزدیک شد خود 
عمادالدوله باگروهی از اطرافیان به استقبال او رفت و پس از ورود به شهر او را در خانه 
خود برتختی نشانید و دستور داد مردم به سلام او آیند. آنگاه سلطنت را به او سپرد.! 
عمادالدوله در حمادی الا خر سال ۳۳۸ در ۵٩‏ سالگی بدرود جات کت مدت 
فرمانروایی او شانوده سال بود و فقط یی دختر از او بافی ماز ' وی مردی بردباره 
جوانمرد» خردمند و دادگر بود و در زمان حکومت او مردم در آسایش می‌زيستند. 


انتخاپ مهلبی به وزارت معز الدو له 

معزّالدوله در حمادی‌الاول سال ۳۳۹ کتابت خود که در آن زمان» کاتب به منزله وزیر 
پلکه بالاتر از او بود و تدبیر کارهای مربوط به خراح و دریافت اموال را په ابرمحمد 
مهلبی سپرد و به او حلمت پوشانید. علت انتخاب او این بود که تمام صفات ریاست در 
وی جمع بود و با وی از دیرباز انسی داشت؛ به علاوه» او فصیح و باهیبت و باشخصیت 
بود. از رسوم وزارت بخوبی | گاهی داشت. سخی و شجاع و ادیب بود. په زبال فارسی 
با فصاحت سخن می‌گفت. مهلّبی با این صفات» رسوم وزارت را که کهنه شده بود تازه 
کرد و آثار نیکی از خود باقی گذاشت. " وی از فرزندان مهلب بن ابی صُغره از سرداران 
معروف عصر آموی بویره در جنگ با خوارج e‏ مهلب از مر م جزیره خارک بود." 


سوگواری در عاشورا 

از فرار معلوم» پیش از سال ۳۵۲ ق هراسم عزاداری در روز عاشورا په صورت علنی که 
اکنون اجرا می‌شود» معمول نبوده است. نخستین بار در عاشورای سال ۳۵۲ ق پود که به 
دستور معژالدوله مردم گرد یکدیگر برآمدند و اظهار حزن کردند. بازارها بسته شد. خرید 
و فروش موقوف گردید. قصابان گوسفند ذبح نکردند. قریسه (یا هلیم» غذایی مرکب از 
۱ هبان؛ ص ۱۲۱. ۲ لسلوک؛ ج ۱ص ۲۸. 


۵ ان ر سته اصفهانی» اجه بن عمر؟ الاعلاق اللفیسه؛ می 0 


آل‌یویه ۳۱ 


گندم کوبیده و گوشت) پخته نشد. مرده آب تنوشیدند. در پازارها خیمه بریا کردند د بر 
آنها به رسم آن زمات ‏ پلاس آویختند. زتان به سر و روی خود زدند و بر امام حسین )ع( 
ندبه کردند. ' در آن وقت اهل تسنن قدرت منع شیعه را از این کار نداشتند؛ زیرا شمارة 
شيعه بسیار و ثیروی بادشاه نیز (معزالدوله) با ابشان بود. از سال ۳۵۲ ق تا اواخر 
حکومت آل بوي در شتر سالھاکم یش مراسم عاشر رپ می‌شد و گر عاشوراباعید 
نوروز با مهرگان مصادف می‌شد انجامدادن مراسم عید یک روز به تأخیر می‌افتاد.۲ 
آنچه مسلم است در سالهایی که به علت با عللی به به طور علبی از سوگواری در عاشورا 
رک ری س ق شیعیان مراسم را به گونه‌ای نهانی» مانند سالهای بیش از سال ۳۵۲ ق» 
انجام می‌دادند. 

نشانه‌ای از شیه درآوردن در آن زمان, ابن آثیر در ضمن وقایم سال ۳۶۳ ق گفته 
ات فتنه‌ای بزرگ ميان سنی و شیعه برخاست و اهل محله سوق‌الطعام که از پیروان 
نستنبودندهزنی را سوار شتر کردنه و اورا ايشه نام نهادند اس 
دیک ی خود را زیر تامید. این گروه با گروه دیگر(شیه)به ‏ جنگ برداختند و می‌گفتند 
ما با اصحاب علی بن بیطالب جنگ مي‌کنيم. 

مسلم است که آنانشبیه جنگ جمل را ساشته بودند؛ جون طبق اسنادی که ارائه 
شده و می‌شود» اهل تستن در این گونه موارد با شیعه معارضه می‌کردند و می‌توان گفت 
که به احتمال زیاد شیعیان محله شیعه‌نشین کرخ در بغداد» شبیه واقعه کربلا را ساخته 
ودند و عردم محله سوقالطمام در داد در مقام ممارضه با آنان شبیه جنگ چمل ر 


جشن در روز عبد عل ير خم 

در روز هجدهم ذی‌الحجه سال ENT‏ به هید غدیر حم و 
برباداشتن حشن و سرور و حراعانی و آذین‌بندی آغاز شد و در سالهای بعد نیز ادامه 
یافت. همدانی در ضمن وفایع س سال ۲۵۲ ق گفته است: در شب پنجشنبه هجدهم 
ذی‌الحجه که شیعه آن را روز (غدیر» می‌نامند» در بازارها اتش اف وختند (آتش‌بازی 


.1۵ ابن لجوزی» عبدالر سەن ص على المتطم فى العاريخ الملرک رالاهم؟ ج ۷ ص‎ .١ 
۸ س‎ c۴ ین تفر ي نردي) ابو المحاسن یو سفب؟ النجر م الزاهره: لی ملرک المصر ماهر ج‎ . 
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۳ تاریخ آل‌بویه 


کردند). در آن شب همان‌طور که در شبهای عید مرسوم است» دکانها تا صبح باز بود. 
بت‌چیان طبل و شیبور می‌زدند. باهدادان شیعه به عقابر قریش ( کاظمیین فعلی) 
رفتند و نماز عید به جا آوردند.! 


درگذشت مهلبی و رفتار زشت معزالدوله 

در شعبان مال ۵۲ مهلی در یک سفر جنگی درگذشت و تابوت او را به بغداد آوردند. 
معزالدوله دستور داد اموال و تمامی افراد خانواده و فرزندان او و هرکسی که حتی یگ 
روز به منزل او رفته پود و چهاربایان و دریانوردانی که در خدهت او بودند» همه را 
توقیف و مصادره کنند و مردم این کار او را زشت شمردند؛ " زیرا مهلّبی به بهترین وجه 
به معژالدوله خدمت کرده و حتی توهینها و تازیانه‌های او را بخوبی تحمل کرده بود. 


نيروي دریایی 

از ساف سخن مسکویه معلوم می‌شود که در ان زمال» ساه ون تاه و ای 
وحود داشته است. وی مکرر از این سپاه با عنوان حیش‌الماء و عسکرالماء یاد کرده 
است؛ از جمله می‌گوید: و کات له (میزالوله) آخباه و آحوال ينها (نفاذه خیش الماء و 
لديم زلی عُمّانٌ. «معزالدوله دارای اخبار و حالاتی بود از حمله اینکه سپاه آب (یا 
دریایی) و سپاهی از ديام را به عمان فرستاد» و در مورد دیگر: می‌گوید؛ کا 
عقذالوا ویک شک الما تم ابر (عضدالدوله مصمم شد سپاه آب را 


غاز بان خراسانی و رکن‌الدووله 

‌ سم 
غازی و مجاهد می‌دانند از خراسان په سوی ری در حرکتند (برای جنگ با رومیان یعنی 
روم شرقی که مرکز ‏ !ن شهر پیزانس یا قسطنطنیه بود). این گروه انبوه دا رای سریرستی که 
از او فرمان ببرند نبودنده بلکه مردم هر شهر رئیسی داشتند. انان چون وارد ری شدند» 


"۱ ۶ تکمله تاربخ الطبری! ج ۱ صر ۱۸۷. ۷ تجارب الامم؟ ج ۶ ص‎ ١ 
1 ۷ ۲ همان؟ ص‎ 


آل‌بو به ۳۳ 


نخست خراج تمام سرزمینهایی را که در اختیار رکن‌الدوله بود» طلب کر دند و آنگاه به 
تکفیر و لعن دیلمیها پرداختند و در نتیجه میان ایشان و دیلمیان زد و خورد د رگرفت که 
غلبه با خراسانیها بود. انان په خانه ابن‌العمید - وزير رکن‌الدوله - حمله بردند و هر جه 
بافتند بردند؛ جز کتابخاتهنفیس او که مصون ماند. سرانجام با تدابیر رکن‌الدوله و 
ابن عمید ناگزبر از فرار شدند ' 


درگذشت معز الدو له 

در سال ۳۵۶ ق معژالدوله په بیماری درب (فساد معده) گرفتار شد. نخست گمان می‌برد 
بهودی خواهد یافت؛ اما کسالت او شدید شد و دیگر هیچ عدایی در معده او نمی ماند. 
ندریج مرگ را احساس نمود و په پسرش -بختیار -(عزالدوله) سفارشهای لازم را کرد و 
به توبه برداشت. آ بنا به گفته همدائی» معزالدوله؛ ابو عبداللّه تصری از علما و ژهاد آن 
وقت را خواست و به دست او توبه کرد. ابوالقاسم واسطی نیز همراه ابوعبدالله بود. 
جون وقت نماز می‌رسید آن دو برای ادای فریضه به مسجد می‌رفتند. علت این کار را از 
ایشال حویا شدند. ابو عدالله پاسخ داد: به نظر من نماز در خانه غصبی باطل است. در 
همین اوقات؛ معژّالدوله بیشتر امرالش را صدقه داد و غلامان و کنیزان خود را آزاد کرد و 
اموال بسیاری به عنوان رذ مغلالم پرداخت و در شب هفدهم ربیم‌الاول سال ۲۵۶ ر خت 
از حهان بریست. وی در حدود ۵۴ سال در دئیا ey‏ 


برحی از صفات معز آلد وله 

معزّالدوله به سادات علوی سخت معتقد بود؛ از جمله هنگامی که به مرضی دچار شده 
بود ابوعبداللّه محمد بن حسن علوی را نزد خود خواند و از او خواست برایش قرآن و 
دعا بخواند. او با جمعی از آل ابیطالب آمدند و همه با هم شروع به قرائت قران کردند. 
ابوعبدالله در حال تلاوت قرآن دستش را به چهره معزّالدوله می‌کشید و چون قرائت به 
بایان رسید وی دست ابو عبدالله را بوسید. ۱ وی مردی دلاور» خوش قلب و دلتازک بود و 
به اندک جیزی ت در سال ۲۵۵ ق دستور داد در محل زنداب حدید در بغداد 


۱ برای ملاحظه تفیل مطلب رجو کنید به: همان؟ ص ۴۲۶۲۲۲. . همان؛ ص ۲۳۱. 
€ 

8 تكمله التاريخ الطبرى؛ ج ص ۱۹ و ۰۱٩۳‏ 

؟. عمدءة الطالب؛ ص ۸۵ 


۲ تاریخ آل‌بوبه 


بیمارستانی بنا کنند و موقوفات پسیاری برای آن قرار داد.! 

معزالدوله په آبادانی و توسعه زراعت و سدبندی و ورزش» بویژه شنا» علاقه وافر 
داشت. مسکویه می‌گرید: عموم مردم ایام فرمانروایی معزالدوله را دوست داشتند. وی 
شکاف دو نهر رفیل (نهری که به دجله می‌ریزد) و بادوریا(ناحیه‌ای در روستایی طرف 
غرب بغداد) را بست و هنگام بستن آن برای 5 تشویق مردم خود» خا ک در دامن قبایش 
می ريخت و به طرف سد می‌برد. سدهای شکسته و شکاف برداشته دیگری راهم ترم 
و تعمیر کرد. این سدبندیها باعث آبادانی بغداد و فراوان نی ارزاق گردید. اا 
با کیزه اعلا هر پیست رطل (تقریباً ۲۰ کیلو) به به یک درهم فروخته می‌شد. ' 

بس از معزالدوله بسرش -بختیار ۔(عژالدوله) زمام امور را در دست گرفت. وی 

بیش ار اک تین سفارش کرده بود از عمویش رکن‌الدوله اطاعت کند و در 
مهمّی که برایش پیش می‌آید با او به مضورت بپردازد. همچنین از پسرعمویش - 
عضدالدوله - که از او بزرگتر و در سیاست و مملکتداری داناتر است فرمان ببرد و دو 
کاتب او ابواتقضل و ابوالفرج را در کارشان برقرار سازدو با دیلمیها مدارا کند؛ اما 
عزالدوله به هیچ یک از این سفارشها عمل نکرد و به لهو و لعب و معاشرت با دلقکها 
سرگرم شد. وی اوقاتش را با آوازخوانان و نوازندگان می‌گذراند و با سبکتکین که 
معژالدوله وصیت کرده بود هیچ کاری را بدون مشورت او انجام ندهد درافتاد. 
سبکتکین مردی هوشیار و باسياست و پرقدرت بود و سالها فرماندهی سپاه را به عهده 
داشت. عزالدوله در اموال او و نیز اقطاعات بزرگان دیلمی طمع بست. بر اثر این کارها 
روز به روز اوضاغ وی آشفته‌تر می‌شد. 


فتح کرمان به وسیله عضدالدوله 

بس از حمله RP GO‏ عمادالدوله e‏ 
و در کومان آشفتگیهایی رح ر واه ۲ جون نوبت د ره عضدالدو له رسل» نحست 
زمینه را برای قتح آن ناحیه آماده کرد. ؛ یکی از تداپیر او این برد که بزرگان دستگاه 
ابن الیاس -فرمانروای کرمان ۔رافریب دهد تا ازاوروی گردانند؛ درنتیجه پیشتر دیلمیان و 


۱ المنتظم! ج ۷ص ۳۳. ۲. تجاربالامم؟ ج #۶ ص ۱۶۵, 
۳. برای ملاحظه شرح «قایع رحوع کنید به: همان؛ م ۲۵۲-۲۴۹. 


آل‌بو به ۳۵ 


ترکانی که از اتباع ابن الیاس بودند به عضدالدوله بیوستند. وی در رمضان سال ۳۵۷ وارد 
کرمان شد و تمامی اطراف آن را تصرف کرد و قلعه عظیم بردسیر را که در داخل آن چند 
قلعه متصل به هم قرار داشت» به چنگ آورد. خلیفه نیز فرمان حکومت کرمان را با 
خلعتهای معمول از قییل طوق و دستبند برای او ارسال داشت. ! 


وفات ابن‌العمید و شمه‌ای از حالات و صفات او 
اپرالفضل ابن العمید ‏ وزیر کاردان و دانشمند رکن‌الدوله - در صفر سال ۰ بر اثر 
ییماری تقرس وفات یافت و پسرش .ابوالفتح به جای او قرار گرفت. بنا به گفته 
تعالبی» اہن العمید تکیه گاه سلطنت آل بوبه و صدر وزیران ایشان و در نویسندگی و 
دارا بودن تمام وسایل ریاست و وزارت یگانه زمان بود. بدر وی -ابوعبدالله حسین بن 
محمد معروف به کله ( کوتاه قد) .در نویسندگی مقام شامخی داشت. اصل او از شهر فم 
بود.؟ پدر پدرش در بازار کندم فروشان قم» سال (بوجار) بود." مسکویه می‌گوید: من 
مدت هفت سال» شب و روز با ابن‌العمید بودم و هرگز ندیدم کسی شعری از شاعری 
انشاد کند و او تمام دیوان آن شاعر را از حفظ نباشد. وی در تأویل و تفسیر قرآن و اطلاع 
از مشکلات و متشابهات آن و آشنایی با اختلافات فقها در مقام شامخی قرار داشت. در 
هندسه و منطق و علوم فلسفه و الهیّات کمتر کسی به پای او می‌رسید. وی کم حرف 
می‌زد و تا از او سال نمی‌شد لب به سخن نمی‌گشود. از علوم غریبه و دشوار مانند 
علم‌الجیّل (مکانیی) که مستلزم دانستن علم هندسه و علوم طبیعی عالی است» و علوم 
مربوط به حرکات غریب و حزاثقال و شناخت مراکز ثقل و از قّه به فعل درآوردن 
بسیاری از اموری که قدما از آن عاجز بودند و ساختن الاتی برای فتح قلعه‌ها و ساختن 
سلاحهای عجیب و تیرهایی که از فاصله دور اثری عمیق داشت و ساختن آینه‌هایی که 
از مسافت دور می سوزانید» معلوماتی داشت که افراد دیگر دارای آن اطلاعات نبودند.؟ 
متتبی - شاعر معروف عرب در فرن چهارم - درباره رکن‌الدوله و ابن العمد 
فصمده‌ای سروده است که چند بیت از آن ذ کر مي‌شود: 


مرو ۶ IAI‏ ور ال “e.‏ داو مال ٩‏ الاش 
ر ا ا ا 
ڈت رطا مبوش دارش کته متملکا مد یا؛ مُتحضرا 
۱. همان؛ ص ۲۵۲. ۲ ینیمه‌الاهر؟ ج ٩‏ ص ۔؟. 


۲ توحیدی» ابوسیان؛ الب الوزیرین؛ ص ۸۲. 
۴. برای ملاحظه تفصیل مطلب رجوع کنید به: تجارب‌الاهمم؟ مس ۰۱۸۲۰۲۷۰ 


۳۶ تاریخ آل بوبه 


و ی کالفا لین ادا رد لاله سوم والاعصرا 

(( کیست از طرف من ] به تازیان بگوید که چون من از میا آنان به ایران آمدم 
ارسطو و اسکندر را مشاهده کردم» (مقصود از رسطالیس» ابن العمید است و منظور از 
اسکندر رکن الدوله). 

(و شنیدم؛ بطلمیوس [یعنی ابن العمید ] کتابهای خود _ می‌داد؛ در حالی که 
شکوه پادشاهان و فصاحت بدویان و ظرافت شهرنشینان را داشت 

من همه فضلا را ملاقات کردم تر گری خداوند؛ ا ر 
ون 


آشفتگی اوضاغ در زمان عرّالدوله 
iii ia pani xB aa E‏ 
روی» به هر کاری دست ھی ر به نا کامی می‌انجامید؛ از چا حملهبهعمرابن شاهین 
خی بود و از فرمان حکومت سرییچی می‌کرد. چون عزّالدوله به 
تاحیه تعما یه .که محل خوش آب و هوایی بود ۔رسید» یک ماه در آنجا ماند و در تیجه 
سپاه اواز هجوم پشه و شدت گرما خسته شدند و همداستان گردیدند که بیش از این در 
آنجا نمانند. عزالدوله نا گزیر از عمران تقاضای آشتی کرد و او با بی‌اعتنایی بذیرفت." 
دیگر اینکه در سال ۳۶۱ خبر رمید که رومیان (روم شرقی) به بلاد اسلام حمله کرده و 
شهر تصیتین (شهری آباد در سر راه موصل به شام) را به تصرف در آورده‌اند مردأن را 
کشته و زنان و کودکان را به اسیری برده و شهر را آتش زده‌اند. گروهی از مردمبفداد و 
دیگران به سوی شانه المطیعللّه رفتند و او را ناتوان خواندند (خلیفه میج اختیاری 
نداشت) و باز وجوه مردم بفداد نزد عالدوله رفتند و از اینکه به مصالح مسلمین 
نمی پردازد و به علت اشتغال به صید و لهو و لعب از رسیدگی , به مهات مملکت غافل 
مانده است به او تاشایستها گفعند ۲ 

سرانجام عزالدوله فرمان جنگ داد و بسیاری از مردم گرد آمدند که وی آنان را 





ہے 


۰ برای ملاحفله متن کامل این قصیده رجوع کنید به: متنبی؛ ابوالطیب احمد بن الحسین؟ دپوان متنبی و 
شرح ال؟ ج ص ۷۶ .. 

. بصضانح ناحیه باتلاق مانندی در عراق بود که اطراف ان را آب گرفته بود و رسیدن به آن دشوار بود. 

برای مللاحظه تفصیل مطلب ربحوغ کنید به تجارب‌الامم؟ ع 8 ص ۲۹۷.۲۹۵. 

۰۲۰۹-۳۰۳ برای ملاحظه تفصیل مطلب رجوغ کنید به: همان؛ ص‎ ٠ 


دم 


آل بور به ۳۷ 


سم 8 
برای جنگ با رومیان تجهی ز کرد در ین دبرد رومیان شکست خوردند و مسلمانان از 
بیروژی خود شادمان گردیدند ۱ 


حلع المطيع لله و جلوس الطائع 

لمطیع لله از مدتی قبل دچار فلج شده بود؛ اما آن را پوشیده می‌داشت. وی بر اثر این 
ارس ری سکن ورن تفیگ سبکتکین از و ضع او آگاه شد و 
از وی خواست خلافت رابه پسرش ۔ مبدالکریم که بسا به الائ من له ملقب شد 
واگذار کند. . المطیع لله پذیرفت و در روز سیزدهم ذی‌القمده سال ۲۳ در حضور شهود 
خود را از خلافت خلم کرد. خطیب بفدادی گفته است: مطیع بی آنکه کسی او را مجبور 
کرده باشد از خلافت کناره گرفت. ۲ 


باری خواستن عزالدوله از عمویش -رکن‌الدو له و اعزام عضدالدوله 
زمانی که عزالدوله در رفع مشگلات درمانده شده بود نا گزیر در ثامه‌ای از عمویش باری 
خواست. رکن‌الدوله در پاسخ او نوشت: برای رفع این مشکلات نیاز به کسی است که 
همه از او فرمان ببرند. من خود پیر شده‌ام و حرکت برایم سنگین است. من برای برطرف 
کردن دشواریها به پسرم - عضدآلدوله که جامع همه صفاتی است که در این مواقم 
ضرورت دارد. اعتماد دارم. او با سپاهی گران به یاری تو خواهد شتافت. 

عضدالدوله که از طریق حاسوسان خود روز به روز از اوضاع عراق آگاہ می شلد 
آرزو داشت آنجا را به تصرف درآورد و به عللی که مسکویه ذکر کرده» از عژّالدوله 
آزرده‌خاطر بود. ‏ وی په عزالدوله نوشت: هر کجا هستی همانجا باش و از واسط بای 
خود را فراتر مگذار تا من نزد تو برسم؛ اما پراي اينکه کار بر عزالدوله تنگتر شود در 
رفتن مسامحه می‌کرد. 


ورود عضدالدوله به بغلاد 

۳ 
در سال ۳۶۴ ق عضدالدوله به بغداد رسید. وی ترکان را که بعد از مرگ سبکتکین تحت 
فرمان الیتکین ‏ جانشین وی بودند و عرصه را بر عزّالدوله تنگ کرده بودند» شکست 
۰ النجوم الزاهره! ج ۴ ص ۶ ۲ الکامل؛ ج ۸۷ ص ۵۲ 


۳۷۹ خحطیب بغدادی» ا-حمدین علی؛ تاریخ بغداد! ج ۱ص ۹وج ۲ ص‎ ٣ 
۳۳۱ ؟. نجارب‌الامم؟ ج ص ۳۳۰ ر‎ 


۸ تاریخ آل‌بوبه 


داد ' و سپس با بهترین لباس و آراستگی کامل در حالی که جمعی را به همراه داشت وارد 
بغداد شد. ترکان» الطائع خلیفه را با خود به تکریت " بردند؛ اما عضدالدوله با فرستادن 
فاصدائی پی‌دری و مهریاتی بسار از خلیفه خواصست به بغداد باز گردد و او برگشت. 

یس از بیروزی عضدالدوله بر ترکاث هیچ کس شک نداشت که وی عراف را 
ضمیمه قلمرو خود خواهد کرد؛ اما او مجلس خداحافقلی ترتیب داد و عزالدوله و 
برادرانش و محمد بن بقیه ۔ وزير عرالاوله را دعوت کرد و به هر یک خلعتی مناسب 
عطا نمود و چنین تظاهر کرد که به فارس برمی‌گردد؛ ولی به گفته مسکویه عضد الدوله از 
یک سو به طور پنهانی با سران مپاه قرار گذاشت تا بر ضد عژالدوله شورش کنند و 
طلبهای خود را از او بخراهند؛ در صورتی که دست عزالدوله از مال تهی بود و از سوی 
دیگر به عزالدوله نوشت با سران سپاه تندی کند و آنها را به کناره گیری از سلطنت تهدید 
نماید و در حنین صورتی؛ او وساطت خواهد کرد و کارها بر وفق مراد ترتیب خواهد 
یافت, عژالدوله به دستور عضدالدوله عمل کرد و از کار کناره گرفت؛ اما عضدالدوله به 
عهد خود وفا نکر د و پس از احضار عژالدوله و پرادرانش و رحال و سران سپاه خطاب په 
آنان اظهار داشت: کناره گیری عزالدوله ایجاب می‌کند که من شما را جزء سپاه خود قرار 
دهم و از این پس من عهده‌دار امور شما خواهم بود. آنگاه عزالدوله و برادرانش را تحت 
نظر قرار داد و جند مأمور مورد اعتماد خود را مأمور مواظبت از آنان کرد.۲ 


خشم گرفتن رکن‌الدوله بر عضدالدوله و وادا رکردن او به بازگشت به شیراز 
داستان خشم گرفتن رکن الدوله بر فرزندش -عضدالدوله در مورد رفتار او با عژالدوله از 
داستانهای کم‌نظیر و الب توحه است که مسکوبه بتفصیل آن را شرح داده است و در 
اینجا په ذ کر خلاصه‌ای از آذ بسنده می‌شود. 

مرزبان . پسر عرّالدوله که از طرف پدر فرمانروای بصره بود» حقیقت اوضاع را 
برای رکن‌الدوله نوشت. چون وی از این امر آگاه شد خود را از تخت به زیر افکند و 
برحا ک غلتید و تا جند روز از خوردن و آشامیدن خودداری کرد و به مرزبان نوشت که 
در بصره یمان و در برابر عضدالدوله مقاومت کن تا من خود په پفداد آیم و عژالدوله را به 


۱. ممان! ص ۱-۳۳۲ ۳۶ 
آ. شهری مشهور میان بغداد و موصل (معجم‌البلدان). . _ ۲ همان؛ ص ۱؟۲۲۲-۲. 


۳٩ آل‌بویه‎ 


حکومت بازگردانم. 

این حریائات عضدالدوله را پریشان ساخت. دشمنان بر او گستاخ م شدند و مالی 
که از فارس برای او می‌رسید. فطع گردید. عضدالدوله چون خود را در وضع آشفته‌ای 
دیدء نامه‌ای همراه ابوالفتح ؛ بن العمید که از طرف رکن‌الدوله به عراق آمده بود 19 
پدر فرستاد و در آن از وضع عراق واینکهاگر او نباشد وضع آنجا دوباره پریشان می‌شود 
سخن گفت. سپس پدر را با وعده مبلغ گزافی پول تطمیع کرد و در آخر نوشت تو پدری 
بزرگ هستی وآنچه بگوبی پذیرفته می‌شود؛ ولی برای رهایی این سه برادر (عژّالدوله و 
برادرانش) راهی وجود ندارد و اگر تو این پيشنهادها را نذیری من گردن هر سه را 
خواهم زد و از عراق بیآنکه محافظی داشته باشد بیرون خواهم رفت. 

رکن‌الدوله بس از دریافت نامه عضدالدوله» پیامهای تندی برای او فرستاد و او را 
تهد بد کرد که خود به عراق آمده» عژالدوله را نجات خواهد داد. .در این وضع عضدالدوله 
جاره‌ای ندید جز اینکه به فارس برگردد و عزالدوله را آزاد سازد. ات 
پوشانید و خود در پنجم شوال سال ۳۶۴ از بغداد به قصد فارس بیرون آمد ‏ 


شت رکن‌الدوله و شمه‌ای از صفات او 

کر ی سال ۲۶۶ بر اثر مرضی که از هنگام دستگیری عزالدوله عارض وی 
شده بوده درگذشت. وی متجاوز از هفتاد سال عمر کرد و ۴۴ سال فرمان راند. به گفته 
ابناثیر او از همه صفات نیک برخوردار بود؛ پردبار و کریم و بحشنده بود. ۰ 
سپاه خوشرفتاری می‌کرد و در داوری جانب عدالت را میگرفت. همتی بلده داشت 
ستمگری روگردان بود و بارال خود را از آن منم می‌کرد و از خونریزی ابا ت 
خاندانهای شریف (سادات علوی) توحه می‌نمود. در ماه رمضان برای ادای نماز به 
مسجد حامع می‌رفت. به نیازمندان مال پسیار عطا می‌کرد و برخوردش با خواص و عوام 
ملریم بود. 


رکن‌الدوله و شيخ صدوق (ابن بابویه) 
کویا در هیچ زمانی اختلافات مذهبی و مناقشات کلامی به شدت فرنهای چهارم و پنجم 


۱ همان؛ ص ؟ ۳۵۵-۲۴ ۲ الکامل؛ ج ۱۷ص ۸۰. 


۰ تاريخ آل‌بویه 


نبوده است و باز کمتر شهری از شهرهای ایران و عراق مانند ری مسکن بیروان مذاهب 
گوزاگون بوده است (این مسأله در فصل چهارم مطرح خواهد شد). در این میال؛ 
مباحکات اعتقادی میان اهل تسنن و تشیع با شدت بي بیشتری حربال داشته | ۰ ژ این 
روی» رکن‌الدوله که مردی دیندار و معتقد به اصول مذهب تشیع برد شیخ صدوق ق رااز 
شهر قم په ری دعوت کرد تا در مجلس او با علمای تسنن به بحث بپردازد. شيخ صدوق 
پذیرفت و رهسپار ان دیار شد. هنگامی که او به ری نزدیک شد رکن‌الدوله به استقبالش 
رفت و او را با تعظیم و احترام وارد شهر نمود و چون شیخ وارد مجلس او شد وی را 
بهلوی خود نشانید و از او سوالهایی در مورد نبرت و امامت کرد. از این پس؛ رکن‌الدوله 
مجالس متعددی برای بحثهای مذهبی تشکیل داد و شیخ در آن مجالس با پیروان ادیان و 
مذاهب مختلف به بحثهای طولانی می پرداخت که خود قسمتی از آنها را در کتاب 
اکمال‌الدین (یا کمال‌الدین) شرح داده است. ورود صدوق به ری در سال ۲۵۰ ق و در 
سنین جوانی او بود. وی در سال 3۲ به مشهد مقدس مشرف شد. در سال ۳۵۵ ق به 
بغداد رفت و به ری بازگشت و سرانجام در سال ۳۸۱ 8 رخت از جهان پربست و در ری 
به خا ک سپرده شد, 


مژ بدالد وله و فخرالدوله 
بس از وفات رکن‌الدوله پسرش -مزژیدالدوله در حالی که صاحب بن عتّاد همراه او بود 
از اصفهان رهسیار ری شد تا به نیابت از طرف عضدالدوله به حای پدر بنشیند. وی پس 
از ورود به ری به ابوالنتح بن العمید خلعت ی و یل 
سیرد. ۔ صاحب بن باد کاتب مؤیدالدول و از نزدیکترین کسان نسبت به وی بود. ۲ بعد 
از درگذشت رکن‌الدوله؛ خحلیمه‌الطائم به پایمردی عرالدوله» عهد و فرمان مفصلی به 
انشای ابواسحاق صاپی برای فخرالدوله -فرزند دیگر رکن الدوله ءصادر کرد. وی در این 
فرمان» د دس از ذ کر اطمینان خود از دینداری فخرالدوله» تصدی این امور را به عهد؛ او 
فرار داد 

الف) نماز جماعت به پا دارد؟ ب) به امور مربوط به چینگ بپردازد؟ ج) امور 


.١‏ ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی ملقب به شیخ صدوگ؛ رئیس انمحد تین و از علمای مبرز 
عمر آل بویه است که در حدود سصد کتاب تألیف کردهاست و یکی از آنها به نام س لابحضره الفقیه از 
جمله کتب اربعه شيعه محسوب می‌شود. آ. . يتيمة الدهر؟ ج ٠‏ ص ٠‏ . 


آل‌ویه ۴۱ 


ربوط به خراج و غشار و صدقات و جزیه و دیگر جبایات و عطایا و مظالم را در دست 
گیرد؛ د) به با زار برد فروشان رمیدگی کند؛ ه) عیار دار الضرب را زیر نظر داشته باشد؛ 
و) امور سب همدان و استرآباد (گرگان فعلی) و دیور (شهری در نزدیکی 
کر مانشاهان) و آذربایجان و موقان (مغان) را بر عهده گیرد.' 

مقر فخرالدوله ابتدا در اصفهان بوده است. نام فخرالدوله» على بود و در سال 
۴ق خلیفه او را به فخرالدوله ملقب کرده برد" وی در سال ۳۶۹ ى با عضدالدوله په 
مخالفت برخاسته» به باری عرالدوله شتافت. بس از آنکه عضدالدوله به اسانی او را 

شکست داد نازیر به گرگان ( گنبد قابوس فعلی) گریخت و به قابوس بن وشمگیر 
بناهنده شد شد. " قابوس او را پذیرفت و در بزرگداشت او کوشش کرد. عضدالدوله از 
قابوس خواست فخرالدوله را نزد او بفرستد؛ اما قابوس نیذیرفت. عضدالدوله نا گزیر 
مزیدالدوله را به حنگ او فرستاد. در جمادی‌الاول سال ۳۷۱ در جتگی که در ناحيه 
استرآباد ( گرگان فعلی) رخ دادء قابوس شکست خوره و به خراسان گریخت. و 
هم به او پوست. بونصور مویدآلدوله در شان سال در ۲۳ سالگی درگرگان از 
قاری نک فس در گات بعد از مرگ وی بزرگان دستگاه او بزایانتخاب فرمانروا 
به مشورت نشستند. صاحب بن عبّاد اظهار داشت: فخرالدوله بزرگتر خاندان بویه است. 
وی قبلاً هم فرمانروای این نواحی بوده است و نشانه‌های مملکنداری هم از ناصیه او 
هو یداست. او را دعوت کنید. این سخن را همگان بسندیدند. صاحب بن عباد» 
فخرالدوله ان برد کاق ورن کرو ان شرف زار او دیاز قن 
چون بدانجا رسید» سیاهیان در برابرش اطاعث خود را ابراز داشتند. صاحب بن غاد په 
باس خدماتی که کرده بود از فخر الدوله درخواست کرد او را از خدمت در سیاه معاف 
دارد تا به استراحت بپردازد. وی نپذیرفت و گفت: کار من جز به تو راست نید واگ 
کنار روی من هم کنار می‌روم. وی زمین را بوسید و گفت: :فرمال تو راست. أ 


حمله دوباره غضدالدوله به عراف 
عراملی که موجب حمله دوباره عضدالدوله به عراف شد عبارتند از- 


۱. صابی ابراهیم بن هلال؛ المختار من رال الصابی؛ ص ۱۲۱ به بعد. 

. نجاربالامم؟ ج ۶ص ؟۱۳۵ 

۳. برای ملاحظه تفصیل مطلب رجوع کنید به: الکامل؛ ج ۷» ص ۱۰۱و ۱۰۲. 
؟ همان؛ ص ۱۱۷ و ۱۱۸. 


f۲‏ تاریخ آل‌بویه 


۱. اقدامات عزالدوله و وزیرش -اپن بقیّه در برابر او و همداستان شدن با 
ستوب کرد از صاحب نفوذان آن زمان ۔ و فخرالدوله و ابوتغلب حمدان و عمران بن 
شاهین؛ برای دشمتی با عضدالدوله؛ 

. درگذشت بدرش رکن‌الدوله که مانع حمله به عراق و جنگ با عژالدوله 
می‌شد؟ 

۳ زیبایی و صفای عراق و عظمت حکرمت در آن؛ 

۴. جاه‌طلبی و بلند پروازی او. 

ین ترتیب» عضدالدوله در سال ۳۶۶ ق با تجهیزات کامل دوباره رهسیار عراف 
شد و در جنگی که در ذی‌القعده همان سال میان طرفین رخ داد» عزالدوله را شکست داد. 
وی به واسط گریخت. عضدالدوله سپاهی نیز به بصره فرستاد و آنجا را به تصرف 
درآورد. * مسکوبه ذرباره علت شکست عژالدوله گفته است که وی سياه سرا را در 
حلو پیادگان قرار داد - کاری که هیچ کس تا کنون نکرده است» حتی افرد عامی ۲۰ 


فتل ابن بقټه و عزالدوله 
عزالدوله با پرداختن به لهو و لعب و حرکات جلف و ناشایست که با مملگنداری و 
وقاری که از فرماتروا انتظار می‌رفت» منافات داشت» از چشم مردم افتاد و او را 
سبک شمردند. سرداران سپاه برای چاره‌جویی نزد ابن بقیّه رفتند و گفتند: فاا 
فرمان می‌بریم. وی درباره عژالدوله سخنان اهانت‌آمیزی گفت و او را ناتوان شمرد. 
از طرفی» عضدالدوله در پاسخ نامه‌ای که عژالدوله به او نوشته بود» وی را به 
فرمانبری تشویق کرد و نامه مزبور را همراه پا ابواحمد موسوی - پدر شریف رضی و 
شریف مرتضی -نزد وی فرستاد و گفت: آن را به‌طور نهانی و دور از چشم ابن بقیه به 
بختیار (عزالدوله) پرسان. این بقیه از این امر سخت به وحشت افتاد و تصمیم به نافرمانی 
گرفت و از واسط به سمت غربی بغداد فرود آمد» در حالی که اسلحه و جامه و چیزهای 
دیگر را در اختیار داشت. . عژالدوله صاحب آختیار هیچ چیز نبود. وی بظاهر با ابن بيه 
نرمی کرد و چنین جلوه داد که به هرچه وی بگوید عمل خواهد کرد ابن بقیّه آرامش 
خاطر پید! کرد؛ اما پس از زمانی اندک» هنگامی که به دیدن عزالدوله رفت» په دستور او 


آل‌بوبه ۳ 


دستگیر و در ربیعالاول سال ۳۶۷ ثابینا گردید. آنگاه عزالدوله فرماثبری از عضدالدوله را 
ید ما دوب مخالفت با او برخاست. عضدالدوله سپاهی برای سرکوبی وی 
فرستاده» او را شکست داد و بسیاری از پارانش را به قتل رساند. در این میان» ابن بقیّه را 
نزد عضدالدوله اوردند. نخست دستور داد او را زیر دست و بای فیلان افکندند» سس 
گردنش را زدند. 

در شوال سال ۳۶۷ در جنگ دیگری که میان عضدالدوله و عزالدوله در بغداد رخ 
داد» دوباره عژالدوله شکست خورد. او را دستگیر کردند و تزد عضدالدوله بردند. وی 
نخست قصد کشتن او را نداشت ت؛ اما چند تن از بارانش در کشتن او اصرار کردند. 
عضدالدوله در حالی که اشک از دیدگانش بحاری بود گفت؛ خحود دانید و آنها سر از تن 
او حدا کردند." 


ملاقات رسمی عضذالدوه با خلیفه و تفویض اختبارات خلیفه به او 
به موحب باره‌ای از قرا ین هنگامی که عضدالدوله در شیراز افامت داشت میان او و 
خلیفه پیامهایی رد و بدل شد؛ از این روی» برخورد خلیفه در ملاقات اول و ملاقات 
بعدی پا او بسیار دوستانه و همراه با احترام بود. به گونه‌ای که از سیاق سخن ابن الجوزی 
دانسته می‌شود عضدالدوله دوبار به طرر رسمی و با تشریفات کامل به ملاقات خلیفه 
رفته است: یکی در سال ۷ ودیگری در سال 4۹وی ضمن ذ کر هر دو ملاقات؛ 
متذکر شده که خلیفه په دنبال لقب (اعضدالدوله» لقب (تاج‌الملّة) را هم به او عطا کرده 
است. 

خلیفه لقب عضدالدوله را در سال ۳۵۱ ق» یعنی زمانی که وی در فارس اقامت 
داشت به او عطا کرده بود. گویا نخستین بار است که امیری از دو لقب برخوردار 
می‌شود. هلال صابی تشریفات ورود عضدالدوله به دربار - خلیفه را پا تفصیل تمام در 
کنات رسوم دار الخلافه نوشته است. خلیفه پس از اینکه اشتیاق خود رابه دیدن 
عضدالدوله اظهار داشت» گفت: رأی من بر این قرار گرفه است که آنچه خداوند از 
اصلاح امور مردم در شرق و غرب زمین بهعهده من گذاشته» بجز آنچه به امور خصوصی 
و خانه‌ام تعلق دارد؛ په تو تفویض کنم» این امور را به عهده هگر و از خداوند طلب خر و 


۱ ممان؟ ص ۳۷۳۔۳۸۱. ۲. المنظم! ج ۷ص ۸۷و ۸۸. 


f۴‏ تاریخ آل‌بویه 


صلاح کن. در این مختصر به ذ کر فهرستی از اشتیاراتی که خلیفه الثم به عضدالدوله 
تفویض کرد پسنده می‌شود: 

۱. ډو لواء برای او بسته شود؛ ۲. فرمان والیان و قاضیان را صادر کند؛ ۳. در نماز 
جمعه و اعیاد خطبه به نام او خوانده شود؛ ؟. سه نوبت پا پنج نوبت (اوقات نمان) بر در 
حانه او طبل زده شود.! 

بس از اين؛ عضدالدوله مقر حکومت خود را در بغداد قرار داد؛ اما مرکز اصلی 
سلطنت او شیراز بود؛ به همین دلیل» وزیر بزرگ او - نصرین هارون در شیراز اقامت 
داشت و عضدالدوله کسی را معین می کرد تا از طرف وزير مقیم شیرا» در بغداد به ام 
وزارت پردازد. همچنین ابوسعد رین الحسین قاضیالقضات او در شیراز بود که از 
طرف خود حهارتن را ممین کرده بود تا در چهار گوشه بغداد به امر قضا مشغول باشند. ۴ 


اقدامات عضدالد وله برای آبادانی بغداد 

ماو ماد زین معزالدوله -به آبادانی و زیبایی شهرها و بناهای مجلل و 
تسسات کا ا ا قلا در بغداد نهر های بسیاری بود که باغها و 
مزارع زیادی از آنها مشروب می‌شد. مردم نیز از آنها می‌اشامیدند که تمام آنها به مرور 
زمان از میان رفته بود و مردم نا گزیر یا از آب چاهها می‌آشامیدند یا راه دوری را طی 
می‌کردند و با ظرف از دحله آب می‌بردند. عضدالدوله دستور داد تمام نهرها را پاک 
کردند و در آنها آب جاری ساختند. وی در هر جا لازم بودء پل ساخت؛ پلهای شکسته را 
تعمیر کرد و پلهای کم عرض را وسعت داد او جسر بزرگ بغداد راب قدری عریض کرد 
که مانند خیابان وسیعی شد و در دو طرف آن نرده قرار داد واقدامات دیگری از این فبیل 
که موجب رفاه و آسایش مردم می‌شد. وی به هر کس از مالکان که دست تنگ بود از 
بیت‌المال فرض می‌داد تا هنگام توانایی» دین خود را ادا کند. 


درگذشت عضدالد و له 
عضدالد و له در روز هشتم شوال سال ۳۷۲ در ۴۷ سالگ به علت بیماری صرع» چشم از 


ٍ. مایی» هلال بن مسن رسوم دار الخلافه! مر ۰۱۵ ۱۲۵ و ۰۱۳۷-۱۲۶ 
۴ تجارب الاهم؟ ج #۶ ص ۲ ؟. ۲ همان! ص ۹و fae‏ 


جھان ذروپست و در حال اح ار ین دو آبه بر زبانش جاری بود: (ما اعنی عى مايه . 
هلک غنی لطایه). | نخست مرگ او را نھان داشتند تا فرزندش ۔ابوکالیجار مرزبان ۔ 
A‏ خلیفه لاخ E‏ مبادر که به ضسیدة خلست و 
القاب و لواء. خلیفه بذیرفت و او را ((صمصاءالدوله) لقب داد" آنگاه و 
عضدالدوله را آشکار ساختند و طبق وصیت او جساش را په ن نحف اشرف بردئه و در 
محلی که قبلا آماده شده بود به خاک سپردند. " ات کی ی 
نجف دفن شد» بعد از او دو پسرش -شرف‌الدوله و بهاءالدوله -در جنب قبر او آرمیدند. 


باره‌ای از صفات و اعمال عضدالدو له 
ابوعلی مسکویه که خود سالها با عضدالدوله و پدرش رک الدوله معاشرت داشته و از 
نیک و بد او آگاه بوده است پس ازذ کر قسمتی ت از اقدامات نیک وی گفته است: اینها که 
شرح دادیم برای این است که کسانی پس از ما در آن نظ رکد و پادشاهان آن را بخوانند 
9 باره‌ای از صفاتی که من دوست ار آنها را بیان کنم در عضدالدوله نود با 
i Ra‏ خود می رسید. . خداوند باداش اعمال 
نیک او را بدهد و از اعمال دیگر او درگذرد." پس از این مسکویه به بیرحمیها و 
قساوتها و پاره‌ای از اعمال ناروای عضدالدوله اشاره کرده است. آنچه از متون تاریخی 
برمی‌آید» عضدالدوله بسیار خودخواه سنگدل و قسی‌القلب بود و پس از معتضد و قاهر 
خلفای عبامی -سومین فرد سنگدل قرنهای سوم و چهارم به شمار می‌آمد. او فیلهایی 
آماده کرده بود برای کشتن انسانها؛ از جمله مردی به نام عبدالعزیز کراعی را که نسبت په 
و زیان درازی کرده و گریخته ود به دست آورد و به زیر دست و پای فیلان انداخت تا 
تن او را نرم کردند. * دیگر محمدین بقیّه وزير عزالدوله است که و 
در زیر دست و بای فیلان» جسد او را به دار آویخت. وی جند فیل و شیر و پلگ رابا 
قلاده و زنجیر در اطراف مجلس خود قرار داده برد تا مراجعین مرعوب گردند, * بظاهر 
عضدالدوله مبتکر تازیان عدلی است که اگر کسی محکوم به صد تازیانه می‌شد به او 
۰ تازیانه می‌زدند تا اگر بعضی از ضربه‌ها به قدر کافی دردناک نبوده» این پیست 





۳ لمنتظم؛ ج ۷ ص 53۹ گ تجاربالامم؟ ج گ ص ۰4۸ 


۵ همان؛ ص ۱۴ ؟. ۶ الفخری! ص ۹۵ به بعد. 


۶ ریخ آل‌بویه 


تازیانه اضافی جبران آن را بکند." با همه اینها» عضدالدوله از درایت و هوشیاری و 
شایستگی بسیاری برخوردار بود و به علم و علما توجه خحاصی داشت؛ از این رو 
بسیاری از مورخان او را ستوده‌اند و سیوطی او را در عداد علمای نحو قرار داده 0 
بوشجاع گفته است: عضدالدوله بادشاهی بود با همّتی بلند و هییتی شدید. دارای 
اندیشه‌ای استوار و تدبیری درست بود. عمال و سرداران چنان از او حساب می‌بردند و 
رعب او چنان در دلهایشان جایگزین شده بود که کمترین کوتاهی در انجام وظیفه را 
حتی در مواردی که از اختیارشان تارج بوده خطایی غیرفابل بخشایش می دانستند) 
جنانکه مطهر بن عبدالله یکی از وزیران عضدالدوله چون در جنگی که سردری سپ 
را به عهده داشت GO‏ و وت ۱ 


تحصیلات و معلو مات عضدالذوله 

معلومات علمی و آدبی عضدالدوله بسیار و متتوغ بود و از درس بهترین معلمان زمان 
خود بهره کافی برده بود. وی در مقام افتخار میگفت: هر گاه لازم باشد به علم و معلمان 
خود افتخار کنم (شواهم گفت که] معلم من در علم نحو»ابوعلی فارسی ودر حل زیچ 
شریف ابن الاعلم و در شناخت ستارگان ۵ ثابت و مواضم | نهاء ابرالحسین صوفی است. ۲ 
معلم او در امور کشورداری و رتق و فتق آمور»بوالفل بن العمید بود که همواره از اوبا 
نام استاد یا استاد رئیس یاد می‌کرد و راهنمایبهای او را بر زبان جاری می‌ساخت.. وی 
در دکی به فا گرفتن انواع علوم پرداخت و به مسائل ریاضی و هندسی به ائدازه‌ای 
علاقه داشت که برای حل مسائل باره‌ای | وت ی و 
گفته ان‌الجوزی وی نذر کرد که چون از حل مسائل کناب اقلیدس فا رغ شود بيست 
هزار وا 0۳9 " او به علم هیأت و نجوم علاقه وافری داشت و به همین 
مناسبت علمای هیأت آن زمان هدا: پای مناسبی در این زمینه برای او تهیه می‌کردند؛ از 
جمله ابراهیم صابی در روز عید مهرگان» اسطرلابی به ضمیمۀ قطعه شعری به او هد یه 


. ره ک.: سیوطی» حلال‌الداین؟ بغیفالرعا: فی طبقات اللغربین و للنساة؟ ج ۲ ص 1۴۸. 
. همان؛ ص ۲۴۷. ۴ دیل تجارب‌الامم؛ ص ۹ 

. قفطی : حمال‌ال ین؟ اخبارالعلما پاخبار الحکماء؟ ص ۲۴ ۱. 

. برای ملاحظه تفصیل مطلب ربعوع کنید به: تجارب الامم؟ ص ۱۸۲ 

. المنتظم؟ ج ۷ص ۱۱۵. 
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آل‌بویه ۲۷ 


کرد و بار دیگر زیجی" با قطعه شمر مناسبی به او تقدیم داشت و در عید نوروزی 
رساله‌اي در هندسه که استخراج خود او رصایی) بود باز با جند بیت نزد وی فرستاد ؟ 
همچنین ابوالحسین صوفی منجم معروف کره‌ای از نقره به وزن سه هزار درهم برای او 
ان 

کتابهایی که چند تن از علمای بزرگ آن زمان به نام او تألیف و تصنیف کرد‌اند 
عبارت است از: 

۱ کتاب الایضاح و کناب التکمله در علم نحوه تألیف ابوعلی فارسی ؟ ۲. کتاب 
التاجی در اخبار آل بویه» تألیف ابواسحاق صایی؛ ۳ ضور الکواکب» تالیف ابوالحسین 
صوفی که در حیدرآباد هند به چاپ رسیده ست؛ ؟. کامل الضناعه یا طب ملکی» تألیف 
علی بن عباس اهوازی که به طور مکزّر چاپ شده | ست؛ ۵. جامع شاهی؛ مر کب از پائزده 
رساله» تألیف عبدالجلیل سجزی (یا سگزی) که یک نسخه از آن در موزه بریتانیا 
موبحود است)؛ ۶ کتاب الموازنه بين العربی و المجمی» تألیف حمزه اصفهانی و .... 

عضدالدوله هم شرناسبد وهم ود شمر هی سرود و جز شاعران مزا 
دیگری یارای شعر خواندن را در حضور او نداشتند. بزرگترین شاعری که در ماح وی 
شعر سروده و در حضور او انشاد کرده ابوالطیب متنبی است. شاعران دیگر ما بسن 
عبدالله سلامی؛ ابراسحاق صابی؛ ابن تبات سعدی و صاحب بن غاد هستند که به عربی 
شعر سروده‌اند. گویا چند شاعر فارسی زبان هم او را ستوده‌اند که ستدی از آنها در دست 
نیست (چهار مقاله عروضی). ابن اسفندیار هم از چند شاعر نام پرده است که به لهجه 
دیلمی عضدالدوله را ستوده‌اند و جند بیت را نیز ذ کر کرده است.* 


صمصاه لد وله 
اوح حکومت آل بویه در زمان عضدالدوله بود و پس از وی به حکم جبر تاریخ رو به 


.١‏ زج ماب ود موه است وب اپ رسیده تسیر 

yT OP A ۴‏ ۳ کردا نش اورا از نامر 
مېرد (ف. ۳۸۵ ف( الا تر مي‌دانستند و عم دالدو!» دیلمی ت من در نحو غلا ابوعنی هستم 
(المنتظلم؛ ج ۷ ص ۱۳۸). او در ربیمالاول سال ۳۷۷ درگذشت. 

۵. این اسفندیاره محمد من حسن؛ تاربخ طبرستان؟ ج ۱ ص ۱۳۹.۱۳۷, 


۸ تاریخ ال‌بوبه 


انحطاط نهاد و بر اثر تفرقه به انقراض انجامید. گفته شد بس از مرگ عضدالدوله» 
ابوکالیجار مرزیان فرزند او -را به سلطنت برداشتند وازالطاثم حلیفه خواستند برای او 
فرمان صادر کند و لوازم سلطنت از فبیل خلعت و لواء و القاب به او عطا نماید. حلیفه 
هم پیات و اریز مت واه الب سامت وی در آغاز کار برادرش - 
ایوالحسین .را دستگیر کرد تا مادا معارض او شود؛ اما چون مادر ابالجسین دحتر امیر 
دیلم بود با اری دیلمیان» صمصامالدوله را وادار کرد وی را رها سازد, از یک طرف» 
رو رز دیگر عضدالدوله - که از سوی بدر والی کرمان بود» چون از خبر 
مرگ پدرش گاه شد شعابان رهسپار فارس گردید و آنجا رابه تصرف درآورد. پس از 
آن» سپاهی را که صمصامء‌الدوله به جنگ او فرستاده بود شکست داد. از طرف دیگر 
اپوالحسین که صمصام‌الاوله پس از رها کردن وی حکومت بصره را به او داده بود بر 
اهواز چیره شد و به طمع سلطنت افتاد. 


درگذشت مژیدالدوله و فرمانروایی دوباره فخرالدوله 
گفته شد پس از مرگ ابرمنصور مویدالدوله در سال ۳۷۳ ۵ بزرگان دستگاه او به 
پیشنهاد صاحب بن عټاد فخرالدوله راکه بزرگر آل بویه بود و قبلاً هم حکومت گرگان و 
اطراف آن را به عهده داشته به سلطنت برداشتند. بس از آمد و رفتهایی که ميان او و 
صمصا‌الدوله انجام یافت؛ مقرر گردید که هر دو با بکدیگر در همه کارها هماهنگی 
داشته باشند و همان روشی را که در اتفاق و اتحاد ميان سه برادر (عمادالدوله 
رکن‌الدوله و معزّالدوله) بود در پیش گیرند.! 

در سال ۵۳۷۴ ابرالحسین در اهواز و ابوطاهر - بسر دیگر عضدالدوله در بصره 
به نام فخرالدوله خطبه خواندند و نام او را در درهم و دینار نقش کردند. 

در سال ۳۷۵ ف یکی از سرداران بزرگ دیلمی به نام آسواز به مخالفت با 
صمصام‌الد وله برحاست و بسیاری از سپاهیان به او پیو ستند. رأی آتان بر این فرار گرفت 
که از شرف ‌الدوله فرمانبری کنند و ابرنصر (بهاءالدوله) -فرزند بانز ده ساله عضدالدوله - 
را بهنیابت از طرف شرفالدوله برقرار سازند صمصام‌الدوله» یکی از سرداران خود به 
نام قولاد زماندار را به حدگ اسوار فرستاد و او را شکست داد و ایوئصر را اسیر کرد و 


۱. دیل تدا ریا امے؟ ص 2 ۲ همان؛ ص ھا 


آل بوبه ۴۹ 


دستور داد او را با احترام زندانی کنند. 

در همین سال شرف‌الدوله از شیراز به قصد اهواز بیرون آمد و آنجا را تصرف 
کرد. سپس بصره را به دست آورد. . چون خبر به صمصا‌الدوله رسید به او پیشنهاد آشتی 
داد و کار بر این قرار گرفت که در عراف به نام شرف‌الدوله خطبه خوانده شود و 
انوا پیات از ری شرف‌الدوله بر انجا حکومت کند و ابونصر از زندان 
آزاد گردد. 

شرف‌الدوله به قصد تصرف بغداد رهسپار آن دیار شد. . سپاه صمصام‌الدوله هم از 
فرمان او سرییچی کردند. وی نا گزیر با خراص خود نزد شرف‌الدوله رفت؛ اما به محض 
اینکه از مجلس او بیرون آهد» دستگیر شد. شرف الدوله در رمضان سال ۶ در حالی که 
صمصامالدوله رأ به بند کشیده برد وارد بغداد شد. به گفته ابوشجاع چون صمصامالدوله 
در برابر شرف‌الدوله قرار گرفت؛ سه بار هه خاک افتاد و زهين را بوسید.۲ 


درگذشت شرف‌الدوله 

شرف‌الدوله در اول حمادی‌الاخر سال ۳۷٩‏ از دنیا رفت. نام او شیردل و کننیه‌اش 
ابوالفوارس بود. عدت حکومت وی در عراق دو سال و هشت ماه و مدت عمرش ۲۸ 
سال بود. حسد او را به نجف اشرف حمل و در آن مکان شریف دفن کردند. شرف‌الدوله 
هنگام شدت پیماری دستور کورکردن صمصامالدوله را صاد کرد که دستور وی پس از 
مرش انجام بافت. 


بهاءالد و له 

جون اطرافیان شرف‌الدوله از بهبودی او ناامید شدند چند تن از بزرگتران آنان از وی 
خواستند برادرش - ابونصر را به بمانشینی خود برگزیند و او پذیرفت. یک روز پس از 
مرگ شرف‌الدوله افراد سیاه گرد آمدند تا با ابونصر بیمت کنند و عطایای خود را 
دریافت دارند. اپونصر با آنها سخن گفت و اظهار داشت در عزانه مالی که توان به همه 
عطا کرد موحود نیست و وعده داد ظروف زرین و سیمین را که در خزانه وحود دارد» 
می‌شکند و از آنها دیتار و درهم ضرب می‌کند." 


۱. الکامل؛ ج ۷ء ص ۱۳۰-۱۲۸. . ذیل تجارب‌الامم؟ ص ۰۱۳۱ 
همان؛ ص ۱۵۱ 


۵۰ تاریخ آل‌بویه 


ابونصر و خلیفه 

در آعاز کار میان ابونصر و خلیه الط نامه‌هایی ردوبدل شد. سرانجام هر یک در 
مقابل دیگری سوگند وفاداری یاد کردند و روز بس از آن خلیفه برای تمزیتگویی به 
ابونصر با تشریفات مفصل و با لباسی مخصرص حرکت کرد. ابرنصر هم در حالی که 
کسایی مازندرانی دربر داشت ت به ملاقات او رقت. محل ملاقات کشتی مخصوصی بود که 
در مقابل دارالملک ابونصر توقف کرده بود. ابونصر در برابر خلیفه زمین را بوسید و 
عبدالمزیز کاتب خلیفه نزد او رفت و امه خلیفه را که در آن په اپونصر تعزیت گفته 
بود به او داد و ابونصر از وی سپاسگزاری کرد. پس از چندی ایونصر به حضور خلیفه 
رسید و خلیفه خلمتهای سلعلانی و لقب بهاءالدوله و ضیاءالمله را به او اعطا کرد. فرمان 
خلیفه درباره تصدی وی نیز خوانده شد. 


بهاءا لاو له و صمصام‌الدو له 
مفهرم الملک عقیم در عموم حکومتهای خودکامه صدف می‌کند و در باره‌ای از 
حکومتهاء از جمله ال بویه و بویژه پس از عضدالدوله» آشکارتر است. 

در سال ۳۸۰ ق بهاءالدوله به قصد تصرف فارس به خوزستان رفت و از آنجا 
وارد ازبحان شد و آموال فراوانی به دست آورد. . سپاهیان به طمع آن اموال شورش کردند 
واو نا گزیر هر جه برد به آنها داد. پس از آذء با سپاه صمصام وله ه جنگ برداخت و 
شکست خورد. سرانجام کار به آشتی کشید و قرار بر آن شد که فارس و اجان متعلق په 
صمصا لد وله باشد و شخوزستان و عراق متعلق به بهاهء‌الدوله. در سال ۳۸۲ ۵ جون 
صمصاءالدوله اطلاع یافت که بهاءالدوله در نهان برای تصرف فارس آماده می‌شود» بر 
او بیشدستی کرد و سوزستان را به تصرف درآورد. این منافشات تا سال ۲۸۶ ی ادامه 


یافت. 


ابواسحاق صابی 

بواسحاق ابراهيم بن هلال صایی خزانی در سال ۳۸۴ ق درگذشت. وی از جملهٌ صابئین 
بود و از زبردست ترین و بزرگترین کاتبان آل بویه په شمار می‌آمد. اودر زمان ممژالدول 
متصدی دیوان رسایل شد صاحب چنین شغلی در آن زمان همپایه وزير بود -و بعد از 
معرالدوله» در حدمت سرش - عغزالدوله درآمد و در همین زمان نامه‌های تندی از 


آل‌بویه ۵۱ 


طرف عزالدوله برای عضدالدوله فرستاد که باعث آزردگی و خشم او شد و پس از قتل 
عزالدوله می‌خواست او را زیر دست و بای فیلا بیفکند و چون عمعی شفاعت او را 
کردند» از قتل او درگذشت» مشروط بر اینکه کتابی دربار؛ آل بریه بنویسد و صابی کتاب 
اتاجی را نوشت. قفطی صابی را ستوده و گفته است که او در بغداد به کسب علم و ادب 
پرداخت. در شعر و نثر بلیغ بود. در علوم ریاضی؛ بخصوص هندسه و هیأت» بد طولایی 
داشت. هنگامی که شرف‌الدوله با تصدی بیژن کوهی در بغداد رصدخانه ساخت» صابی 
در اجرای این مهم مداخله داشت. به گفته تعالبی» خلفا و سلاطین و وزرا کوشش پسیار 
کردئد که صابی اسلام آورد و حتی عرّالدوله حاضر شد در صورت اسلام اوردن وزارت 
مه فص a‏ . وی در عین حال به تیکوترین 
وجھی با مسلمانان هماهنگی می‌کرد. تمام ماه رمضان روزه می‌گرفت. همه قرآن را از 
حفظ داشت ت و آیه‌های آن مرتب بر زبانش حاری بود. این امر از مجموعه رسایل اوه 
منتیخبی از آن با عنوان المختار من رسائل الصابی موجود است " و همچنین بهره‌هایی که از 
خطبه‌های امیرالمژهنین (ع) گر فته بخوبی آشکار است. 


صاحب بن غتاد 

اسماعیل بن غاد طالقاتی؛ که جون با ابن‌العمید مصاست داشت ت به او (صاحب» گُفته 
می‌شد» در سال ۵ بدرود حیات گفت. جنازه او را اژ ری به اصفهان بردند و در آنجا 
به خا ک سیردند. فخرالدوله بدون توحه به خدمات صاحب بن عاد که در واقع او را 
دوباره به سلطتت رسانده بود ناحوانمر دائه دستور داد تمام اموال و اه منزل او را از 
نقد و غیرنقد هر چه بود په خانۀ او یعنی فخرالدوله متتقل کردند. دزباره ساب ان 
باد سخن بسیار گفته شده است و حتی کتابهای حداگانه‌ای در شرح حال او الف رافته 
است. جند تن از شاعراد تراز اول فرن چهارم؛ نه تنها خود او را ستوده‌اند» بلکه در 
خحصوص خانه مجللی که در اصفهان پنا کرده بود و در مرثیة قاطر او که مرده بود و در 
وصف فیلی که در واقعه گرگان از سپاه خراسان گرفته بود» قصاید غرایی سروده‌اند که 
فال همه را در کتاب خود آورده است.؟ 

)ر E‏ نما ص ۷۵ ۲. ینیمة الدهر؛ج ۲ص ۲۴. 


و ٤ے ES‏ ر هھ سی ۲ و لعا اش سوت ان در لدان جاب ۳۹۳ 


RNS ET‏ ۲ ل بغيمة الدهر؛ ج ۲ ص ؟ ؟ مه بمد.. 


۵۲ تاریخ آل‌بویه 


صاحب بدخواهانی هم داشته که وی را مورد طنز و استهزاء ء قرار داده و تکبر و 
خودخواهی و سجع‌گویی او را بر زبان گرفنه‌اند؛ از جمله ابوان توحیدی که در مامت 
و بدگویی از دو وزير و رحل علمی عصر آل بویه» یعنی ابوالفضل بن العمید و صاحب بن 

قباد کتابی به نام اخلاق الوزیرین یا الب الوزبرین تألیف کرده ست؛ البته مسلم است که 
به همه گفته‌های او نمی توان اعتماد کرد. 


کشته شدن صمصاه‌الدوله و دیگر وقایع 

در سال ۳۸۸ ق مشاوران صمصاءالدوله مصلحت دیدند که به وضع دیلمیها رسیدگی 
ود نم هر کسی که دیلمینیست و به غلط خود را داخل دیلمیها کرده از شمار 
دیلمیان حذف گردد. نخست نام ۶۵۰ تن و سپس نام ۰ تن دیگر حذف شد. اینها که 
۱ 1۳ هنگام 
دو پسر عزالدوله که به دستور صمصام‌الدوه دستگیر و زندانی شده بودند» موکلان 
قلعه‌ای را که در ان زندانی بودند فریب دادند و از زندان | زاد شدند. دیلمیان حذف شده 
سه آن دو تن پیوستند و پس از وقایعی که رخ داد» در ذی‌الحجه سال ۳۸۸ به 
صمصاء‌الدوله دست یافتند و او را به قتل رسانیدند.! 


وقایع زمان بهاءالدوله تا مرگ او 

بهاءالدوله در سال ۳۸۱ ۵ فار شیتهبالی SS‏ . مردی به نام | بن‌المعلم که در او نفوذ 
بسیاری داشت» پيشنهاد کرد خلیفه الطائم را دستگیر و اموال او را ضبط کند. بهاءالدوله 
برای این منظور از خلیفه بار خواست تا با او تجدید پیمان کند. حلیفه پذیرفت و مطابق 
معمول منتظر نشست. Os‏ یی ی نی تب 
ووک س در | ین هنگام» یک دیلمی وارد شد» و می‌خواست دست خلیفه ر 
N EEG ae‏ خلیفه گفت: اتا لله و 
انا اليه راحعون و استفائه می کرد. او را به خانه بهاءالدوله بردند و انجه از اموال و ذخایر 
در خانه او بود ضبط کردند. خلیفه هم خود را از خلافت خلع کرد و بهاءالدوله» احمدبن 
اسحاق بن المقتدر را به حای او نشانید. خلیفه حدید «القادر باللّه» خوانده شد ۲ 


۱. دیل تحار ب !۲ مم؟ٍ ص ۲ "۳: ۲ ۲ انکامل؛ ج ح ۷ ص ۱۴۷ ر ۱۴۸ 


بس از کشته شدن صمصام‌الدوله ابوعلی - پسر استاد هرمز که از طرف 
صمصا الد وله والی خوزستان پود په بهاءالدوله پیوست و او سپاهی برای بیرون آوردن 
فارس از دست پسران عژّالدوله به آنجا فرستاد. دو پسر عزالدوله گریختند و فارس په 
تصرف بهاءالدوله درامد. 

سرانجام در جمادی‌الاخر سال ۰۳ بهاءالدوله بر اثر بیماری صرع در اجان 
درگذشت. حسد او را به حرم مطهر امیرالمژمنین (ع) در نجف بردند و در جنب قبر 
بدرش به خا ک سپردند. عمر وی ۴۳ سال و کسری بود و ۲۴ سال سلطنت کرد. 

پس از مرگ بهاء‌الدوله بسرش -سلطان الدوله -به جای او نشست و از ازبحان په 
شیراژ رفت. نایب و وزير او در عراق ابوغالب فخرالملک بود. در سال ۴۰۶ ق ابوغالب 
به دستور سلطان‌الدوله به قتل رسید و حسن بن سهلان به جای او برقرار شد.! 


وفات فخرالدوله و جلوس مجدالدوله و دیگر وقایع 
در شعبان سال ۳۸۷ فخرالدوله ابوالحسن علی - بسر رکن‌الدوله ‏ در قلعه تیوک (یا 
حکومتش سیزده مال تود ' 
۳ م72 

پس از این امراء و بزرکان دست‌گاه او بسر جهارساله‌اش ابوطالب رستم را به 
جای او نشانیدند؛ در حالی که تدییر کارها با مادر وی بود. در سال ۸ القادر بالله به 
درخواست بهاءالدوله لقب (مجدالدوله» را به او اعطا کرد و فرمان حکومت ری و 
اطراف آن را برای او صادر نمود.۲ 

ت 9 ۳2 

که ميان انان در گرفت مادر او با باری تیرب وه کرد و پسر دیگرش . 
شمس الدوله» والی همدان .یر مخالقان بیروز شد و شمس‌آلدوله را په جای مجدالدوله 
قرار داد؛ اها پس از چندی احساس کرد در وضع او دگرگونی راه یافنه است؛ از این روی» 
مار ر مان ید باه ا 


5 همان؟ ص ۰۲۷ آ؛ ابن كير» اسماعيل بن عمر؛ البداية و ا 7 
تین .ای تن لکاملاج ۷ص ۳۲ . متداري اال 





مرکز تعتیقات کامپیونری هلوم اسلامي 
Jı‏ 


۵۴ تاریخ آل‌بویه 


بایان کار مجدالدوله و غلبه سلطان محمود غزئوي 
سلطان محمود یک بار در زمان حیات مادر مجدالدوله از او مطالبه شراج کرد و از وی 
خحواست به نامش سکه بزنده و خطبه بخواند» در غبر این صورت؛ آماده جنگ گردد. 
مادر محدالدوله حواب داد که | گر در جنگ مرا شکست دهی؛ گویند سلطانی چون 
محمود زنی را شکست داد و اگر شکست بخوری» خواهند گفت محمود غزنوی از زنی 
شکست خورد. این حواب عافلائه باعث شد تا زمانی که آن زن زنده بود سلطان محمود 
از حمله به ری صرف نظر کند.! 

در هر حال» چون مادر مجدالدرله بدرود حیات گفت سلطا محمود سیاهی په 
ری فرستاد و آنا مجدالدوله و پسرش -ابردآف ۔ را دستگیر کردند. آنگاه شود در 
ربیع‌الآخر سال ۴۲۰ به ری آمد و اموال فراوانی به دست آورد. پس از آن» مجدالدوله را 
به خراسان فرستاد و خود گذشته از ری» قزوین و ساوه و اوه" را تصرف کرد و امه‌ای" 
مفصل به القادر باه نوشت و در آن اتهاماتی به مجدالدوله و باران او وارډ ساعت, وی 
در این نامه از اموالی که به بغما برده و کسانی که به دار آويخته و کتابهایی که در زیر 
جوبه‌های دار به تش کشیده بود؛ نام برده است. 


آل کا کو به 

علاءالدوله ابوحعفر دشمنزیار ملقب به کاکویهگ پسرداپی مادر مجدالدوله و 
از طرف مادر مسجدالدوله والی اصنهان بود. وی بس از وقایعی که رخ داد در 
سال ۴۱۴ ق بر همدان چیره شد. در سال ۴۱۵ ف مشرف‌الدوله - بسر بهاءالدوله - 
دختر وی را پا صداق پنجاه هزار دینار به ازدواج خود درآورد و صیفه عقد را شریف 
مرتضی جاری ساخت." پس از ابوجعفر پسرانش در غرب و قسمتی از ناحيه مرکزی 


ایران حکومت کردند. 


۱. مطلب مذبور بتفصیل در تاریخ‌گزیده و روضه‌الضفا ذ کر شده و نویسند؛ این سطور در اسناد قدیمتر در این 
باره حیری نیافته اتنگا 

۲, آوه در آن وقت شهری بود مین قم و ساره که بعدا حراب شد و امروز دهی کوچک به جای آن قرار 
دارد. ۳ برای ملاحظه من نامه ربحوع کنبد به؛ المنتظم؟ ج ۸ ص ۰-۲۸؟. 

.f‏ کلمۂ کا کویه و کا کو در تهجة مردم شیراز و اطراف آن به معنای برادر است که بظاهر در اینجا مقصود 
برادر عادر یی دای است: 4۵ الکامل؛ ج ¥( ص ۸ 


آل‌بو به ام 


ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا 
بزرگترین افشخار علاءالدوله ابوجعفر کا کویه این است که ابوعلی سینا دوره کتاب 
معروف شود دانشنامه علایی را که به زان فارسی است» به احتمال زیدهبه نام او تالف 
کا 

بنابه نوشته ابن سَلّکان و پاره‌ای از نویسندگان دیگر ابوعلی سینا در همدان 
عهده‌دار وزارت شمس الدوله ‏ -برادر مجدالدوله . بوده که در همین اوقات ساهیان بر او 
شورش کرده؛ خانه‌اش را به غارت بردند و خودش را دستگیر کردند و از شمس‌الدوله 
خواستار قتا ل او شدند و ازاین وقت تا آخر عمر» پعنی سال ۴۲۷ ق» متحمل دشواریهای 
بسیاری شل. ای شگفتی است که ابن سین با آن مقام شامخ علمی و دیدگاههای تازه در 
پزشکی و سخن از طب پیشگیری و ارائه عوامل بیماری و نیز مقام او در فلسفه و دیگر 
معارف بشری به امر وزارت بپردازد و بدان‌گونه مورد اهانت و تحقیر قرار گیرد. 


شربف رضی 
ابوالحسن محمد بن حسین بن موسی بن ابراهيم بن موسی بن عفر (ع) معروف به 
(شریف رضی) یا ((سید رضی» در روز یکشنبه ششم هحرم سال ۴۰۶ درگذشت. پدرش 
ایواحمد حسین بن موسی؛ نقیب آل E E a‏ امور حج بود 
که در سال 3۳۸۰ این سمتها را به وی تفویض کرد. به گفت فته تعالبی شریف رضی از 
ده سالگی شعر می‌سرود و مقامش از همه شاعران آل ایطالب» پلکه از همه شاعران 
فریش والاتر بود. وی فصیده‌ای در سپاسگزاری از پدرش سرود. " او پس از سی سالگی 
قران را در مدتی کوتاه حفظ کرد و معلومات بسیاری در فقه و فرایض داشت. عالم 
و فاضل و نویسنده و شاعر بود. بهاء‌الدوله» او را به «رضی ذوالحسپین) و برادرش 
شریف مرتضی را به ((مرتضی ذوالمحدین» ملقب کرد. تولد وی در سال ۲۵۹ ق و 
سن او در هنگام مرگ ۴۸ سال بود. 

شریف رضی دارای تألیفات بسیاری بود که کتاب شریف نهجالبلاغه از همه آنها 
معروفتر است. وی مردی بلند همت و عفیف بود و از هیچ کس -حتی پدرش -بحایزه و 





ا به دقد وه عالمانه دکتر موسی عمید بر قسمت علم‌اللفس کتاب دانشنامه علایی رجوع کنید. 
آ. يتيمة الدهر؟ ج ٩‏ می ۲٩۷‏ و ۲۹۸. 


۶ تاریخ آل‌بویه 


صله نیذیرفت. عزت نفس او به حدی بود که قصایدی طولائی برای خلیفه القادر الله 
می‌فرستاد و اتتخاراث خود را به رخ او می‌کشید؛ از جمله در قصیده‌ای گفته است: توحه 
کن» ما در شاخه بلند افتخار هیچ تفاوتی با هم نداریم. آیا میان ما در مقام افتخار تفاوتی 
ای رک مه ات هر یک از ما در حسب و نسب ریشه‌دار هستیم» جز امر 
خلافت که من از آن برکنارم و تو طوق آن را به گردن داری, 


مشر ف‌آلدو له 

در سال ۴۱۱ ق کار مشرف‌الدوله - بسر دیگر بهاءالدوله بالا گرفت و به «امیرالامرا» 
ملقب شد و بتدریج بر عراق چیره گردید و دست سلطان‌الدوله را از آنجا کوتاه کرد. 
علت پیشامد مذکور این بود که سلطان‌الدوله و مشرف‌الدوله در بغداد با.یکدیگر قرار 
گذاشتند, از این پس؛ هیچ یک از آن دو» حسن بن سهلان را به وزارت انتخاب نکند. 
دس از این توافق» سلطان‌الدوله به فصد آهواز از بغداد بیرون رفت. چون به شوشتر 
رسید» وزارت خود را به ابن سهلان تفویض کرد واو را برای بیرون راندن مشرف‌الدوله 
از عراق روانه آنسا نمود. ابن سهلان شکست خورد. نام سلطان‌الدوله در عراق از خطبه 
حذف شد و به نام مشرف‌الدوله خطبه خواندند. در سال ۲۱۳ ق دو برادر با یکدیگر 
آشتی کردند؛ بدین تر تیب که تمام عراف به مشرف‌الدوله تعلق داشته باشد و فارس و 
کرمان به سلطان‌الدوله! 


درگذشت سلطان‌الد وله و سلطنت ابو کالیجار 

در شوال سال ۴۱۵ ملطان‌الدوله در ۲۲ سالگی در شیراز از دنیا رفت. در این وقت؛ 
پسرش - ابوکالیجار در اهواز بود و یکی از هواخواهانش او را به شیراز دعوت کرد تا به 
فرمانروایی بنشیند. سپاهیان ترک هواخواه ابوالفرارس -عموی ابوکالیجار -بودند و از او 
خواستند از کرمان به شیراز آید. ابوالفوارس زوه تر به شیراز رسید. ابوکالیجار با سپاهی 
مجهز رو به فارس تهاد. در جنگی که میان طرفین رخ داد» ابوالفوارس شکست خورد و به 
سوی کرمان رفت (گریخت). از آن پس» زد و خورد میان آن دو برقرار بود. گاهی هم 
آشتی می‌کردند؛ اما این امر دوامی نداشت تا در سال ۴۱٩‏ ق که ابوالفوارس درگذشت و 


۱. الکامل؛ ج ۷ ص ۳۱۱ ۳۱۲. 


اپوکالیجار بی. هیج ماتعی کرمان را به تصرف درآورد.! 


شيخ مفید 

محمد بن محمد ین تعمال مکبری بغدادی» ملقب به (مفید» و مشهور به ابن‌المعلې در 
شب جمعه سوم رمضان سال ۴۱۳ در ۷۶(یا ۷۷ یا ۷۸) سالگی در بقداد وفات یافت. به 
گفته ابن الجوزی وی شیخ و بزرگ و عالم فرقه امامه بو د که مطابق این مذهب کتابهایی 
تصنیف کرد. ابن‌المعلم در حانه خود جلسه درس و مناظره داشت که عموم علما در آن 
حاضر می‌شدند. او در نزد امرای اطراف دارای احترام و منزلت بود وکوشش می‌کرد آنها 
را به مذهب خود متمایل کند. ابن‌الندیم گفته است: من خردم ابن المعلم را دیدم. او 
سراهد اقران بود و ریاست متکلمان شیعه را به عهده داشت و در علم کلام پیشرو و 
سخت هوشیار و حاضرالاهن بود. " وی با بیروان مذاهب مختلف متاظراتی داشته است 
که بسیار حایز اهمیت است. یکی از این مناظرات که میان مفید و قاضی عبدالجتّار 
معتزلی رخ داد به سمم عضدالدوله رسید. او را طلب کرد و از چگونگی مناظره جویا 
شد. شيخ شرح داد و عضدالدوله بغابت او را گرامی تقد من بسا که عضدالدوله در 
خانه شیخ مفید به دیدن او می‌رفت و چون مریض می‌شد از وی عیادت می‌کرد." شیخ 
حعفر بن محمد بن فولویه» شیخ صدوث آبوغالب زراری؛ احمد پن محمد بن حسن بن 
ولید و حمعی دیگر از اکابر مشایخ از استادان شيخ مفید بودند و سید رضی» سید مرتضی؛ 
شیخ ابوالفتوح کراجکی» شیخ طوسی» سلار (سالار)بن عبدالعزیز دیلمی و جمعی کثیر از 
معاصران آنان از شا گردان او. آن جند تن از وی روایت کرده‌اند, مصنفات مفید بسیار و 
از دویست متجاوز است و نجاشی (صاحب رحال معروف) صد و هفتاد و چند کتاب او 
را مذکور داشته است. وی چون از جهان رفت شریف مرتضی قصیده‌ای در مرئیه او 
گفت" و بر جنازه‌اش نماز خواند. هشتاد هزار تن از شیمه در نماز و تشییع جناژه او 
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عتبی درباره باری خواستن ابوالفوارس از سلطان محمود و احترام گذاشتن سلطاب محمود به او و باری اواز 
لحاظ مالی و فرستادنه سپاه شرح تقریا مفصلی در کتاب خود آورده است (ر. ک: تاریخ تبی یا تاریخ 
بمینی؟ ج ۲ ص ۲۰۶ ۲۱۵). 

موسوی حوانساری اصفهانی؛ محمد بافر ‏ روضات الجنات فی احوال العلماء والساداث؛ ص ۵۳۸ 
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حاضر بودند. مدفن او در پایین پای حضرت امام مرسی بن جعفر 2 نید 


درگذشت مشرف‌الدوله و دیگر وقابم 
در ربیع‌الاول سال ۲۱۶ ابوعلی مشرف‌الدوله در ۲۳ سالگی درگذشت: مدت سلطنت او 
پنج سال و کسری بود, پس از وی در بغداد به نام برادرش -ابوطاهر جلال‌الدوله - خطبه 
خوانده شد؛ ولی چون او در بصره بود و از آمدن به بغداد خودداری کرد به نام 
برادرزادهاش -ابوکالیجار . خطبه خواندند. در آن وقت» ابوکالیجار فرمانروای خوزستان 
بود و به علت جنگ با ابوالفوارس نمي‌توانست رهسپار بنداد شود." 

در سال ۴۱۷ ق فتنه گری و هرج و مرج در بغداد وسعت یافت. امراء و عقلای سیاه 
چون ملاحظه کردند که از آمدن ابوکالیجار خبری نیست به جلالالدوله نامه نوشتند و از 
او خواستند به بنداد آید و او را با تشریفات بسیاری وارد بغداد کردند. او نخست رهسپار 
حرم حضرت موسی بن بحعفر (ع) شد و آنگاه به دارالسلطنه رفت.۴ 

در سال ۴۱۹ ق سپاهیان ترک در مقاپل حلال‌الدوله طفیان کردند و خانه‌های 
وزیر و نیز اطرافیان او را غارت کرده» جلال‌الدوله را در خانهاش به محاصره انداختند. 
حلال‌الدوله از آنها خواست از بغداد بیرون رود. آنها کشتی‌ای برای او و حانواده‌اش 
احاره کردند؛ اما حون از خانه بیرون آمد» علاهان و عامه مردم ؛ به تفع او شعار دادند. 
شعارشان (احلال‌الدوله با منصور) بود. آنگاه یکی از آنان او را بر اسب خود سوار کرد و 
همه در مقابلش به خا ک افتادند. سرداران ترک چون چنین دیدند بر حان خود بیمنااک 
شدند و گريختند. 


ابوعلی مسکو به 

اپوعلی احمد بن محمد مسکویه رازی اصفهاتی در سال ۴۲۰ ق از دنیا رفت. وی در 
جوانی از نزدیکان و اطرافیان ابوالفضل بن العمید بود و به همین دلیل قسمتی از مطالبی 
که در کتاب تاریخ بزرگ خود تجارب‌الامم نقل کرده یا از قول ابن العمید است» یا خود 
او در جریان واقعه قرار داشته و یا از عمید ‏ پدر ابوالفضل -شنیده و تقل کرده است. 





١ء‏ مدرس سر بر ی» محم ف على ؟ ريحانة الادت؛ ذیل #امفید», 
۲ الکامل؛ ج ۷ ص ۳۲۲ ۳ همان؛ ص ۳۱٩‏ 


مسکویه بتدریج در خدمت ال بوه درآمد و در سلک خواص بهاءالدوله - پسر 
عضدالدوله ‏ قرار گرفت. بافوت حموی گفته است که او مجوسی نو ۵۵ و سپس اسلام 
آورده است؛؟ اه گنه ملرسن وب و ی ی 
نام بدر او متافات دارد. " مسکویه به علوم اوایل (علوم یونان قدیم) معرقت داشت 
کتابهای فوزالاکبر و فوزالاصغر در این باره است. کتاب تاریخ ا 
طوفان نوح شروع و به سال ۳۶۹ ختم مي‌شود. کتابهای دیگر او انس‌الفرید» ترتیب‌العادات» 
جاودان خرد و کتاب الطهاره در علم اخلاق است که کتاب اخیر را خواحه نصیرالدین 
طوسی از عربی به فارسی برگردائیده و دو باب به آن افزوده است و جون آن را برای 
ناصرالدین عبدالرحیم ‏ محتشم قهستان خراسان از طرف اسماعیلیان ترحمه کرده؛ نام 
اخلاق ناصری بر آن نهاده است. 

مسکویه چون خازن کتابخانه ابن‌العمید بود؛ به ((خازن» نیز شهرت داشت. لقب 
مسکویه هم طبق گفته ياقوت" و باره‌ای از نویسندگان دیگر لقب خود او بوده است نه 
پدرش و بظاهر اطلاق ابن مسکویه بر او صحیح نباشد. 

طبق نوشه این ای یتمه مسکویه در عم پزشکی خبیر بود و اصول و فروع آن 
را نیکو می‌دانست. کتابهایی هم در آن زمینه تعسنیف کرد؛ از جمله کتاب الاشربه و کتاب 

یادآور مي‌شود که کتاب تجارب‌الامم مسکویه از بهترین و معتبرترین اسناد 
تاریخی و از قدیمترین آثاری است که در ان به فلسفه تاریخ توجه و به علل پیروزیها و 
شکستها اشاره شده است؛ بویژه مجلاهای پنجم و ششم آن بتحقیق از مهمترین استاد 
مربوط به قرنهای چهارم و سم است که د ۹ سلطنت آل 9 و اوضاع زمان ایشان در 
أن به نیکو ترین وجه و با تجزیه و : تحلیل ذ کر گردیده است. 


مرگ القادراله و دیگر وقابع و وضع جلالالدوله 
در سال ۲ ق خلقه القادر بالله درگذشت و پسرش ‏ القاثم بامرال ۔ به حای او فرار 
گرفت. قائم در وقت عصر از پشت پرده بیرون آمد و نماز مغرب را با حاضران ادا کرد. 





1 ياقوت حموی» شهاب‌الد ن باگوت بن عدالل؟ ارشاد الادیت (ممجم‌الادبا)؛ ج أ ص ۱ 
۳ ریخانهالادت؟؛ دیل این مب‌گویه)). 3 معد مالا 1 > 1 ص ۸A۸‏ 
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آنگاه در دارالشجره' بر روی تختی نشست و مردم با او بيعت کردند. 
عت بدین گونه بوذ که به کسی که برای پیعت آمده بود گفته می‌شد: آبا با 
امیرالمزمنین القائم بامرالله پیعت می‌کتی تا به امامت او راضی باشی و خود را به شرابط 
۱ بدانی ؟ آن کس می‌گفت: اری. آنگاه دست خلیفه را می‌گرفت و 
می‌بوسید. ! 
در اہن وفت» حلال‌الدوله [بظاهر] بر قسمتی از عراف حکمرانی می کرد؛ اما فقط 
خطبه به نام او خوانده می‌شد و قدرت و اختیاری نداشت. درسال ۴۲۳ ق جمعی از 
سردارانه جلو خطبه واندن په ناماو راهم گرفند ووی را مپور ساختند از فد یرون 
رود. اوا رفت و سرداران ترک په ابوکالیجار نامه نوشتند که همه در 
خحدمت او همداستانند! اما وی به گفته آنان اعتماد نکرد و در رفتن به بغداد شتاب به 
حرج نداد. از طرفی؛ حلال‌الدوله در وضع بسیار بدی فرار داشت میج سای ۱۳*4 
نمی‌رسید. ناچار لباس و اثاثالبیت خود را برای مخارج می‌فروشت. .وی از آنحا به له 
رفت و مورد استقبال و احترام بسیار ابوسنان امیر حلّه - قرار گرفت.از طرف دیگ 
جمعی از سپاهیان نزد او رفتند و ا زگذشته عذر خواستند و دوباره به نام او خطبه خواندند 
در روز هجدهم رییعالاول سال ۶۲۳ نزد او رسیدند و نامه خلیفه را که در آن از رقتن او 
اظهار ناراحتی کرده بود تسلیم او کردند. به قدرت رسیدن جلال‌الدوله دیری نبایید و 
سپاهیان ترک مر تب او را ناراحت می کردند. در سال ۲۲۷ ق باز از او خواستند از بغداد 
بیرون برود. وی سه روز مهلت خواست. نپذ یرفتند و آجری به سوی او پرتاب کردند. وی 
در نهان به نحاته فریف مرتضی رفت و حرمش را به خائه خلیفه فرستاد. سیاهیان دوباره 
از او عذرخواهی کردند و اوضاع به صلاح آمد." در سال ۴۲۸ ق شورش مپاه در برابر 
جلال‌الدوله تکرار شد. در سال ۴۳۵ ق نامه‌ای از ری از طرف طغرل سلجوقی برای 
حلال‌الدوله رسید که او را با عنوان ((ملک جلیل» مورد خطاب قرار داده بود. در شعبان 
سال ۴۳۵ حلال‌الد وله براثر بیماری‌کید رخت ازجهان بربست و با مرگ او دکانها بسته شد. 
فرزندان او از روشن (و به تعبیر امروزی ایوان) به ترکان و سپهسالاران خطاب کردند 
۱. سرایی بزرگ در بقداد و از بناهای مُقتدر خلیفه که چون درختی از طلا و نقره در وسط برکة بزرگی در آن 
قرار داشت ادارالششره» نامیده شد. المشظم؟ ج ۸ص ۵۸ 
۴. عکبری محلی است در ده فرسنگی بنداد. |۲ المننظم؟ج هه ص ۶و ۱۶۵. 
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و گفتند شما یاران و بزرگان دولت ما و برای خود ما به جای پدر هستید. رعایت حقوق 
ما را بکنید ... , ترکان با شنیدن این سخنان به خاک افتادنه و بشدت گریستند و اظهار 
اطاعت کردند. ' 


شریف مرتضی 
در روز یکشنبه ۲۵ ربیم‌الاول سال ۴۳۶ شریف مرتضی در بغداد وفات یافت و در 
غروب همان روز در خانه‌اش به خاک سبرده شد. ولادت وی در سال ۳۵۵ ق بود؛ 
بنابراین» در حدود ۸۱ سال E‏ وی نقیب ال اییطالب بود. همچنین در علم 
کلام و ادب و شر پیشوای دیگران بود و کتابهایی مطابق مذهب شیعه تصنیف کرد. در 
اصول دین مقاله‌ای دارد و دیوان شعری هم از او باقی است و کتاب مزر و رر از 
آثار اوست. این کتاب مجالسی است که او املاء کرده است و از این روی» به امالی 
سید مرتضی هم معروف است. کتاب مزبور مشتمل بر فنونی از ادب است که از آن 
می توان بر وسعت معلومات او وقوف بیدا کرد." 

ریم کل ا علای ورگ گنه یی و سب ادن یی زک وزارت 
برادرش - شریف رضی . نوشته شده است. نام وی علی؛ کنیه‌اش ابوالقاسم و لقبهای او 
مرتضی» علم‌الهدی» ذوالمجدین و ثمانینی بود. ثمانینی به این مناسبت بود که بسیاری از 
چیزهایی که به او مربوط می‌شد در اطراف عدد هشتاد دور می‌زد؛ از حمله مالک هشتاد 
قلعه بود و در حدود هشتاد سال عمر کرد. از بهترین تألیغات وی کتاب الاتتصار است 
درباره مسائلی که به شیعه اختصاص دارد. ۱ 


پایان کار آل بوه 

پس از مرگ جلال‌الدوله» بزرگان دستگاه او به پسرش -ابومنصور ملقب به ملک عزیز - 
که در واسط بود نامه‌ای نوشتند و اظهار فرماتبری کردند. در این میان ابو کالیجار نیز به 
آنان نامه نوشت و در نتیجه از ملک عزیز رو گردانیدند و به اب وکالیجار رو آوردند. 
از طرف دیگر سپاهیان ملک عزیز که همراه او به طرف پغداد حرکت کرده بودند در 


أ همان:؛ مس ۰۱۱۸-۱۱۶ 
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میان راه واسط به بغداد به او خیانت کردند و به واسط بازگشتند و در آنجا به نام 
اہوکالیجار خطبه خواندند. ملک عزیزنا گزیر نزد نال .برادر طفرل سلجوقی رفت و در 
سال ۴۴۱ ق وفات یافت. بدین‌گونه ابو کالیجار وارد بغداد شد و با طغرل از در صلح 
درآمد» اما وی در سال ۳۴۰ ق ۴۶۰ درگذشت و بعد ار ز او پسرش ابونصر (خسرو 
پیروز) را (ملک رحیم» خواندند و او به ای ت 

بنا په گفته ابر نعلدون» ابونصر از خلیقه خواست به نام او خطبه خوانده شود. 
خلیقه اه ن درخواست را پذیرفت؟ اما لقب (املک رحیم» را به علت اینکه منع شرعی 
دارد قبول نکرد؛" زیرا رحیم از صفات خداوند است. 

در سال ۴۴۷ ق طفرل ری ر چیره شد و به دستور خلیفه به نام او خطبه 
خواندند. طغرل لپا اپنکه لوتر با ملک رسیم از در ا اشتی درامده پود به بهانه اینکه او 
و دی بر ک ری زندانی کردند و در آنجا 

ند تا هنگامی که درگ شت. ی آل بویه» ابومنصور فولاد ستون - پسر 
ین که به موحب وصیت پدر ولایت فارس را به عهده داشت. در سال 
۸ ق سلجوقیان فارس را به تصرف آوردند که این سال را باید سال انقراض حکومت 
ال بوبه دائست. 





۱. المنتظم! ج ۸ ص ۱۳۶. ۲. کناب الم ؛ ج ۲ص ۲ 1۵. 
۲ مترفی کزوش» حمدالاه بن آیی‌بکر؛ تاری خگزیده؟ ص ۲۵ ؟. ج ۲ص ۵۶؟. 
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دارالخلافه 

مجموعه بناهای عظیم و باشکوه وکاخهای مجلل خلفای عباسی از آغاز تا عصر آل بوبه 
((دارالخلافه» نامیده می‌شد که به گفته باقوت حموی به اندازه ثلث شهر بغداد بود و در 
وسط آن شهر قرار داشت و دیواری [یارویی] آن را از قسمتهای دیگر شهر بدا می‌کرد و 
درهای متعدّد داشت. شواشاذه ‏ حازن عضدالدوله ‏ گفته بود: من در دارالخلافه گردش 
کردم. در بزرگی همانند شهر شیراز بود.! 


تشر بفات ورود به حضور خلیفه 

خلیفه بر روی تخت می‌نشست و چودا می‌خواست توجه و احترام در طور کل 
له کس ابراز دارد» دستور می‌داد برای آن کس تختی پهلوی تخت او ۳ وی این 
احترام را نسبت به همه آل بویه رعایت می‌کرد.! وزیران و امیران چون به حضور خلیفه 
می ر سید ند او دست خود را که در داحل آستین بود دراز می‌کرد تا ببوسند. دست او از 
این روی در داخل استین بود که مبادا دهان یا لب کسانی که دست او را می‌بوسند با 
دست او تماس بیدا کند. این رسم بتدریج از میا رفت و به جای دست بوسیدل» به 
خاک افتادن و زمین بوسیدن معمول گشت. ولیمهدان و قاضیان و فقیهان و زاهدان و 
فار بان فران از دست بوسیدن و به خا ک افتادن معاف بودند و به ادای سلام اکتفا 


می‌کردند که این امر نوعی احترام بود که از آنان می‌شد. افراد سپاه و مردم عوام از جهت 





ا معجم البلدان؛ ج 3 صسں ۵۵ . . زرسرم دار الخلازه؛ مر A۵‏ 


1۳ 


۶۴ تاریخ آل‌بویه 


تحفیر حق زمین بومسیدد را نداشتدد؛ زیرا لیافت داشتن جنین افتخاری را نداشتند. 
وزیران و کسانی که هم طبقه آنان بودند هنگام ورود به درپار خلیفه باید از بجهت لباس و 
هیکا ل» نظیف و نیز بری خوش به خود زده باشند» چه در تابستان و جه در زمستان؛ 
جه‌ای که داخل آن از پنبه نباشته شده باشده بوشیده باشند تا مانع از آشکار شدن عرق 
تنشان گردد. حاضران تا خلیفه چیزی نبرسیده نباید لب به سخن بکشایند. حامه به 
رنگ سیاه پپوشند با کفش سرخ نپوشند. کفش سرخ پوشیدن به خلیفه اختصاص داشت 
نیز سر برهنه نباشنا. علامان خاضه اطراف 1N‏ ین تا مگس را از وی 
دو رکنند. گروهی دیگر با کمانهای مخصوصی که با آنها دق پرتاب می کردلهمواظلب 
بودند تا هرگ کلافی یا مرغ دیگری صدا کرد او را پزنند و دور کنند. 

رسم دیگر در آن زمان اسب خواستن بود؛ با این توضیح که وزيران و صاحب 
دیوانها و سرداران سپاه و خواص؛ چول در مقابل در عمومی دارالخلافه یا قصر سلطتتی 
می‌رسیدند از اسب بباده می‌شدند و هنگام بازگشت از دربان دربانان اسب وزیر با 
دیگری را میخومتد؛ یعنی با صدای بلند فریاد می‌کشیدند تا لام وزیر یا هر کس 
دیگر از طبقات مذکور اسب او را حاضر سازد 


وزارت 

در آن زمان دو نوع وزارت بود: یکی وزارت تفویض و دیگری وزارت تنفید. وزیر 
تفویض قامش از وزیر تتفیذ نالاتر بود؛ زیرا می‌توانست با رأی و تدبیر خود به انجاه 
کارها بیردازد و باید مسلمان و آزاد باشد؛ در حالی که وزير تنفیذ حق نداشت امور را با 
فکر و رأی خود په اتجام رسانده بلکه واسطه مین سلطان و مردم بود. این وزير ممکن 
بود از اهل دمه یا غير آزاد 0 


دبوا و صاحب دبوان 
فیر از وزیر کسان دیگری بودند که په امور مربوط به نواحی مختلف یا کارهای دیگر 
حکومتی می‌پرداشتند و به اینها (صاحب دیوان» و به محل کارشان «دیوان» گفته 


۱. گلوله کوچکی بود از گل یا فلز. . همان؛ ص ۲۱ به بید. 
۳. صابی؛ هنال ن محسن؛ کناب الوزراء؛ ص ۱12۵ 
‌. ابو یملی) محمد بن انحسین؛ الاحکام السلطانیه؛ س ۱۱۳ د 1Y‏ 


تشکیلات حکومتی ۶۵ 


می‌شد. صاحب دیوانها زیر نظر وزير يا رئيس دیوان رسائل که به متزله وزير بود به 
r‏ 

کارهای مربوط به خود می‌پرداختند. از میان دیوانهای گوناگون نام دیوان برید 

( بستخانه امروزی) به دلیل وسعت کار و اهمیت حاص " آن در متون تاریخی و ادبی 

بسیار برده شده که در این مختصر به احمال درباره آن توضیح داده می شود: 


صاحب بريد 
به متصدی دیون بریدء ((صاحب برید» گفته مي‌شد. او وطیفه داشت با وسایلی که در 
اختبارش بود خلیفه یا سلطان را از هر پیشامدی در هر جا آ گاه سازد و نامه یا هر چیز 
دیگری را با سرعت به مقصد برساند. هر شهر و ناحیه‌ای صاحب بریدی داشت که از 
میان افراد مطمئن اتتخاب می‌شد. وی خبرگزاران مورد اعتمادی را که به آنها منهی گفته 
می‌شد» معین می‌کرد تا اخبار جزئی یا کلی ‏ حتی اخبار نهانی -را به اطلاع او برسانند و 
یز مراقب رفتار و اعمال عمال خراح و قاضیان و دیگر متصدیان امور باشند و او را از 
این امور آ گاه سازند و او با وسایل مختلفی اخبار مذکور را به اطلاع شلیفه یا سلطان 
می‌رسانید. ۱ 

حمل اشیاء و نامه‌ها و چیزهای دیگر به وسیله برید و پیک صورت می‌گرفت که 
سلاطین بادرایت و دوراندیش به منظم بودن این امر عنایت خاصی داشتند. انتظام در 
این کار در زمان عضدالدوله دیلمی از هر زمان دیگری بیشتر بود. 

آنان نامه‌ها را در کیسهٌ مخصوصی می‌گذاشتند که به آن (خریطه» یا (ٍشکدار) 
می‌گفتند و آنها را در کمترین مدت به مقصد می‌رسانیدند. طبق گفته صابی خرایط فارس 
در مدت هشت روز این کار را انجام می‌دادند." غیر از نامه اشیاء دیگر هم از قبیل میوه» 
به وسیله بر ید فرستاده می‌سد. په گفته ابن‌الجوزی انوا میوه‌های تازه در همت روز از 
شیراز به بغداد می‌رسید." ۱ 

کبوتر نامه‌بر یا کبوتر رسائلی یکی از وسایل ارتباط سریم در آن زمان بود که 
تقریما استفاده از آن به خلما و سلاطین اختصاص داشت. این کبوترها بسیار پرارزش 


امروزی و وسعت خلمرو خملیفه یا پادشاه» دیوان بربد از جهات گونا گون این ار تباط را برقرار می‌ساخعت. 
آ رس رم دار الخلانه؛ س ۸" 5۹ المنتظم؛ ج ۷ ص ۱۵ أ 


بودند و گاهی قیمت یکی از آنها به هزار دنار (هزار متقال طلا) می‌رسید. " استفاده از 
کبوتر بدین‌گونه پود که برای فرستادن به هر شهر؛ کبرتری از همان شهر (شهر مقصد) را 
نزد خود نگاه می‌داشتند و چو ظرف محتوی نامه را به پای او می‌بستند» رهمایش 
هی‌ساختند. کبوتر به طرف شهر خود پرواز می‌کرد و نزد کسانی می‌رفت که باید نامه را 
از پایش باز کنند و سپس جواب نامه را به پای کبوتری از شهر طرف مقابل می‌بستند و 
رهایش می‌کردند. به گفته ابن‌الجوزی: ابوالحسن علوی به دستور عضدالدوله نامه‌ای در 
بنداد به پای کیوتر کوفی بست و جواب وکیل و در که بمد از چند سامت با کیوتر 
بغدادی رسید که ار آن نامه را با پیک عادی می‌فرستاد شش روز مدت لازم داشت 

بیکهای دونده ر یکی دیگر از وسایل ارتباط در آن زمان بود. دویدن 
بی‌وففه در فاصله‌های دور از قدیم‌الایام معمول بوده است - حتی در زمان حاهلیت 
دویدن جند تن از اعراب آن زمان ضرب‌المثل بود. در عصر اسلام پیکهای دونده خبر 
شکست امین را در ری در مدت سه شب در مرو به فضل بن سهل ذوالرّیاستین رسانيدند. 
طبری گفته است: خریطه یا کیسه حاوی نامه طاهرین الحسین در شبهای جمعه و شنبه و 
یکشنبه در راه بود و در روز یکشنبه به مرو رسید؛ در حالی که فاصله ميان دو مکان (ری 
و مرو) در حدود دویست و پنجاه فک وو 

در زمان آل بوبه از هنگام تصرف بنداد به دست معزالدوله که طرفدار ورزش 
بود و به انواع ورزش» بویژه دوه کشتی و شنا علاقه داشت استعد ادهای عجیبی در زهینه 
دوندگی رشد یافت؛ از جمله دو جوان به نامهای فضل و مرعوش هر یک از طلوع آفتاب 
تا غروب ین و می‌دویدند و بیشتر در فاصله بنداد و اصفهان. آنان 
نامه‌های معرّالدوله را برای برادرش -رکن‌الدوله -می‌بردند و حواب می‌آوردند که رقت 
و برگشتشان هفت یا هشت روز به طول می‌انجامید. 


یب یس 


ی ر ۱ 
محتسبی از مهمترین مشاغل آن زمان بود؛ زیرا کذشته از امر به معروف و نهی از منک ر که 


۱ درباره صفات کو ترهای نامه بر و نژاد آ ها رحوع کنید به: : محي‌آندین بن عبدالمناهر؛ تمائم‌الحمائم, 

۲. المتظم! ج ٩۷‏ ص ۲۱۲: 
د اکر 7 ز همه مفیاتر در جلد ۱۴ کتاب صیحالاهشی مطالبي ذ کر شده 
است. ۳. تارب الرسل والملوک؟ ج ۰۱۱ص ۸۰۲. 


ر شکلات حکوعتی $Y‏ 


وظیفه اصلی و اساسی محتسب بود» تمام امور مربوط به شهرء از توجه به نظم و نظافت و 
رسیدگی به وضع کلیه اصناف و صاحبان هر حرفه و شثل تا اوضاع عمومی مردم؛ زیر 
نظظر او قرار داشت و چون وظیفه او طوری برد که با همه طبقات سروکار داشت و گاهی 
ضرورت ایجاب می‌کرد که یکی از صاحبان مشاغل بزرگ یا یکی از متتفذین قد ر تمند 
را په کاری اھر یا از کاری نهی کند» معمولاً از ميان رجال درجه اول و مقتدر انتخاب 
می‌شد تا بتوانه وظایف خود را به اسانی و بدون بروا و ملاحظه انجام دشد. به گفعه 
تنوخی محتسب اهواز جلو در خانه قاضی که از خانه پیرون آمدن او دير شده بوده ایستاد 
وگفت: به قاضی بگویید تو نمی‌توانی این قدر در خانه بنشینی» به مسجد جحامم برو تا به 
همان‌گوئه که در فرمانت نوشته شده» دست قوی و ضعیف هر دو به تو رسد" 

بر خی از کارها و وظایف محتسب عبارت بود از:' 

۱ اگر میدید کسی در نمان در موردی که باید حمد و سوره را آهسته بخواند 
بلند می‌شواند به او تذکر می داد؛ 

۲ گر میدید امام جماعتی بیش از حد نمازش را طول می‌دهد» به طوری که افراد 
ضعیف و بیمار ناراحت می‌شوند او را هنم می‌کرد؛ 

۳ اگر می‌دید مردم به جمعه و جمأعت حاضر نمی‌شوند انها را په این کار وادار 
می‌کرد؛ 

؟ کسانی را که در کوچه و بازار عربده می‌کشیدند و بدمستی می‌کردند تعزیر 
می کرد یا حذ می‌زد؛ 

۵. کاسبی را که کم‌فروشی می کرد یا قسمتی از کوچه و بازار را گرفته بود» مورد 


مواخذه فرار می‌داد؟ 

۶ گر میدید ساختمان خانه‌ای مشرف به خانه همسایگان است. اقدام لازم را 
معمول می‌داشت. 
نقابت غلو بان 


نقیب در معنای عام به کسی اطلاق می‌شد که سرپرستی گروه معینی را بر عهده داشت؛ 
ولی در معنای خاص در اوایل خلافت عباسیان کسانی را به نام تقیب انتخاب می‌کردند 


8 نشوار المداضره* ج ۲ ص E‏ آ, الاسکام السلتطانیه؛ ص م۳۴ به بعد و ۲۰۶, 


تا به امور علویان و عباسیان رسیدگی کنند؛ بدین‌گونه که یک تقیب برای آل علی (ع) 
انتخاب می‌شد و یکی برای آل عباس. علت این امر طبق نوشته ماوردی این بود که کسی 
که از لحاظ نسب با اشراف علوی و عباسی برابر نیست پر آنها ولایت و تصدّی پیدا 
نکند. ' 

از آغاز بیدایش سمت تقابت بویژه در زمان آل بویه؛ اغلب از این کلمه نقابٹ 
اشراف علوی اراده هی‌شد. در آن زمان کسانی بودند که برای خود نسب می ساختند و 
خود را از فرزندان امام حسن (ع) و امام حسین (ع) می‌دانستند, ۲ 

وظیفه نقیب این بود که در صت نسب این گونه افراد دقت کند و مواظب باشد 
فرد غیر شریف " خود را در زمر اشراف قرار ندهد. خلیفه یا سلطان ثقبا را از ميان 
سادات عالیقدر و صاحب نفوذ انتخاب می‌کردند؛ از حمله در سال ۳۹۴ ق بهاءالدوله 
فرزند عضدالدو له -ابواحمد موسری (پدر شریف مرتضی و شریف رضی) را به نقابت 
علو بان منصوب کرد و او را به ((طاهر ذوالمناقب» ملقب نمود و در سال ۳۹۶ ق نقابت 
علویان را به شریف رضی تفویض نمود. ! 


۱ ماوردي» علی بن محمد؛ الاحکام لسنطانیه والرلابات الاینیه؟ ص ۶^. 

۲. این الجوزی؛ ابو "شرج عبدالرحمن بن علی؛ تلبیس ابلیسس؟ ص ۲۱ 

۳ منهوم کلمه شریف در ال زمان» همجون مفهوم کلمه سید در ایران و عراق» در این زمان است. 
؟ الکامل؟ ج ۷ص ۲۲۴ و ۲۲٩‏ 


فصل چهارم 


اوضاع دینی و مذهبی 


در عصر آل بویه عموم مردم ایران و عراق متدیّنبهدین اسلام از مذاهب مختلف بودند. 
افلیتهایی هم از پیروان ادیان دیگر در آن تواحی بافته می‌شدند. ۰ پیشتر مردم ایران و عراف 
تابع یکی از مدآهب اریعه بودند. در این میان» | کثریت با حنفیها بوده سپس شافعیها قرار 
داشتند گروهی هم حنبلی مذهب بودند و پیرو مذهب مالکی بندرت در این حدود دیده 
می‌شد. ابن‌الانباری در ضمن شرح حال ابن فارس لغوی معروف قرن چهارم کون 
او شافعی مذهب بود و زمانی که برای تعلیم پسر فخرالدوله به ری آمد» مذهب مالکی را 
اختیار کرد. علت را پرسیدند. گفت: یو ی ی ی a‏ 
سرآمد همه شهرهاست» حیفم آمد مالکی مذهب در آن نباشد." 
مڏهب ظاهریه از مذاهبی است که در قرن چهارم در جنوب ایران رونق یاه 

ا پیشوا و بدید آورتده این مدهب ابوسلیمان داود بن علی اصفهانی معروف به 
ظاهري (ف. ۰ ق) است. مینای این مذهب -مانند مذهب حنبلی تمسک به ظاهر 
کتاب و سنت است. ظاهریه در زمان عضدالدوله قدرت یافتند؛ زیرا قاضی‌القضات وی 
از علمای ظاهری مذهب بود و از اين روی» باره‌ای از نویسندگان از حمله مقدسی 
عضدالدوله را متمایل به مدهب ظاهری دانسته‌اند. مسلم است که این ار دی بر 
تمایل عضدالدوله به مذهب ظاهر به نمی تو نل باشد؛ زیرا سیاست او و دیگر سلاطین 
معروف آل بوبه این بود که درباره مذاهب گونا گون خود را بیطرف ئشان دهند)؛ 
همان‌طور که پاره‌ای از وزرا وکاتبان ایشان مسیحی یا صابشی بودند. 


۳ این‌الانباری» عبد الرسمن بن میحملد ! نزههالالباء فی طبنات الادیاء ۰ ص ۳ 
آ با ماج از مذهب هر یک از شهرهای ایران تا آنجا که راقم این سطور اطلاع دارد بهترین سند کتاب 
نفیس أ حتی الفاسیم مقدسی از آثار قرن چهارم است. 


٩ 


۷ تاریخ آل‌بویه 
ون مین 
گویا اختلافات مذهبی در هیچ زمانی به شدت قرنهای چهارم و پنجم نبوده است. یکی از 
ویدگیهای دو قرت مزبور این برد که تعصبات عوام‌الناس در اختلافات مذهبی راه بافته 
بود و این امرگاهی موبعب زد و خوردهایی طولائی و خونین می‌شد. . ٻه علت رواج علم 
کلام و علاقه مردم به مناظرات مذهبی» بسیاری از عردم معمولی دارای معلومات عمیق 
مذهبی و ابن خوقل گفته است که من خود در شوزستان دو باربر را ديدم در حالی 
که بارهای گران بر دوش پا سر خود حمل می‌کردند» درباره مسائلی از علم کلام سرگرم 
کر و بحث بو دید, همچنین عوام خوارز عموما از علم کلام اطلاع داشتند و چون 
عالمی وارد خوارزم می‌شد» گرد او برمیآمدند و با وی به بحث می‌پرداختدد ۰ در باره‌ای 
ام ی E ANP‏ 
یت 

گاهی اخحتلاف عقیده مذهبی میأن دو آمیر باعث اختلاف میال دو گروه از عوام 
می‌شد که هر دسته طرفدار یکی از ان دو بودند. آنان سالها با بکدیگر به زد و خورد 
ا ."در همین زمان داستان ابرمحمد بر بهاری و عقاید او بیش آمد؛ عقایدی که 
مين تیمیه در قرنهای هفتم و هشتم آنها را وسعت داد و در قرون اخیر وهاییان آن را 
به مرحله عمل درآوردند. 


تشیع در زمان آل بویه 

در قرنهای چهارم و پنجم گذشته از اینکه در ایران و عراق شهرهایی به شیمه اختصاص 
داشت» در پعضی از شهرهای بزرگ محلّه‌های ویژه شیعه نیز وبعود داشت ت. ضیعیان آیراں 
و عراف بیشتر حعفری و انناعشری بودند اما تعدادی اسماعیلی و زبدی نیز در باره‌ای از 





۱ مرصلی بغد ادی» محمد ين على؟ صورةالارض! ص Te‏ 

۲. قزوینی؛ زکریا بن محمد؟ آثارالبلاد و اخبارالعباد؛ م ۳۷۸. 

۳. مقصود از حساب هند فرا گرفتن اعداد معمولی و علم حساب است که معتقد بودند از هند به نقاط دیگر 
رفته ات ١‏ ابن ابی اصیبقه» احمل بن فاسم! هیون الانباه فی طبقات الاطاه؟ ص FY‏ 

۵ برای ملاحاله تفیل مطلب رجوم کنید به: مؤلف گمنام؟ تاریخ سیستان؛ ص ۲۷۵ و ۲۷۶. 


ارضاع دینی و مذهیی ۷۱ 


نواحی سکونت داشتند. شهرهایی که به شیعه اختصاص داشت عبارت بود از: 

. شهر قم که در درب اول قرار داشت. از ویگیهای این شهر این بود که دین 
سلام با مذهب نشیع وارد آن شد. رکن‌الدوله یکی از سلاطین ال بویه و صاحب بن 
غاد .از رجال ال بوبه .»مرآقب وضع این شهر بودند و رعایت حال مردم آن را 
می کردند. ' طبق نوشته کتاب قم معروف به تاریخ قم که یکی از دانشمندان قمی به تام 
حسن پن محمد بن حسن در سال ۳۷۸ ق برای صاحب بن غاد تألیف کرده است» در آن 
وقت» گروهی از علمای تسنن و تعدادی از اقلیتهای دینی نیز در آن شهر می‌زیستهاند! 

ا 

۳. شهر کرج که در ب بخش اول درباره آن توضیح داده شد؛ 

۴. شهر اوه ميان قم و ساوه؛ 

۵. شهر تفرش که بین قم و ارا ک قرار دارد؛ 

۶ شهر فراهان از توا بع اراک فعلی و از نقاط گندم خیز ایران 

N‏ هری در انآ زدیک شهر ایک نوت ياقوت مردم آن 
شیعه بو دواد و امروز اثری از آنا 

در عراق شهرهای کربلا و نجف و کوفه و له و بصره از مراکز عمده پیروان 
مد قب تشیع بوده است؟ البته بصره قبلا از را کزپیروان عثمان بوده و در زمان آل بویه به 
یکی از مر کز شيعه تبیل شده است؛ به ونهای که میزده مشهد په تام علی (ع) در آن 
شهر زيا E TT‏ 

Ba Coo ay 
بزرگ شهر ری و نیز محله‌ای در قزوین بوده است و در عراق محله‌های کرخ و کاظميّه با‎ 
کاظمین که هم | کنون هم این دو محله از مرا کز شیعه عراق و از محله‌های معروف بغداد‎ 


اش 
اغم‌صا ه 


۳ 


۱ ر.اک: طانقانی» اسماغیل بن غیّاد؛ رسابل صاحب بن غباد؟ تصحیح عبدالوهاب عزام؛ مصر: ۱۳۶۶ ق. 
۹ ممجم البلذل* ج 3 ص ۴ 3 ناصر مرو فیادبانی؛ سفرنامه؟ س ۶۴ 


۲ تاریخ آل‌بویه 


ذان در مناره‌ها یا صدای بلند این جمله گفته شود مردم آن شهر و آن ناحیه پیرو مذهب 
تشیع هستند. ۔ سابقاًهرگاه حکومتی شیمی مذهب بر محلی دست می‌یافت یکی از 
نخستین کارهای او این بود که به موذنها دستور می‌داد در مناره‌ها در ادان خي لی 
یال بگویند. پس‌از غلبه فاطمها بر مصر این شمار در آنجا برقرار گردید و در زمان 
آل بویه گاهی بر فرار بود وگاهی منع می‌شد. تنو خی از فول ابوالفرج اصفهانی (صاحب 
کتاب ب آلآغانی) گفته است: موذنی در محله قطیعه بغداد ( کاظمیّه) در اذان خی علی خير 
اش کل 

دیگر شهادت به ولایت علی ( ع) اس تکه در آن عصرگاهی در ذانگفته میشد؛ 
از جمله موذنی در محله قطیعه بغداد جملة آشهذو أن علاً ول الله در اذان می‌گفت.۲ 
ابن‌الجوزی گفته است: خطیبی به نام ابومنصور در مسجد پرآئا از مرا کز شیعه در بقداده 
که در مقایل محله کرخ فرار داشت از طرف خلیفه (القادر بللّه) بر فراز منبر رفت و به 
رسم خطبای اهي تسئن با پشت شمشیر بر منبر زد و در خطبه خود نام علی (ع) را مقدم 
نداشت و سخن خود را با این حمله به بایان برد که خدایا مسلمانان و هر کسی که علی را 
مولای خود می‌داند بیامرز "که جمله اخیر اشاره به گفتن آشهٌدو أن علا ول له در اذان 
امیت. ۱ 

در زمان طغرل سلجوقی از گفتن این شعار بکلی حلوگیری شد؛ اما شاء‌اسماعیل 
صفوی در اوایل سلطنت خود دستور داد در تمام ایران جمله مزبور را در اذان بگویند. به 
فول حسن بیک روملو از زمان طفرل سلجوقی تا این زمان (زمان شاه اسمایل؛ قرف 
دهم) در مدت ۵۲۸ سال این ذ کر از بلاد ف برطرف شده برد ارتا مراسم 
سوگواری در عاشورا و جشن عید غدیر در زهان آل بویه در فصل دوم توضیح داده شد). 


صوفیه 
در زمان آل بویه صوفیه در ابران مرا کز عمده‌ای داشتند. یکی از آن مرا کز شهر شیراژ بود 
که بنا به گفته توخحی هزاران زن و مرد صوفی در آن می‌زیستند و شیخ ایشانه ابن حفیف 


5 نشوار آلمحاضرء؛ ج ۲ من ۱ 1 همانصاء 
۳ لمنتظم؛ ج 4 ص ۴١‏ . روملو» حسن؛ احسن التواریخ؛ ج ۴ص اک 


اوضاع دینی و مذهبی ۷۳ 


بغدادی (محمدین خفیف شیرازی» ف. ۳۷۱) پود که در مجلس ذ کر او هزاران تن گرد 
می‌آمدند. یکی دیگر ا مراکز صوفیه شراسان بود و مرکز دیگر شهر دیور در حدود 
کر مانشاه که به انبوهی صوفیان در آن مثل زده می‌شد و بزرگان ایشان در آذ سکونت 
ا ۳ تن از پشرایان صوفیه قرن چهارم را در کتاب شود ذ کر کرده 
است. 

در آن عصر در بیشتر شهرها؛ رباطها و خانقاههایی با موقوفات کافی وحود 

اشت که صوفین در آنابهاتراحت ووقت گذرانی وب پا داشت آاب سوم و 
EE E‏ .باس صوفیان به رنگ کېود پود 
که در جند جای کتاب اسرارالتوحید به | انان ا 


پیروان دینها یا آبینهای دیگر 

در فرنهای چهارم و پسجم در ار شهرهای ایراں و در بغدادء تعدادی مسیحی و بهودی 
و زردشتی و در خوزستان و عراق گروهی صابئی هی ز بسته‌اند. به گفته اصطخری در 
فارس تعداد زردشتیان» از مسیحیان بیشتر بوده است و تعداد مسیحیان از بهودیاد. 
زردشتیان در فارس کتابهای دینی» آتشکده‌ها و آداب و اینهای خود را که در زهان 
سلاطین پیشین به با می‌داشتند» به‌طور توارث نگاه داشته بودند و در دست داشتند و در 
هیچ نقطه‌ای شمار؛ُ زردشتیها به اندازه فارس نبود." مسیحیان در پاره‌ای از شهرهای 
ایران محله‌ای مخصوص به خود داشته‌اند؛ از حمله در زمان شیخ ابوسعید ابوالخیر (نیمه 
دوم قرن چهارم و یمه اول رن پنجم) در طوس کوی ترسایان بوده است. در نیشابور 
هم شمارة مسیحیان بسیار بوده است و در آنجا کلیسایی داشتند که صورت عیسی و مریم 


٣‏ سلمي» عدالرسمن؛ طبقات الصوفیه؛ ذیل طقه پنجم». 
۳ البداية والنهابه؛ ج ۲ص ۱۲۶ . 
؟ ر.ک.: ابن المنور» محمد؟ اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ایی سمید؟ ص ۱۹۴. 
۵ اصطخری؛ ابراهیم بن محمد؛ المسالک و الممالک؛ ص ۸۴ 
می‌زیستند و په عبادت اشتغال داشته‌اند. ۷ اسرار التوعید؛ ص 5۷. 


را در دیوار آن نقش کرده بودند و ترسایان در روزهای یکشنبه مراسم خود را در آن اجرا 
۰ ۱ ° ع ۰ 1 

می‌کردند. در نیشابور گروهی بهودی هم بودئد که روزهای شنبه برای عبادت به 

کنیسه‌ای که در آنجا داشتند» می‌رفتند.۲ 


آل بوبه و اهل ذمّه 

در زمان آل بویه آفرادی از اهل ذقه مورد اعتماد قرار گرفتند و در مشاغل با اهمیت 
برقرار گردیدند؛ از جمله کاتب عمادالدوله مردی مسیحی بود به نام ابوسعد. وی به منزله 
وزير بود و به رسم وزیران قبا می‌پوشید و شمشیر و کمربند می‌بست. " یکی ا زکاتبان 
عضدالدوله به نام ابن رزق نصرالی بود و یکی از بزرگترین وزیران او نیز مردی نصرانی 
به نام نصرین هارون بود و او همان کسی است که عضدالدوله برای خاطر او احازه داد تا 
مسیحیان کليساهاي خود را تعمیر کنند و دستور داد صدقات او شامل حال فقیران اهل 
ذقه هم بشود." مردی زردشتی به نام ابونصر خواشاذه از معتمدان عضدالدوله و به گفته 
حطیب بغدادی» خحازن او بو ر 


۱ همان؛ صر .۱ آ: همان؛ ص ۱۱ ۲ تجارب الامم؟ ج ۵ ص ۰۲؟؛ 
5 تكملة تاريخ الطبری؟ ص ۲۰۲. ۸۵ تجارب الامم؟ ج ۶ می ۰۸ ؟. 
س مثالب آلرز برین؛ ى ۵ ۵. ۷ تاریخ بغداد؛ ج ۱ص ۰ +آ. 


فصل پنجم 
کیفیت تحصیل و وضع علما و ادبا 


مکتب 
از نظر قدماء چهار سالگی سن ترییت و هفت سالگی سن تعلیم است؛ بنابراین» چون سن 
کودک به هفت سال می‌رسید و گاه پیش از این سن او را به مکتب می‌فرستادند. در ان 
زمان (حتی تا زمانهای اخیر) شمار کسانی که کردکان خود را به مکتب می فرستادند 
بسیا رکم بود. مکتب اتاقکی بود که در جنب مسجد یا بازار و بندرت در محلهای دیگر 
تشکیل می‌شد. محتسبان از تشکیل مکتب در مسجد جلوگیری می‌کردند؛ زیرابه موجب 
حدیشی باید مسجد را از کودکان و دیوانگان دور نگاه داشت که آنها دیوار آن را سیاه و 
زمین آن را آلوده می‌کنند. معلم یا مکتبدار بايد صالح و عفیف و حافظ قرآن و 
خوش‌شط بوده» حساب می‌دانست:" در آن زمان (تا پیش از تشکیل مدارس جدید) 
کودکان از مکتب گریزان بودند و به همین دلیل هم از شنیدن نام شنبه نفرت داشتند. 
ممکن است علت این امر سخت‌گیریها و تتبیهات شدیدی بوده باشد که در مکتبها معمول 
بوده است. مکیب در آن زمان دارای دو مرحله پود: یکی برای تعلیم خط و احیانا تیم 
حساب و صرف و نحو که به این مرحله ( کتاب) هم گفته می‌شد و دیگری برای اددادن 
فران و حفظ کردن آن که کردکان طبق استعداد خود هر روز قسمتی از آن را به خاطر 
می‌سردند. یاددادن خط را («تکتیب» و یاددادن قرآن را «تلقین» و کسی که قرآن را یاد 
می داد («ملمن)) می نا مید‌ند. 

باره‌ای از مکتبداران از دانشمندان بنام زمان خود بودند؟ از جمله آبوزید بلخی 
۱. رک 


. > درباره وضع ۰ مکلب و مکتدا: ر و شاگردان و تبیه شا گردان و حصومیّات دیگر به همان کتاب رجوع 
کنید. ۳. ازدی» محمد بن احمد؛ سکایة ابی القاسم البغدادی؛ ص ۰؟۱. 


۷۵ 


۶ تاریخ آل‌بویه 


(احمدین سهل» ف. ا یی ور و جدید (علوم قدیم یونانی و علوم 
جدید اسلامی) واقف بود. جاحظ نیزا جمعی از علما و ادبا و خطبای بزرگ نام بده 
که معلمی اطفال را به عهد ه داشعید ۲ 


درس حصوصی 

حلفا و سلاطین و وزیران و اعیان معمولا برای فرزندان خود معلم خصرصی انتخاب 
می‌کردند. ای گونه معلمان بادقتی خاص و عموماً از میان ادبا و فضلای بزرگ اتخاب 
مي‌شدند؛ از جمله اپوالحسین بن فارس از بزرگترین علمای لفت در قرن چهار برای 
نعلیم پسر فخرالدوله به ری دعوت شد. " وی همچنین معلم ابوالفتح بن العميد - فرزند 
یولفضل ین العمید - بود. "گاهی خانه‌ای هم در اختیار معلم خصوصی گذاشته می‌شد. 
هنگامی که احمدین بحیای نحوي ملقب به تعلب (ف. ۲۱ ق) برای درس دادن به 
طاهر - فرزند محمدین عبدالله پن طاهر - دعوت شد؛ پک خانه در فصر محمد به او 
افاس باق 


حق‌التدر یس 

پاره‌ای از افراد معمولی و کم بضاعت برای فرا گرفتن رشته‌ای از علم و ادب معلم 
خصوصی می‌گرفتند و حق‌آنتاریس می‌پرداختند. زاج نحوی (در نیم دوم قرن سوم و 
اوایل قرن چهارم) گفته بود که من شیشه گر بودم.اما به فرا گرفتن علم نحو علاقه پیدا 
کردم. نزد ابوالعباس محمدین بزید مد -از علمای بزر نحو وادب» ف. ۰ -رفتم 
تا تحو به من بياموزد. مہرد مجانی درس نمی‌گفت: پرسید: شغلت چیست چیست؟ گفتم: 
شیشه گر مم و روزی یک درشم و دو دانگ (یک سوم درهم) ۳ مگیم روزی 
یک درهم می‌دهم و تو به من درس بگو. من از آن پس ملاژم میرد شدم و گذشته از 
پداشت یک درهم خدمت او را نیز می‌کردم. وی سپس شرح می‌دهد زمانی که خود 
یکی از علمای بزرگ نحو شده بود چگونه معلم خصوصی فرزندان ثروتمندان و اعیان 


۱ معجم‌الادبا؟ ج ۱ص‎ . ١ 
۰.۲۵۱ سحاسظ؛ عمرو بن بحر؛ البان والنببین؛ ج ١ء ص‎ . ٣ 

۳ نزهه الالء فى طبنات آلادیاه؛ مص ۶ ۲۲, 1 . معجم الادیا؛؟ ج ۵ ص ۲۸ ۲. 
۵ همان؛ ج ص ؟۱. 


کیفیت تحصیل روضع علما وادبا ۷۷ 


شد و از این راه به ثروت رسید.! 
.| ۳ ۶ 
یکی دیکر از علمای نحو به نام ابوبکر محمد بن اسماعیل عسکری (ظاهرا در 


0 اه 1 
دریاقت می‌داشت. 


توجه به حال کودکان 
با اینکه پاره‌ای از نویسندگان معروف فرں چهارم جمله‌هایی تحقیرآمیز درباره کودکان 
گفته و آنها را ناچیز شمرده‌اند " علمای اخلاق و علم‌النفس و اطبّای بزرگ به گونه‌ای 
دقیق و با توحه به حزئیات مربوط به تریت کودکان از لحاظ جسمی و روانی و اخلاقی؛ 
سخن گفته و توجهی را که از هنگام تولد و یرخوارگی تا رسیدن به سن تربیت و تا حد 
نوجوانی باید به او مبذول گردد» بیان داشته‌اند؛ از حمله ابن سینا در کتاب قانون وظایفی 
که والدین نسبت به کودک دارند» اهمیت تنذیه از شیر مادره صفات و شرایطی که باید 
در دایه وجود داشته باشد» ترییت کودک از نظر اخلاق و نیز بیماربهایی که عارض اطفال 
می‌شود و طرز درمان آنها و مسائل بسیاری از این قبیل را با توجه به جزئیات و بتفصیل 
يان داشته است. " علاوه بر این» ابرعلی مسکویه در کتاب‌الطهاره و پس از او غزالی در 
کتاب احیاء علومالد ین» به این مهم پرداخته‌ند. 

دیگر از نشانه‌های توجه به کودکان در آن عصر تهیه اسباب‌بازی برای آنان 
است. از نوشته ابویعلی چنین برمی‌آید که از قرون اولیه هجری تا قرنهای چهارم و پنجم 
فروش اسباب‌بازی برای کودکان معمول بوده و در بغداد بازاری مخصوص فروش 
اسباب‌بازی برای آتان وجود داشته است." از فحوای کلام غزالی نیز چنین برمیآید که 
در ایام عید تصوير حیوانات و شمشیر و سپر چوبین و شیپور سفالین به عنوان اسباب‌بازی 
کودکان در بازارها فروخته می‌شده است. ۲ 


۱ نشوار المحاضر4؛ ج ۱ص ۲۷۲ و ۲۷۵. . بغية الوعاه؛ ج ۱ ص ۰۱۷۵ 
e‏ بدیم‌الزمان همدانی» احمدین حسین؟ رسائل؟ در اسه خمرانه الادت این الیسه؛ مصر: ۶ قگف. 
. ابن سیتا» حسین بن ءبدالله؛ فانون؛ ج ۱ ص ۱۵۰ به بعد. 
الاحکام السلطانیه؛ ص ۲۹۴ و ۲۹۵. 
> رای ابوحاهد محمد بن محمد؛ کیمیای سعادت؛ ص ۲۰۷. 


٩۵ GOG nn سا‎ 


۷۸ تاریخ آل‌بویه 
کتاب و کتابخانه 
عصر آل بویه از نظر کتاب و کتابخانه هم نسبت به غصرهای دیگر امتیاز داشث ت. در آن 
زمان» مپززتریندانشمندان بهترین و نفیسترین کتابها را در هر رشته از علم و ادب به 
رشته تحریر درآوردند؛ دانشمندانی که در دوره‌های دیگر نظیر نظیر آنان یا به تعبیر بهتر نظیر 
محمو عه آنان کمتر پافت می‌شود. کتابخانه‌هایی در ایران و عراف تن شد که شاید در 
هیچ زمانی مانند آنها به وجود نیامد؛ بدیهی است که مقصود زماتهای پیش از نهضت 
علمی چند قرن اخیر و اختراع چاپ است؛ از حمله کتابخانه عضدالدوله در شیراز و 
کتابخانه خلفای فاطمی در قاهره. مقدسی از کسانی است که خود کتابخانه عضدالدوله 
را در شیراز مشاهده کرده و شرح مفصلی درباره ان نوشته ته است. وی می‌گوید: هر کتابی 
که تا زمان عضدالدوله درباره هر علم با هر چیز دیگر نوشته شده بود» در این کتابخانه 
موجود است. محل کتابخانه بنابی طولانی است که در هر طرف آن مخزنهایی قرار دارد. 
کتابهای مربوط به هر علم و فنی در ججره‌ای ا گانه نهاده شده است. فهرستهایی 
ترتیب داده‌اند که نام هر کتابی در آنها ثبت شده است. سپس وی از تصویرها و مثالها 
و صورئهایی (نقشه ‏ طرفیایی) از سرزمیتها و درباها و چگوتگی احاطة درا به 
خشکی, که بر روی کرباس رسم شده و مسائلی از این قبیل سخن گفته است.! مقدسی 
در ضمن وصف کتابخانه مذکور گفته است: دربانهایی در جلو کتابخانه گمارده بودند که 
جز به مردمان با عنو ان به کسان دیگر اجازه ورود نمی‌دادند و بتابراین طالبان علم که 
اغلب با لباس مندرس بودند و علمای بزرگ هم از یان ایشان برمیشواستند؛به این 
کتابخانه و شاید کتابخانه‌های دیگر راه نداشتند و در واقع صدها هزار کتاپ نفیس در آن 
محوطه‌ها حبس شده بود 

کتابخانه عظیمی که العزیز بالله فاطمی در نیمه دوم قرن چهارم در شهر 
حد بدالتأمیس قاهره ایجاد کرد از بسیاری جهات در دنیای اسلام بی‌نظیر ود. . تفی‌آلدین 
مقریزی - مورخ معروف هصر - بتفصیل درباره آن سخن گفته | ست؛ از جمله اینکه: 
دارای هزار هزار و ششصد هزار (یک میلیون و ششصد هزار) کتاپ بوده» از حمله سی و 
چند دوره از کتاب العین خلیل بن احمد (قدیمترین کناب لفت عربی در قرن دوم) و یک 
دوره به حط خود خلیل؛ پیست دوره از تاریخ طبری و یک دوره به حط خود طبری؛ و صد 


کیفیت تحصیل و وضع علما و ادبا ۷۹ 


نسخه از جمهرة اللغه أبن دید . کتایخانه دارای چهل مخزن» هر یک درباره یک نوع 
از علوم بود؛ از حمله هجده هزار مجله از علوم قا.یم یونان و دو هزار و چهارصد ختم 
قرآن با حط و جلد طللا کاری شده. این کتابخانه عظیم و پیمانند بعد از انقراض فاطمیها 
به بنما رفت؛ قسمتی از آن را سپاهیان در عوض مقزری خود غارت کردند و په ثمن 
تخس فروختند و قسمتی دیگر را په عنوان اینکه برخلاف مذهیشان است په آتش 
کنیدند. قسمت عمده آن که باقی مانده بود بر اثر مرور زمان و وزش باد و نشستن گرد 
غبار و خراب شدن سقفها و دیوارها بکلی از میان رفت و به جای آنها تلهایی به وجود 
آمد که در زمان بعد به تلال الکثب معروف گر دید ۲ 

نویسنده این سطور از سرنوشت کتابخانه عظیم عضدالدو له در شیراز به اطلاع 
مستندی دست لیافته است. در آن عصر در ایران و عراق کتابخانه‌های عظیم دیگری بود 
که برای رعایت اختصار به ذ کر نام چند کتابخانه معروف ا کتفا می‌شود: کتابخانه صاحب 
بن عاد کتابخانه ابوالفضل بن العمید؛ کتابخانه جیشی» بسر معزالدوله, کتابخانه 
ابومنصون وزير ابوکالیجار و کتابخانه شایور» دسر اردشیر وزير بهاءالدوله به نام 
دارالعلم. 

اهمیت و ارزش کتابخانه‌های آن عصر از این امر معلوم می‌شود که در آن وفت 
هنوز صنعت چاپ اختراع نشده برد و کنایها با دست نوشته می‌شد . کسانی به نام وراق 
بودند که شغلشان نسخه‌برداری از کتابها بود. در شهرهای بزرگ رسته بازاری وجو 
داشت به نام ((سوق‌الوراقین» پا «بازار نسخه‌برداران از کتاب». بیشتر وزاقان خود در 
عداد دانشمندان زمان بودند؛ برای مثال این‌الندیم» صاحب کتاب ۳۳ مست» وزاق بوده 
است. وزاقان نسخه‌های زیادی در اختیار داشتند. هر کس طالب کتابی بود په زد وزاق 
هی‌رفت. وی فیمت را مین می‌کرد و بیعن‌ای دریافت می‌داشت ت و می‌گفت کتاب در 
فلان وفت حاضر است و د بس از آماده شدن کتاب که گاهی دو سه سال طول می‌کشید ۔ 
کتات را تحویل می‌داد و تصفیه حساب می کرد. 

ان روا خی مان 
و معطلی زیادی به دست می‌آمد و فقط متمکنان و اعیان و اشراف قدرت تهیه کتاب را 


ا هف یز ی: احمد : ا لاعنبار (با نبطط مفرپزی)؟ ‏ ۲ص ۲۵۳ و ؟۲۵. 
۰ ۲ بای ها حضه نتسبل ا حون کنید. 


داشتند؛ در حالی که طلاب علوم عموفاً مردمانی بی‌بضاعت بودند که با سختی زندگی 
می‌کردند و بدشواری به تحصیل علم می‌پرداختند. 

اشاره به این مطلب نیز مناسب است که استادان بزرگ در آن عصر برای سهرلت 
کار طلاب و با توحه به اینکه تهیه کتاب برای ایشا میسر نبود یا دشوار بود» درس را 
املاء می‌کر دند و آذان می‌نوشتند. د پس از مدتی که درس به بایان می‌رسید وگاهی چند 
سال په طول می‌انجاهید کک وکیا ن ان ایرب 
می‌کرد. این نوشته ا نام آمالی شهرت می‌یافت که امروز دهها کتاب با این نام موجود 
اوا در عداد آثار ارزنده و مورد استفاده فرار دارد. 


ر 


فصل ششم 


ورزش 


به طوری که از آثار مربوط به زمان ال بویه برمي‌آید» در آن وقت» دو نوع ورزش معمول 
بوده است: یکی ورزشهایی برای نیرومندی تن و نشاط روح که گاه برای تفتن یا نمایش 
انجام می‌یافته و مورد علاقه جمع کثیری از طبقات مردم بوده است؛ ؛ دیگری ورژشهای 
سیک که از طرف پرشان با ترجه به سن و وصح بدني افراد ترصیه می‌شد. ورزشهای 
نوع اول عبارت بود از: 

|. گوی و چوگان. ٠‏ ورزش با گوی و جوگان در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. در 
زمان ساسانیان به کسی که خوب بازی می‌کرد حایزه داده می‌شد؛ از حمله خسرو پرویز 
دستور داد قبه‌ای در میدان (میدان چوگان و گوی) برای او برپا دارند تا بازی را تماشا 
کند و به یکی از بازیکنان به نام شیر زاد که خوب باژی می‌کرد چهارصد هزار درهم 
حایژه داد.! 

و بسیاری از خلفا و سلاطین و رجال دستگاهشان به ورزش ب باگوی 
و جوگان سخت علاقه داشتند. نخستین خلیفه‌ای که به چوگنبازی برداخشت 
هارودالرشید بودٍ دیگر ستصم و مقتد رکه خود چوگانبازی مي‌کردن. " تصرین احمد 
بایان نیز به جوگان‌بازی علاقه داشت ۰ می‌توان احتمال داد که ورزش فوتبال از این 
بازی گرفته شده است» زیرا از چند جهت مانند آن است. 


ھُ ۰ م2 0 ۰ 
کش کشتی پبری و زورازمایی از ورزشهای فد بمی است که در هر ناحیه‌ای 


۱. اشبارالطرال؛ ص ۲۵۳. 


A۱ 


Af‏ تاریخ آل ويه 


از ایران با کیفیت خاصی انجام می‌بافته است. از کشتبهای معروف در ایران کشتی 
دیلمی است که از زمانهای م ميان جوانال دیلم و گیل معمول بوده است. انان به 
کشتی‌گیر» زورر می‌گفتهاند.! 

از سلاطین آل و او انواع ورزش علاقه داشت و ورزشکاران : 
هک تشویق می‌کرد و میان آنها مسابقه تر تیب می‌داد. وی در قصر خود» محلی با 

میدانی را به کشتی گیرن اختصاص داده بود. در روزی که می‌با یست در آن روز میان 

کشت یگیران مسابقه انجام یابد» در محلی کیسه‌های درهم و چند نوع بارچه از دیبا و 
عتابی و مُرژزی (از پارچه‌های مرغوب آن روز) می‌نهادند. گروهی طبل می‌زدند و نی 
می‌نواختند و همه مردم برای آمدن به میدان کشتی آزاد بودند. هر کشتی کیری که بر 
حریقان خود پیروز می‌شد. آن درهمها و بارجه‌ها را برمی‌داشت. درنتیجه این تشویفها؛ 
نوحوانان و جوانان به کشتی رو می‌آوردند و در هر گوشه به تمرین می‌پرداختند و چون 
یکی از آنها به قد ر کافی پیشرفت می‌کرد؛ می‌توانست در حضور معرالدوله کشتی بگیرد 
وا گر مسابقه را یبرد برای او حقوق و مقژری تمیین می شد" 

۴. شنا, شنا هم از ورزشهای قدیمی است که مورد تأیید اسلام هم قرار گرفه 
ا از هنگامی که معزالدوله وارد بغداد شد» شنا گری در آن شهر رواج یافت. ابه گفته 
ابن‌الجوزی بعضی از بارال هعرالدوله شیفته شناگری بودند. اهل بغداد شنا را از ایشان 
آموخته و خود تفننهایی در أن به کار برده‌اد؛مثلا جوانی شنای ایستاده می‌کرد و در 
حالی که منقلی پر از آتش در دست داشت و دیگی بر روی آن پود آن‌قدر به همین حال 
0 رد سپس از همان غذا شروع به خوردن می‌کرد و شنا کنان تا 
برابر خانه سلطات می‌رفت. ازدی در کناب شود نام سیزدہ نوع شنا را که در آن وقت 
معمول بوده ذ کر کرده ست؛ از بحمله تمر (زیرآبی)» ٍسیلقا (با پشت روی آب قرار 
گرفتن)؛ طاوسی و عقربی و از دو استاد و مرټی شنا به نامهای زنابیری و اب الوا 
نام برده است. ! 

۴. دو. معژالدوله» یس از استقرار در بغداد دوندگانی لازم داشت شت تا به عنوان پپک 
میان او و برادرش -رکن‌الدوله در ری (یا اصفهان) آمد و رفت کنند واین راه دراز را در 
مد تی کوتاهپپیما بند وبه هر دونده‌ای که خوب وسریع می دوید جوایز بسیاری عطا می‌کرد. ۱ 


Gs .۱‏ ین : مرعشی» ظهیرالدین بن نصیرالدین؛ تاریخ کیلان و دیلمستان؟ 
ص ۳۸۹. ۲. المتظم! ج ۶ص ۳۶۱ ان 


AY ورزس‎ 


عده‌ای از حوائان بغداد که از خانواده‌های تتگدست بودند» به ممارست و تمرین برداختند 
تا در این کار ورزیده شدند. پدران فرزندان خود را که بخوبی در دوندگی ورزیدگی پیدا 
کرده بودند» به معژالدوله معرفی می‌کردند. از میان آنان دو حوان به نامهای قضل و 
مُرعوش به عنوان دونده رکابی معزالدوله انتخاب شدند. همان‌طور که گفته شد» هر یک 
از آن دو از طلوع افتات تا غروب آل سی و چند فرسنگ می‌دوید. آن دو په متزله 
پیشوای دوندگان بغداد گردیدند؛ به این معنا که دوندگان پغداد دو دسته شدند: یک دسته 
خود را به مرعوش نسبت می داد و دسته دیگر به فضل و این امر آغازتعضباتیواقع شد.! 
۵. وزنه‌برداری. پلندکردن وزنه سنگین از زمین و پرتاب کردن آن جزء ورزشهای 
معمول آن زمان بوده است. ابوالفضل بیهقی گفته است: مسعود ‏ پسر محمود غزنوي -در 
روزگار جوانی خویشتن را ریاضتها (ورزشها) کردی؛ چون زورآزمودن و سنگ گران از 
زمین برداشتن و دش گرفتن. "بوسان توحیدی درباره هیبت این پهلوانان چنین می گوید: 
حوانانی که در سلک جوانمردان و پهلوانان بودند و سنگهای گران از زمین بلند می‌کردند» 
استین لباس را تنگ می‌گرفتند» دکمه‌های ببراهن و حامه‌های دیگر را باز می‌گذاشتنده 
مبلّت را تاب می‌دادند» با سنکینی راه می‌رفتند و سخن گفتنشان با صولت و خشونت بود.۴ 
۶ ششیربازی کسانی پودند که بازی با شمشیر و یزه را در حضور مردم نمایش 
می‌دادند. یکی از | ین افراد غلامی بود که در مقابل صاحب بن غاد س سمسہر بازی کرد و 
وی در وصف بازی او دو بیت انشاد کرد. 
۷ اسب‌دوانی. مسابقات اسب دوا نی از قدیم معمول بوده و اسلام هم آن را تأیید 
کرده است. این مسابقه در همه عصرهاء از جمله عصر آل بویه انجام می‌یافته است. 


خودنمایی در ورزش 

ورزشکارانی که علاقه داشتند مردم آنھا را ورزشکار بدانند یه شکار شیر م‌پرداخحند» از 
ایوان مدائن بالا می‌رفتند و سی فرسنگ بیاده روی می کردند؛ تا در نظر مردم (شاطر»" 
تیاو کنو ۲ 


5 المنتظم؟ + ش می ۰۲۴۱ 

آ. بیهفی خیم حسین؟ تاریخ بیهفی؛ ص ۱۲۵. 

۲ مثالب الوزیرین؛ ص ۱۳ 5. . بتیمه آلدهر؛ ج ۲ص ؟؟. 

۵ شهار (حمع شاطر) ۳ اَن زماد اف ادی بودند حایک و تیر وه‌ند با پباسی مخصوص و صبر و تحملی 
عجیب هنگام تاز بانه شور دل 

ع این الحو 9 ؛ عیدالر جم ر ن علی؛ صبدال‌حاطر؟ بج ۲ ص ۸ 


Af‏ تاریخ آل‌بویه 


ورزش از نظر پزشکان 
ابرعلی سینا ریاضت (ورزش) را چنین تعریف کرده است: ورزش حرکتی ارادی است 
که موجب تنفس زياد و پی‌درپی می‌شود. اگربه‌طور اعتدال و در وقتی معین انجام یابد؛ 
موجب علاح بیماریها گردد؛ با این توضیح که بعد از هضم غذاهایی که انسان مصرف 
می‌کند؛ لضول تی در مزج بافی می‌ماند که لا که با ید ۷ شود وگرنه موحب 
یماریهای گونا گون می‌گردد. این فضولات که به صورتهای گونا گون در بدن باقی مانده 
ممکن است با دارو دفم گردد؛ اما دارو در حالی که فضولات را دفع می‌کند خود موجب 
ناراحتیهایی برای مزاج می‌شود؛ بنابراین؛ بهترین وسیله برای برطرف کردن فضولات 
ورزش است که حرارت غریزی را معتدل می‌سازد و بدن را سیک و راحت می‌کند." وی 
سپس برای هر کس از نظر سن یا نوع ناراحتی تی دستور ورزش مخصوصی را می‌دهد که به 
چند نوع آن اشاره می‌شود:؟ 

. ناع کشتی» بجز چند نوع کشتی خشن که نم آنها را د کر کرده است؛؟ 

۲ راهپیمایی و تتدروی (دویدن)؛ 

۳ تیراندازی و زوین " افکتی؛ 

؟ جست و خیز با دو پا؛ 

۵. بر روی دو با ایستادن و دو دست را به جلو و عقب کشیدن و با سرعت حرکت 
دادن) ۱ 

۶ شمشیر بازی و نیزهبازی (به این نحو که با پرتاب نیزه آن را از حلقه بگذراند يا 
نیزه‌دار در حال تاخت با اسب حلقه را با نیزه برباید ) 

۷ ورزشهایی برای تفریت دست و با و تقویت 2 سینه و اعضای تنفمی. 

ابوبکر انخوّینی از پزشکان عالبقدر قرن هار - نیز در کتاب شود انواغ 
ورزشهایی را که برای بدن مفید است» ذ کر کرده ات ۵ 
همحنین برخی از اصطلاحات ورزشی در تاب مقدمةالادب زمخشری توضیح داده شده 


افتتت: 


أ فانون؟ بج ۱ سر ۱۵۸ ۱ همان؛ ص ۱۶۲ به بغل. 
51 ستقی ان او اس مخصر ص د لصای. . توصیع از؛ زمخصری» معارالله؛ فد مةالارب. 


ك انعوینی؛ ابویکر ! مدايةالمنىمين؛ ص “YY‏ 


منابع و ماخ 


الآثار الباقیة عن القرون الخالیه؛ ابوریحان محمد بن احمد بیرونی؛ آلمان: لايپزیگ, ۱۹۲۳ م. 

الاثار البلاد و اخبار العباد؟ زکیریا بن محمد قزوینی؛ بیروت؛ دارصادن ۱۳۸۰ ق . 

احسن التفاسيم فى معرفة الاقالیم؟ محمد بن احمد مقدسی بشاری؛ هلند: لیدن؛ ۱۹۰۶ م. 

احسن التواریخ؟ حسن روملوء لندن: ا کسفورد ۱٩۳۱‏ ۸. 

الاحکام التلطانیه؛؟ محمد بن الحسین ابویعلی؛ مصر: [یی‌نا] ۱۳۸۶ ق. 

الاحکام السلطانیه والولاپات الذینتیه؛ على بن محمد ماوردی؛ مصر؛ شرکت مکتبه و مطبعه 
مصطفی‌البا یی الحلبی: ۱۳۸۰ ق. 

احیاه علوم الدين؟ ابو حامد محمد بن محمد غزالی؛ مصر: مكتةالتجاريةء ی تا]. 

اخبار الرال؛ ابوحنیفه احمد بن داود دینوری؛ قاهره؛ وزارة الثقافه و الارشاد القومس؛ ۰ م 

اخبارالملما باخبار الحکماه! جمال‌الدین فقطی؛ هلند: لیدن, ۱٩۰۳‏ م. 

ادب الفریاه؛ ابوالفرج على ین الحسین اصفهانی؛ مصر: دارالکتاپ الجدید. ۱۹۷۲ . 

ارشاد الأدیب (ممجم‌لادبا)؛ شهاب‌الدین یاقوت بن عبدالله رومي ختوی بغدادی؛ با همّت 
مرگلیوٹ؛ مصر: مرگلوت: ۲۳ هم ۱ 

الاستیعاب فى اسماء الاصحاب؟ یوسف بن عبدالله بن عبد البّر؛ مصر: مکتبه تجاری همراه با الاصابه 


ان حجر ۱۳۵۸ ق. 
اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید؛ محمد بن المنوّر؛ به اهتمام ذیحاللّه صفا؛ تهران: چا پخانه 
سپهر ۰۱۳۲۸ 


الاعلاق الّفیسه؛ احمد بن عمر بن رسته اصفهانی؛ هلند: لیدن» ۱۸۹۱ م. 

الاکمال؛ علی بن باه (ابن ما کولا)؛ هند؛ حیدرآباد دكن داثرةالمعارف عثمانی؛ ۶۲٩۱م.‏ 

الانساب؟ عبدالکریم بن محمد سمعالی؛ چاپ عکسی مرگلیوث. 

البداية والنهاية؛ اسماعیل بن عمر بن كثير؛ يروت: مكةالمعارف» ۶۶ م. 

بغية الوعاة فى طبقات اللغوبين و النجاة؛ حلال‌الذین سبوطی؛ تحقيق ابوالفضل ابراهیم؛ مصر: 
عیسی‌البانی الحلبی و شرکائه. ۱۳۸۴ ق. 

البیان والّبین؛ عمرو بن بحر حاحظ؛ تصحیح عبدالسلام هارون؛ مصر: مكتة الخانجی. ۱۹۶۰ 1 

تاریخ ابن‌الوردی؛ زین‌الدین عمر بن مظفر بن الوردی؛ نجف: [بی‌نا]» ۱۹۶۹ . 

تاریخ بغداد؛ احمد بن على خطیب بغدادی؛ بیروت: دار الکتاب المریّه [بي نا ]. 


A۵ 


تاریخ بیهنی؛ ابوالقضل محمد بن حسین بیهقی؛ به اهتمام قاسم غنی و علیاکبر فیاض؛ تهران: 
ینا ۱۳۲۲ 

تاریخ الخلفاه؛ جلال‌الدین سیوطی؛ مصر: [یی نا]: ۱۳۵۱ ق. 

تاریخ الرسل و الملوک (ثاریخ طبری)؟ محمد بن جریر طبری؛ هلند: لیدن» ۱۸۹۷ م. 

تاربخ سیستان؛ مؤ لف گمنام؛ تصحیح ملک الشعرای بهار؛ تهران: کتابخانه زوار. ی تا] 

تاریخ طبرستان؟ محمد بن حسن بن اسفندیار! به اهتمام محمد رمضانی؛ تهران: پد يده ۱۳۶۶. 

تاریخ طبرستان و رویان؛ ظهیرالدین بن نصیرالدین مرعشی؛ به کوشش محمد حسین تسبیحی؟ تهران: 
مطبوعاتی شرق ۱۳۴۵ ق. 

تاریخ عنبی یا تاریخ بمبلی! ابونصر محمد بن عبدالجټار عتبی؛ مصر: مطبعه وهبیّه» ۱۲۸۶ ف. 

تاریخ گزیده؛ حمداللّه بن ابی‌بکر مستوفی قزوینی؛ تهران؛ آبی‌نا] ۱۳۳۶. 

تاری خگیلان و دیلمستان؛ ظهیرالدین بن نصیرالدین مرعشی؛ تهران: بطبوعانی شرف ۱۳۴۵ گ. 

تجارب الامم؛ احمد بن محمد مسکویه؛ مصر: ه. ف. آمد روز ۱۳۳۲ ق. 

تکملة تاریخ الطبری؛ محمد بن عبدالملک همدانی؛ بیروت: مطبعة کاتولیکیه, ۱۹۶۱ ۸. 

تلبیس ابلیس؛ ابوالفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزی؛ مصر: مطبمهٌ منیربّه» ۱۳۲۷ ق. 

تلخیص مجمم الأداب فی معجم الالقاب؛ این الفوطی؛ تحقیق مصطفی جواد؛ بغداد: [پی‌نه بی‌تا]. 

ثمار القلوب فی المضاف و المنسرب؟ ابو منصور عالبی نیشابوری؛ تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم؛ 
مصر: دار نهضة مصر للطبم واللش ۱۳۸۴ ق. 

حبیب السیر؟ غیاث‌الدین خواندمیر؛ تهران: خیام. ۱۳۳۳. 

حکایة ابی القاسم الیفدادی؟ محمد بن احمد ازدی)؛ تصحیح آدم مر آلمان: هایدلیرگ» ۲ م. 

دانشنامهُ علایی! شیخ الرئیس ابوعلی سینا؟ تهران: انجمن آثار ملی» ۱۳۳۱. 

دیوان متنمی و شرح آن؛ ابوالطیب احمد بن الحسین متنبی؟ مصر: مکنبه التجاریةالکبری» ۱۹۳۸ م. 

ذیل تجارپ الا مم؛ ابو شجاع؛ تصحیح ھ. ف. اید روز؛ مصر: مطعه رک مباعی. ۱۳۲۴ ف. 

رسائل؛ احماه بن الحسین بدی الژمان همدانی! در حاشية خزانة الادب ابن الْجّه؛ مصر: [بی نا 
۴ گ. ۱ 

رسایل صاحب بن عباد؛؟ اسماعیل بن عاد طالقانی؛ تصحیح عبدالوهاب غزّام؛ مصر: دارالنکر 
العربی؛ ۱۳۶۶ ق. 

رسوم دارالخلانه؛ هلال بن محشن صابی؛ تحقیق میخاییل قواد؛ بغداد: [ی‌نا] ۱۹۶۴ م 

روضات المجتات فی‌احوال العلماء والشادات؛ سید محمد بافر موسوی خوانساری اصفهانی! تهران: 
مطیعه ىدر به 4 ۰ گ: 

سفرنامه؛ تاصر خسرو فیادیانی؛ تصحیح دییر سیافی؛ تهران: زوا ۱۳۳۵. 

السلرک فی ممرنة دول الملوگ؟ تقی‌الاین احمد بن على مقریزی؛ مصر: دارالکتب» ی‌تا] 

شرح نهحالبلافه! عرّالین عبدالحمید بن ابی الحدید؛ مصر: دار احپاء الکنب, ۱۳۸۰ ق. 

صبح الاعشی فی صناعة الانشاء؛ احمد بن على قلقشندی؛ مصر: دارالککب. ۱۳۸۳ ق. 


منابع و ماحد AY‏ 


صورة الارض؛ محمد بن علی موصلی بغدادی؛ بیروت: دارالمکنبه الحیاه [یی تا] 

صيد الخاطر؛ عبدالرحمن بن علی بن الحوزی؛ دهشق: دارالشکی ۰ ق 

طبقات الشوفیه! عبدالرحمن سلمی؛ مصر: دار الکتاب عری» ۱۳۷۲ ق. 

عمدة الطالب فی انساب آل آبیطالب؟ احمد بن علی حسینی! نجف: مطبعه حیدرقه ۱۳۸۰ ق. 

عیون اخبار الزضا؛ محمد بن علی بن بابوبه؛ قم: میرزا محمدرضا مشهدی» ۱۳۷۷ ق. 

عیون الاثباه فی‌طبفات الاطباه! احمد بن قاسم بن آبی اصیبعه؛ پیروت: دارالفکر: ۱۹۶۵ م. 

غرر اخبار ملوک الفرش و سبرهم؟ آپومنصور عبدالسلک بن محمد شعالبی نیشابوری؛ پاربس: 
[ی‌نا ]۱۹۶۳ 0 

فت وح البلدان؛ احمد بن یحیای بلادری؛ یح صلاح‌الدین المتجد؛ مصر: [ینا] ۱۹4۶ 1 

الفخری فی الاداب الت طانه - محمد بن على بن طباطبا (ابن طقطقی)؛ مصر: مطبعة 
رحماته» ۱٩۳۷‏ م 

الکامل فی‌التاریخ! علی بن محمد شیبانی (این اثیر حزری)؛ مصر: اداره‌الطباعة المنبریه, ۱۳۴۸ ق. 

کتاب العیر و دبوان المبتداه والشبر؛ عبدالرحمن بن محمد بن خلدون؛ بیروت: آی‌نال ۱۳٩۱‏ ۵. 

کتاب الفهرست؛ محمد بن اسحاق بن الندیم؟ محر مطعه رحمانته: [ی نا]. 

کتاب القانون فی الطْب؛ ابو على حسین بن عبدالله بن سینا؛ بیروت: دارصادر» یی نا] 

کتاب المواعظ و الاعتبار ( یا نجططر مقریزی)؛ احمد بن على مقریزی؛ همراه با اعلاق النفیسه؟ لبنان: 
دار احاء العلوم؛ ۱۵۹ 1 

کتاب الوزراء؟ هلال بن مسن صایی؛ تحقیق عبدالستار احمد فرح؛ مصر: [بی‌نا]: ۱۹۵۸ م. 

کمال البلاغة» مجموعه رسایل قابوس بن ولمگیر؟ عبدالرحمن بزدادی؛ مصر: مطبعه سلفیّه ۱۳۴۱ ق. 

کیمیای سمادت؛ ابو حامد محمد بن محمد غزالی؛ تهران؛ [پی‌نا4 ۱۳۴۵. 

لباب الالباب! سدیدالدذین محمد عوفی؛ تصحیح سعید نفیسی! تهران: قمر رازی؛ ۱۳۶۱. 

شالب الوزیرین؟ ابوحیّان توحیدی؛ دمشق: مطبوعات المجمع العلما العریی: ۱۹۶۵ م. 

المختار من رسائل القابی؟ ابراهيم بن هلال صابی؛ تصحیح و حواشی شکیب ارسلان؛ بیروت: 
دارالنهضةالحدیثه ی تا[ 

مختصر البلدان؛ احمد بن محمد بن الفقیه همدانی؛ هلند: لیدن» ۱۳۰۲ ق. 

مختصر الدول؟ گریگوریوس (ابن‌الجری)؛ بیروت: مطبعه کاتولیک» ۱۹۵۸ م. 

مروح الذهب و معادن الجوهر؛ على بن العسین مسعودی؛ بیروت: دار الاندلس» ۱۳۸۵ ق. 

السالک و الممالک؛ ابراهيم بن محمّد اصطخری؛ مصر: الجمهورية العرییه المتحده ۱۹۶۱ م. 

مشا کلة الناس لزمانهم؛ احمد بن ابی یعفوب یمقویی؛ بیروت: دار الکتاب الجدید. ۱۹۶۲ م. 

المشتبه فى الزجال» اسمائهم و انسابهم! محمد بن احمد ذهبی؟ مصر: دار احیاءالکتب 
العریّه» ۱۹۶۲ م. 

معالم القریه فی احکام الحسبه! محمد بن محمد بن الاخوه؟ تصحیح روین لیوی؛ کمبریج: مطعه 
دارالفنون؛ ۱٩۹۳۷‏ 1 


معجم البلدان؛ شهاب‌الدین یاقوت بن عبدالّه رومی موی بغدادی؛ آلمان: لاپزیگ, ۱۸۷۳ +. 

معجم الشمراه؛ هحم بن عمران مرزبانی؛ معبر؛ دار احیاءالکتب المریّه ۱۱۶۰ ۸. 

المنتظم فی‌التاریخ الصلوک والاصم؟ عبدالرهمن بن على بن الجوزی؛ هند: حیدرآباد دکن. 
داثرةالمعارف عشمانی» ۱۳۵۸ ق. 

مقدمة الادب! محمود عمر (جارالله) زمخشری؛ تهران: اتشارات دانشگاء تهران, ۱۳۴۲ 

جوم الّاهره. فی ملوک المصر و القاهره؛ ابوالمحاسن یومف بن تفری پردی؛ مصر: دارالکتب» 
۳ ق. 

نزهة الالباه فی طبتات الادیام! عبدالرحمن بن محمد بن الانباری؟ بغداد؛ [بینا]؛ ۱۹۷۰ م 

نشوار المحاضرة؛ ابوعلی محش بن علي تنوخی؛ بغداد: مطبعةالارشاده ۱۹۶۶ م. 

رثبات الاعیان؛ احمد بن محمد بن خلکان؛ تصحیح محمد محتی‌الذدین عبدالحمید؛ مصر: مكتة 
النهصة المصر به ۶Y‏ ى 

يئيمة الذهر؛ ابومنصور ثعالبی نیشاپوری؛ دمشق: مطبعة حنفیّه» [بی تا] 





حمعل'ري اموال 


کر ددقیتات کامپوتری علوم اسلامی 





